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حنی یک روز هم نبایددیر کرد 7۰ 


یکی از مسوولان وزارت کار اعلام کر ده‌است که 
درشش ماهه‌اول سال حدود ۸۵ هزار نفر از طریق 
کاریابی‌ها جذب بازار کار شده‌اند. ظاهر آ وزارت کار 
سامانه‌ای دارد به نام سامانه کاریابی که حدود ۳.۰ 
هزارنفر در آن ثبت نام کرده وبه گفته این مقام 
مسؤول ۸۵هزار نفر از آنها جذب بازار کار شده‌اند. 
حتی‌اگراین آمار رادقیق بدانیم ب از نزدیک به ۷۵ 
درصد از کسانی که جویای کار بوده‌اند. کاری پیدا 
نکرده‌اند. از طرف دیگر وزیر کار هم اعلام کرده 
است سالانه ۰ ۸۰هزار نفر به متقاضیان کار در کشور 
اضافه می‌شوند. با این حساب با توجه به بیکاران فعلی 
وافراد جویای کاری که سالانه به بازار کار مراجعه 
می کیب دولت‌باید نیش از یک هیلیون شخ دز هر 
سال ایجاد کند تابتواند بر مشکل بیکاری فایق آید. 
قدر مسلم با روند فعلی حتی نمی توان اميد وار بود که 
یک پنجم این میزان شغل هم ایجاد شود. البته وقتی از 
شغل صحبت می کنیم. تنها کسانی که کار پیدامی کنند 
منظور نظر نیستند. بلکه جلو گیری از بیکار شدن آنها 
که در حال حاضر بر سر کاری هستند نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد. به فرض اگر در سال ۲۰۰ هزار نفر 
سر کار بروند و از آن طرف ۱۸۰ هزار نفر از کار بیکار 
شوند به‌اين معناست که مابه اندازه‌همان ۲۰ هزار 
نفر شغل ایجاد کرده‌ایم. 

دراین ميان دو وظیفه اساسی بر عهده دولت است: 
نخست حفظ اشتغال موجود و جل وگیری از اخراج‌ها 
یاتعدیل‌های خارج از عرف و سپس ایجاد مشاغل 
جدید... اماباساز و کار موجود تحقق چنین هدفی | گر 
غیرممکن نباشد بسیار دشوار به نظر می رسد. ر کود 
حاکم بر بازار هم بر تولید و تولید کننده‌فشار آوردهو 
هم مصرف کننده را از اقدام په خرید باز داشته است. 

یکی ازمشکلاتی که دولت در حال حاضر با آن 
روبروست کاهش تقاضاست. یعنی کالا در انبار وجود 
دارد اما خریدار تمایلی به خرید ندارد یابنیه مالی اش 
به‌اواجازه خرید نمی دھد.دراین صورت هر چه هم 
که تولید شود راهی به بازار پیدا نمی کند و تولید کننده 
وقتی نتواند کالایش رابفروشد دو راه بیشتر پیش رو 
ندارد.یا تعطیل کارخانه یا تعدیل نیروی کار وپایین 
آوردن تیراژ تولید... البته در این میان راه دیگری هم 
هست و آن فروش زیر قیمت یافروش قسطی بدون 
حاشیه سود ومواردی از این دست است که در دراز 
مت آنه مور مو رٹک کی و اعظیلی کی شود 

انچه که بسیار اهمیت دارداین که رابطه بسیار 
واضحی بین اشتغال و تقاضای خر ید وجود دارد. شما 
وقتی‌بیکار هستید قاعدتا در آمدی‌نداریدوطبعاً 
نمی توانی د خریسد انجام دھید.امااگر کاری داشته 


٦‏ ان امات مس 


باشید, در آمدی هم دارید وقاعدتا قدرت خرید 
هم پیدامی کنید و همین داشتن قدرت خرید باعث 
تحریک تقاضا وحل مشکل فروش کالا خواهد شد. 
پس هم برای رفع بحران بیکاری: هم برای حل مشکل 
کمبود تقاضا و به بیان دیگر تحریک تقاضا توجه به 
امر اشتغال بسسیار ضروری است.امادولت برای 
ایجاداشتغال نیازمند سرمایه گر ار اسست وهمه 
می دانیم چنین سر مایه‌ای در اختیار دولت نیست. 
حجم بالای‌هزینه‌های جاری دولت (از جمله حقوق 
و مزایای حجم عظیم کارمندان دولتی, بازنشستگان 
و...) وبدهی‌ه ای بر جای مانده از دولت قبل و انبوهی 
از طرح‌های نیمه تمام از جملے بدهی‌های دولت به 
نظام بانکی و بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش 
خصوصی و همینطور پروژه‌های مسکن مهر و... همه و 
همه باعث تنگدستی دولت شده‌است. این تنگدستی 
بعد از پایین آمدن قیمت نفت و تحریم به روشنی خود 
رانشان داد در چنین شرایطی اقدامی که باید از ابتدا 
در دستور کار دولت قرار می گر فت محدود کردن 
واردات با کنترل مر زها.جلوگیری از قاچاق وایجاد 
تعرفه مناسب از یک طرف و توجه به تولید وحمایت 
بودهاست. در حال حاضر بسیاری از کالاهایی کەاز 
خارج وارد می‌شوند در داخل کشور می‌توانند تآمین 
شوند. یعنی تولید کنند گان داخلی مامی‌توانند نیاز 
مصرفی مردم را پوشش دھند اما به راحتی این بازار 
در اختیار وارد کنند گان قرار گرفته است. همچنان 
ده‌هاهزار میلیارد تومان قاچاق در کشور صورت 
می‌گیرد.هزینه‌ه ای جاری دولت نیز همچنان روبه 
افزایش است وبریز وبپاش هم در آن کم‌نیست.با 
چنین وضعیتی و باچنین روندی نمی توان اميد چندانی 
به حل مشکل اشتغال و رشد تولید ملی داشت. 

در کنار آن البته فساد. بورس‌بازی و واسطه گری و 
دلالی و کسب سود و ثروت سرشار از معاملات پنهان 
و زیرزمینی و در کنار اینها فرارهای گسترده‌مالیاتی 
هم کم و بیش وجود دارد که از جمله مهمترین موانع 
توسعه به حساب می آیند. 

همچنان که باره ا نگارنده تذ کر داده اشتغال 
مهمتریناولویت دولت به حساب می آید وحل مشکل 
اشتغال نیز در صورت توجه بیشتر به تولید و اتخاذ 
سیاست‌های سختگیرانەتر برای واردات امکان پذیر 
می‌شود. امید است با توجه به اهمیت مسأله اشتغال 
حتی یک روز نیز فرصت رابرای رفع بحران بیکاری 
از دست ندهیم. ۳ 


نى 


2 


فا 


مر دم 


۰ 


ده شما 


اذ نعمتهای خداه ند بر شمااست از 


اذ ده و ولا 


۰ 


ښاشید 


الام حسین (ع) 


نامه‌های بی واسطه 


“° 


رفتارمان الگوست 
بزرگی را گفتند توبرای تربیست فرزندانت چه 
می‌کنی؟... گفت: هیچ کار . 
گفتند: مگر می شود؟ پس چرافرزندان تو چنین 
خوبند؟... گفت:من در تربیت خود کوش یدم تاالگوی 
خوبی برای آنان باشم. 
فرزندان‌راستی گفتار ودرستی ر فتار پدر ومادر 
رامی‌پینند .نامر ونهی‌های بیهوده‌ای که خود بدان 
ی نت زهرا موسی پور-بردسیر 
سحرخیزباش تا کامرواباشی 
بزرجمهر بامداد به خدمت خس رو شتافتی واورا 
گفتی: سحر خیز باش تا کامرواباشی... خسر وبه سبب 
این کلمه, اند کی متاثر و متغیر گشتی و این معنی چون 
سرزنش دانستی... یک روز چا کران رابفر مود تابه 
وقت صبحی به صورت ناشناس راه بر او ببندند وبدون 
آن که آسیبی به او برسانند جامه اورابستانند. چاکران 
آن بازی با بزر جمهر نمودند. او باز گشت و جامه دیگر 
بیوشید. چون به حضور آمد برخلاف اوقات گذشته, 
دیروقت شده‌بود. خسروپر سید: موجب دی ر آمدن 
جیسب ؟... گفت: می آمدم» دزدان بر من افتادند و 
جامه من ببردند وبه پوشیدن جامه دیگر مشغول 
شدم... خسرو گفت:نه هر روز نصیحت تواین بود 
که سحرخیز باش تا کامرواباشی؟ پس این آفت به 
توهم از سحرخیزی رسید... بزر جمهر پاسخ داد که 
سحر خیز دزدان بودند که پیش از من بر خاستند تا کام 
000 مثل آباد جلد ۲ رضاشیرازی 
عبدا... خورشیدی» دبیر پیشکسوت -سقز 
هیجان مرک 
صدای ویراژ دادن‌های بی‌مهابا و دلهره‌ای عجیب 
در ساعات مختلف روز وشب در کوچه پس کوچه‌ها 
و خیابان‌ه.اامان‌مردم,عابر ان پیاده‌وحتی‌رانند گان 
خودروهارابریده‌است و جوانانی کم سن وسال سوار بر 
تر ک موتورهایی بدون امکانات ایمنی باسرعت مافوق 
صوت از مقابلت عبور می کنند و صدای قهقهه خنده‌ای 
که در فضامی پیچد و کری خوانی‌های بچه گانه.. غافل 
| که هر لحظه امکان دارد این آخر دتیا باشدوبعد 
اعلامیه‌هایی که‌بر دی‌وار نقش می‌بندد تحت عنوان 
"جوان ناکام! ...خریداران موتورسیکلت انگار دلشان 
به حال خودشان نمی سوزد چرا که تهیه یک کلاه‌ایمنی 
استاندارد هزینه زیادی برای آن‌هاندارد.علاوه بر 
این امر وز بیشستر موتورسواران از کلاه‌هایی استفاده 
می کنند که دربازار به‌نام کلاه چینی معر وف شده 
است که بیشتر به صورت قاچاق وارد کشور می شود 
در صورتی که موتورسواران می‌توانند از سه نوع کلاه 
ایمنی استاندارد که‌به آن‌ها کلاه‌ایمنی با پوشش کامل. 
پوشش سه چهارم و پوشش یک دوم می گویند. استفاده 
کنند.خوب است اند کی هم به خود ارزش دهیم. 
مر تضی محمدی - هشترود 
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قابل تو جه اپراتورهای تلفن همراه 

از سال هشتاد به این سو که داشتن موبایل همه 
گیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. ذھنیت خیلی از 
مردم این بود که از این به بعد ار تباط راہ دور ونزدیک 
به وسیله تلفن همراه شخصی آسان‌تر می شود از همان 
سال‌هاتب 8118 بازی شر وع شد وجدآجذابیت‌هم 
داشت.امابه مرور وبا گسترش خدمات اپراتورهای 
اول ودوم.دیگر 8118 بازی آن جذابیت اولیه را 
نذاشث اماسخن ال من ارام مە چن این بوا 
که چند سالی است اپر اتورهای تلفن همراه‌اول و دوم 
باپيامک‌های اغواکننده والبته کلافه کننده اعصاب 
اکثر کاربران رابه هم ریخته‌اند. جزیره هوشمند 
همراه دوم در روز دهها پیامک بیخود و بی جهت برای 
کاربر می فرستد که حافظه گوشی تلفن همراه‌رامختل 
می کند. نمونه دیگری راعینا ذ کر می کنم: یک پیامک 
همراه دوم به من:...واریز حقوق ef‏ ۰ یال 
ماهانه به مدت سی ماه, فوری ۱ رو بفرست تا تو قرعه 
کشی مسابقه شر کت کنی,باشمارہ...۷۳۷۸۶۔.. 
از این دست پیامکھادر روز هزاران نمونه می فر ستند 
برای کاربران‌مورد نظر.و... کلافه شسدیم از این همه 


بازی دادن. 07 
باری محسن ذوالفقاری 


چانه زدن باموقعیت 

در روم باسستان, عده‌ای غیبگوبا عنوان سیول ها 
جمع شدند و آین ده‌امپراتسوری روم رادر ٩کتاب‏ 
نوشتند.سپس کتابها رابه «تیبریوس» عرضه کر دند. 
امپر اتور رومی پر سید: بهایشان چقدر است؟ 
به‌ناجارسه‌جلداز کتابهاراسوزاند ند وباز گشتند. 
امپراتور دوباره قیمت کتابها را جویا شد گفتند: قیمت 
همان صد سکه است! 

تیبریوس خندید و گفت:چراباید برای‌چیزی که 

سیبیل‌ها ناگزیر سه جلد دیگر رانیز سوزاندند وبا 
به امپراتور گفتند:قيمت هنوز همان صد سکه است. 
که صد سک را بپر داز د. اما | کنون او می توانست فقط 
قسمتی از آین ده امپراتوری‌اش رابخواند...مرشد 
باموقعیتھا چام مریم پارساازکوهینان 

رطرسطوم سندسازی 
تعطیل نکن خیال پردازی را 

." . افشاگری و بلندپروازی‌را 

چون دوره ان بگم بگم‌ها طی شد 


دریاب پروژه سندسازی را 


_. و مز 
دلواپس ما که رمز آن رانگشود 
دلوایس یک پیاده گز کردن بود 
دیدید؟ پیاده رفتن "جان و جواد" 
یک دیپلماسی است بر ضد شنود 


قنبر یوسفی- آمل 
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نامه به سردبیر 

طط.× و.ووں 0 _ 
باسلام یگرموصمیمی خدمت همه شما خوانن دگان ارجمند 
مجلهاطلاعات هفتگی وباتسلیت/یامعزا یآقاومولایمان 
حسین(ع) و یاران باوفایش...وبااین‌درخواس تاکی دا زهمه 
شماعزیزا نگرانقد رکه حتما وقتی‌نامه یانمابر یاایمیل برای 
مجله می‌ف ر ستید ذک نام ونشان ی خود را ف رام و ش‌نکنید. 
متا سقانه برخحی‌تماب رها یاایمیل‌های یکه به دست مامی رسد 
حتی‌فاق داسم‌نویسنده اس تکه‌قاعدتاجایی برای بررسی 
ندارد.لذاحتما ب هاي ن نکته توجه بفرما پید. 

# تیموری از تهران " " ۱ 

ایمیل شسمابه دستم رسید.متاسفانه نام کوچک 
خودتان راننوشته بودید. به هر حال از ابر از لطف شما 
متشکرم. تا آنجا که یادم می آید صفحه «بگو سیب» 
هر هفته چاپ می شود مگر آنکه در یک شماره به 
علت فشرد گی مطالب.انتشار آن به‌هفته کر موکول 
شود. «صفحه رمزها و رازها» خوانند گان مخصوص 
به خودش رادارد بااین همه گلایه شمارابه آقای 
«گنجوی» منتقل می کنم تا مطالب متنوع تر و جدید تر 
وجذاب‌تری رادر این صفحه مطر ح کنند تا خوانند گان 
عزیزی چون شما گمان نکنند که مطالب این صفحه 
تکراری و کهنه و قدیمی است. سربلند باشید 

٭ محسن ذوالفقاری از قم 

مطلب «انصاف نصف ایمان است» به دستم 
رسید.همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید رواج گناه 
در جامعه قطعا موجب گرفتاری و از بین رفتن بر کت 
زندگی می‌شود. بدحجابی, بی‌حجابی, رواج استفاده از 
مخدرات و مسکرات. ریا و دروغ و رباو بی‌توجهی به 
حلال و حرام و... و در هر حال افزایش گناه در جامعه 
ر کت رازو ها را اس ها مال 
از جامعه اسلامی ما رخت بر بندد. ضمناً مطلب دیگر 
شما در همین شماره جاپ شده است. موفق باشید 

٭ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

نمابر شمارابه بخش جنگ هنر تحویل دادم 
تاموردبررسی قرار گیرد. ضمن‌انمابر دیگری که 
به دستم رسیده خوانا نیست. مجدد ا از شما و همه 
خوانند گان عزیز می‌خواهم که با خود کار مشکی و 
پررنگ نمابر بفرستند که خوانا باشد. پیر وز باشید 

٭ جواد رضاییان از بابل 

٦‏ ۶ ام اسلا کا 
پدیده استعماری است و قطعا گر وه‌هایی مانند داعش 
والقاعده‌از عوامل استکبار به حساب می آیند ودر نهان 
توسط آنها حمایت می‌شوند.منتظر مطالب خوب شما 
چون ھمیشه می‌مانم. موفق باشید 

٭ مر تضی محمدی از هشترود 

راهان دازی صفحه ترازو همچن ان نیازمند 
همکاری‌های خوانند گان فعالی چون شماست. در 
انتظار گزارش‌ها و مطالب خوانندی از شهر یا دیارتان 
پا تاد اس 

#مجید کاظمی از گناباد 

مطلب«جایلوسی» شما که ذ کر ماجرایی مر بوط 
به لویی ۱۵ بود به دستم رسید. ان رادر نوبت چاپ 
قرار دادم.همینط ور مطلبی را که تحت عنوان تو کل 
برایم فرستاده بودید. سربلند باشید 


باریکترازمو 


-ے گے ۱ 
م صرب ور رآبی 


قرار بود شب مهمان داشته باشیم. همسر م 
ازمن خواست 

سخت مشغول تهیه و تدا رک بود. 
به سوپر مار کت بروم و چیزهایی را که لازم بود 
بگویم مل لزمغلنەجیولونکاغذی. کیسه زباله مواد 

داخل مغازه از این سوفن سوشتابان رفتم و 
آنچه می خواستم بر داشتم و به طرف صندوق رفتم 
تا پول آنها رایپردازه: 

در راهروی باریکی جوانی ایستاده و راه‌رابسته 
بود. به نظر نمی رسید بیشتر از شانز ده سال داشته 
باشد. 

من هم زیاد عجله نداشتم.پس با شکیبایی 
ایستادم تا پسر جوان متوجه وجود من شود. 

دیدم که با هیجان دستش را در هوا تکان داد و 
باصدای بلندی گفت. "مامان من اینجام." 

متوجه شدم که دچار عقب افتاد گی ذهنی 


است. وقتی بر گشت ومرادید که درست‌نزدیک 
او ایستاده‌ام و می‌خواهم به هر زحمتی که هست رد 
بشوم, جا خورد. 

چشمانش گشاد شد ووقتی گفتم. "هی رفیق. 
اسمت چیه؟ " تعجب تمام صور تش رافرا گرفت. 
باغرور جواب‌داد. اسم‌من‌دنی است وبامادرم 
خرید می کنم." 

گفتم. "عجب!چه اسم قشنگی. ای کاش اسم من 
هم دنی بود؛ ولی اسم من استیوه." 

پرسید. استیو, مثل استیوآرینو؟" گفتم. 'آرہ؛ 
چند سالته. دنی ؟" 

مادرش آهسته از راهروی مجاور به طرف ما 
نزدیک می‌شد. دنی از مادرش پر سید ''مامان, من 
چند سالمه؟" 


سمیه داوودبیکی 


beigi_somayeh@yahoo com 


مادرش گفت.''پانزدہ سالته» دنی. حالا پسر خوبی 
باش و بگذار آقا رد بشن." 

من حرف او را تصدیق کردم و سپس چند دقیقه 
دیگر درباره تابستان» دوچر خه و مدرسه بادنی حرف 
زدم. 

چشمانش از هیجان برق می زدزیرا کسی به او 
توجه کرده‌بود. سپس ناگهان بر گشت وبه طرف 
بخش اسباب بازی‌ها رفت. 

مادر دنی از من تشکر کرد که بایسرش حرف زده 
بودم. به من گفت که اکثر مردم حتی حاضر نیستند 

به او گفتم که باعث خوشحالی من است که چنین 
کاری کرده‌ام و سپس حرفی زدم که اصلاً نمی‌دانم از 
کجا بر زبانم جاری شد. 

به او گفتم در باغ خدا گل‌های قرمز. زرد وصورتی 
فراوان است.اماءرزهای آبی خیلی نادر ند وباید به علت 
زیبایی ومتمایز بودنشان تقدیر شوند. می‌دانید. دنی 
رز آبی است واگر کسی نایستد وبا قلبش بوی خوش 
اورابه مشام ننشاند و از ژر فنای دلش اورادر کمال 
محبت لمس نکند. در این صورت این موهبت خدارا 


از دست داده است. 

ای سا کت ماد سس درحانی 
که اشک‌هایش راپاک می کرد گفت: شما 
کیستید؟" 

بدون آن که فکر کنم گفتم: "اوه احتمالاً من فقط 
گل قاصد کم:اماشکی‌نیست که دوست دارم در 
باغ خدا زندگی کنم." 

گفت: خدا شمارا در پناه خویش بگیرد!" 


دفعه آین ده که‌رّز آبی دید ید.هر تفاوتی که‌با 
دیگر انسان‌ها داشته باشد. ر وی خود رابر نگر دانید 
و از او دوری نکنید. 

اند کی وقت صرف کنید.لبخندی بز نید سلامی 

چرا؟...برای این که این مادر یاپدر ممکن بود 
شماباشید. آن رز آبی‌امکان‌داشت فرزند.نوه. 
خواهر زاده» یا عضو دیگری از خانواده شما باشد. 

همان لحظه‌ای که وقت صرف می کنید هر چند 
کم.ممکن است برای او یا خانواده‌اش دنیایی ارزش 
داشته باشد.. 


تن دی لارس- در کار را ا 
کریستن دی لارسن در کتابی به نام توصیه‌هایی برای خوش بینان "می‌گوید: 


به قدری قوی وقدرتمند باشید که هیچ کس وهیج چیز قادر به بر 


هم‌زدن آرامش خیالتان نشود. به هر کس که 


میم از شاد کم سلامتی,آامش, شکوفایی سعادت ونیکیختی سخن بگوبید.هجنبه‌ی خوشایند هر چیز 
ک۵ ند فقط به بهترین‌هافکر کنید قط به خاطر بھتریں‌ها کار کنیدو فقط در انتظار بهترین‌هاباشید. بادیدن و 
و و ری و شوید که از موفقیت خود شاد و خوشحال می‌شوید. 
لے َ سَ به فر موشی بسپارید وباعزم راسخ وثبات قدم بیشتر به سوی دستاوردهای عظیم آینده 
بشتابید. به هر کس می‌رسید. لبخند بزنید. برای تصحیح خود به قدری وقت صرف کنید که وقتی برای انتقاد 


از دیگران نداشته باشید. در مقابل ہیم ودلھرہ چون کوه باشید.. 
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ح لم دمی‌ورزد...دوست می دارد... خجالت ز 7 خ خشمگین تھے ڈ 
> نمی کشد... خود راباور دارد... خشمگین شود 

ومهربان اسست... روح سالم. حرص نمی‌خورد... همه چیزراکافی 10 
می‌داند... 

روح سالم. برای بز ر گداشت خود احتیاج به تحقیر 
عطیه ویک تحفه الهی است... 


می‌داند... حسد نمی‌ورزد وخود رالایق 


دیگران ندارد. زیرا خوب می داند که هر موجودی یک 


آان ۹4 اع مات کی ۵ 


ای دل عبت مخور غم دییادا فکر تمکن ذامدہ ف دارا 


ور وین اعتصامی 


آب ان٥‏ احمان 


٭دستور رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهوری 
برای اجرای بر جام: 
هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی 
خواهد ماند. به منزله نقض بر جام است 
##رئیس‌جمه وری در پاسخ به نامه رهبر معظم 
انقلاب: "برجام "راباحسن نیت ورعایت ملاحظات 
اجراخواهیم کرد 
یاد گار گرامی امام:در کار گروهی باید به خرد 
جمعی رجوع کم 

#«میلیون‌هاعزادار حسینی از ۵۰ کش ور جهان در 
مراسم عاشورادر کربلای معلی شر کت کردند 
٭٭ربیعی وزیر تعاون:هر دقیقه ۵ نفر به آمار بیکاران 
اضافه می شود 
٭م رکز آمارایران:نرخ تورم مهر ماه ۱۳/۳ درصد 
اعلام شد 
وزارت نیرو برای مواجهه بازمستان سخت اعلام 
آمادگی کرد 
٭سازمان حفاظت از محیط زیسست:پارازیت هاو 
بنزین پتروشیمی سرطانزاهستند 
٭وزیر بهداشت: تامین سلامت مردم نیازمند 
همراهی جدی قوای سه گانه است 
پس از شکست سنگین حز ب حا کم محافظه کار 
زلزله سیاسی در کانادا اتفاق افتاد 
٭لاریجانی: برخی از خوشحالی مردم ناراحتند 
#«نخستین نشست کمیسیون مشتر ک ایران و ۵+۱ 
در وین بر گزار شد 
بز ر گترین رزمایش ناتو در وا کنش به حضور 
نظامی روسیه در سوریه آغاز شد 
#«جهانگیری: وا گرایی سیاسی در عراق به نفع هیچ 


٭عراق اجازه آغاز حملات روسیه به مواضع داعش 
راصادر کرد 
##بخش‌هایی از جنوب یمن توسط داعش اشغال 


25 


شد 
۷7×7" که 
سال آینده به اتمام می رسد 

#۶ پوتین دستور تغییر در راهبردامنیت ملی ر وسیه 
راصادر کرد 

یسک شھیدو ۲٢٢‏ زخمی درد ر گیسری نظامیان 
صهیونیست بافلسطینیان در سرزمیٹھای اشغالی 
:#اوبام ابودجهدفاعی‌سال ۱۶ ۲۰ امریکاراوتو 
کرد 

٭ جوبایدن "به شایعات درباره کاندیداتوری خود 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایان داد 
#الشباب سومالی با داعش اعلام همپیمانی کرد 

۶ ۱ عضواتحاد یهار وپابر ای‌مقابله باترورریست‌های 
خارجی توافق کر دند 


رضا کیان 


انتخابات پارلمانی مصر با حداقل مشار کت مردم بر گزار شد.اتفاقی که شاید بر ای‌همگان تعجب بر انگیز 


باشد بجز خود مصری‌ها!... آنهاد یگر رمقی برای فعالیت سیاسی ندارند و بیزاری از سیاست سیاست زد گی 


در زندگی اکثر مردم مصر به چشم می آید. 


پس از عدم مشارکت محسوس مردم در 
نخستین روز دولت مصر در روز دوم رای گیری از 
مرحله دوم انتخابات پارلمانی عزم و اراده بیشتری 
رابرای وادار کردن رای دهند گان برای رفتن به سر 
صندوق‌ها از خود نشان داد.اظهار نظرهای رسمی 
درباره مشار کت کمتر از دو درصدی در انتخایات 
و نبود تخل ف ورآی دهنده, جای خود را به اظهار 
نظر های خوشبینانه تری داد.بارز ترین اظهار نظرهای 
خوشبیننه را هیأت وزیران کرد و گنت که میزان 
مشار کت در روز دوم به ۱۵ درصد رسیده است. این 
درحالی بود که کمیته بین المللی پیگیری کننده روند 
انتخابات میزان مشار کت را حدود ۱۱ درصد اعلام 
کرد. همه اینها درحالی بود که وضعیت در جلوی 
مراکز ری گیری تغییری نکرد. 

چه بسا عبدالله فتحی رئیس باشگاه قضات 
مصر بیشترین توصیف را در صحنه انتخابات کرد 
ودر پاسخ به سوالی در یک گفت و گوی تلویزیونی 
درخصوص میزان تخلفات ثبت شده تا این لحظه 


گفت: هیچ تخل ف یا در گیری لفظی وجود نداشته 
است.اوسپس به شوخی افزود: حتی ری دهنده نیز 
وجود نداشته است! 

باتوجه به سطح پایین مشار کت در روز اول 
انتخابات, دولت مصر تصمیم گرفت تا به کارمندان 
مرخصی نصف روز بدهد تا بتوانند به مراکز رآی 
گیری رفته ورأی دهند. این درحالی بود که این 
مراکز اساسا تا پنج ساعت بعد از پایان ساعت کاری 
ادارات باز بودند.دولت مصر بااین کار خواست اشتباه 
گذشته خود رام رتکب نشود. دولت در گذشته یک 
روز کامل به کارمندان مرخصی داد و آنها همه به 
جای رفتن به مراکز رأی گیری به خانه‌های خود 
رفتند و ترجیح دادند در کنار خانواده خود باشند. 

ھمچنین, دستوری صادر شده که براساس ان 
رای دهند گان می توانستند برای سهولت کار با 
کارت‌های شناسایی تاریخ اعتبار گذشته هم رآی 
دهند. کمیته عالی انتخابات مصر نیز اعلام کرد که 
قانون جریمه ۵۰۰ پوندی را برای خودداری رأی 


طی هفته‌های اخیر به د نبال تعر ض گسترده صهیونیست‌هابه مسجد الاقصی واماکن مقدس مسلمانان در 
مناطق مختلف فلسطین اشغالی قشر های مختلف مر دم فلسطین با حضور در خیابان‌هاواماکن مقدس اعتراض 
خود رابەاین رویکر د صهیونیست‌هانشان داده‌اند؛از اوایل ماه جاری تا کنون در اثر مقابله نظامیان صهیونیست 
بااین اعتراضات. ۲۹ فلسطینی شھید و صدهانفر نیز زخمی شده‌اند. از سوی دیگر در حمله‌های تلافی جویانه 
فلسطینی‌ها هم. هفت اسرائیلی کشته و چند ین نفر دیگر هم زخمی شده اند . 


1 


دهند گان ثبت نام شدہ از رای دادن: 
اجرایی خواهد کرد. این امر برای وادار 
کردن رأی دهند گان جهت رآی دادن 
صورت گرفت.موسسے دینی رسمی 
مصر نیز رأأی دھندگان راتشویق کرد 
که به مراکز رآی گیری بروند وبه آنها 
هشدار داد که پرهیز از رآی دادن با 
ترک کردن نماز برابری می کند! این امر 
با وجود همه صحبت‌ها درخصوص رد 
به کارگیری گفتمان دینی در سیاست 
بود.اما همه این اقدامات و نظایر آن برای تشویق 
رای دهند گان موفقیت زیادی به دست نیاورد و 
دوربین‌های دولتی نتوانستند برخلاف گذشته. 
تصاویری از صف‌های طویل رآی دهند گان جلوی 
مراکز ری گیری به تصویر بکشند. 

نکته دیگر در انتخابات پارلمانی همان حضور 
افراد میانسال و بزر گسال در صحنه و نبود جوانان 
در کمیته‌های انتخابات بود. اینگونه بود که فراخوان 
رئیس‌جمهور برای گر دهم آمدن در جلوی کمیته‌های 
انتخابات همان نتیجه فراخوان مشهورش در زمان 
صدارت وزارت دفاع در ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی 
رابه همراه‌نیاورد. او در ژوئن سال ۱۳ ۰مبلادی 
از مردم مصر خواست تا گردهم آیند و به او اختیار 
مبارزه با تروریسم را بدهند. 

در نخستین برداشت سیاسی از انتخابات پارلمانی 
مصر باید گفت: صف بندی که در سے ام ژوئن سال 
۳ میلادی تشکیل شد و گروههای سیاسی چپ 
گراوراست گراوحتی جریان اسلامی رادر مقابل 


برخی کارشناس ان و نیز رهبران فلسطینی از این 
خی زش جدید مردمی فلسطینیان به عن وان آغاز 
"انتفاضه سوم "یاد می کنند. انتفاضه دوم فلسطین 
نیزدرسال ۰۰۰ ۲میلادی‌زمانی آغازشد که آریل 
مسلمانان تعلق دارد. از همانجا مسلمانان در اعتراض 
به شارون با پلیس اسر ائیل در گیر شدند وشورش‌هایی 
در سراسر کرانه باختری رود اردن و باریکه غزه آغاز 

امانکته اینجاست که باوجود سال ھا مبارزه‌مردم 
فلسطین, چرا هنوز این بحران به نتیجه‌ای مطلوب ختم 
نشدهوفلسطینی‌ها به هیچ یک از خواسته‌های برحق 
خود همچون رفع اشغال سر زمینی توقف شه رک سازی 
و...نرسیده‌اند و هراز جند گاهی‌شاهد در گیری‌های 
خشون تآمیز و بی‌نتیجه بین دو طرف هستیم؟ 

به نظر می‌رسد هر جنبش,انقلاب یامبارزه 
حق طلبانه‌ای نیاز به برخی عناصر اساسی دارد که 
متأسفانه در مبارزه ملت فلسطین وجود ندارد.اولین 
عامل پیر وزی‌هر مبارزه‌ای, رهبری منسجم وبر گزیده 
مردمی است که فقدان آن در جنبش فلسطینی به 
خوبی احساس می شود. در سیر تاریخی مبارزات ملت 
فلسطین همواره دو اند يشه اسلامگر ایانه و ملی گر ایانه 


گروه اخوان المسلمین قرار داد عملا از مدتی پیش در 
حال گسسته شدن بود و به نظر می رسد که انتخابات 
پار لمانی» اعلام پایان این صف بندی به شمار می ود .در 
این راستاء مصطفی کامل السید استاد دانشگاه قاهره 
گفت: کاهش رأی دهند گان بیانگر فروپاشی "اثتلاف 
۰ ژوئن است .وی حتی از این هم فراتر رفت و گفت: 
انچه کسانی که در روز ۲۰ ژوئن به خیابان‌ها آمدند. 
می‌خواستند تحقق بخشیده شد؛ یعنی همان کنار زدن 
اخوان و به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی. به نظر 
می رسد که مردم تسیلم این امر شده‌اند که السیسی در 
قدرت باقی است و هر چه می‌خواهد انجام خواهد داد 
در نتیجه بسیاری ضرورتی برای رفتن به صندوق‌های 
رأی گیری نمی‌پینند. 

السید معتقد است علل متعددی برای کاهش 
میزان رای گیری وجود دارد؛ از جمله ماهیت 
خود نظام انتخاباتی که آمیخته‌ای از فهرست‌های 
انتخاباتی و نامزدهای فردی است؛ به گونه‌ای که این 
امر برای رای دهند گان نامفهوم است. بسیاری از 


بایکدیگرودوشادوش ھم این ملت راهمراهی کر ده‌اند. 
تشکیل دولت ائتلافی نیز نتوانسته است اختلافات 
بنیادین این دو گروه را به طور کامل بر طر ف سازد. در 
نتیجه هیچ یک از نیر وهای داخلی فلسطین نتوانسته اند 
باایجاد وحدت حزبی واتحاد وائتلاف بانیروهای 
سیاسی دیگر به قدرت بر تر دست یابند واز مشروعیت 
ومقبولیت کامل مردمی بر خوردار شوند. نتیجه عدم 
رهبری ثابت و قدرتمند.سبب سازعامل دوم در 
طولانی و فر سایشی شدن بحران فلسطین شده است 
که شکل نگر فتن بسیج مر دمی است. بدین معنا که 
هیچ مر کز مقتدر ومشروعی در فلسطین وجود نداشته 
است که بسیج و گر دهمایی‌های وسیع مردمی حول آن 
شکل بگیرد.البته این نکته هم جای تعجب است که 
در دورانی که شبکه‌های اجتماعی سبب شکل گیری 
و گسترش انقلاب‌هاواعتر اضات مر دمی دربسیاری 
از کشورها شده است. ملت فلسطین از این ابزارها نیز 
بهره‌چندانی نبرده است.بنابراین این برخوردهای 
معدود وغیر منسجم تاطرح ریزی اجتماعات گسترده 
واثر گذار مردمی فاصله زیادی دارد. بنابر این شاهد 
آن هستیم که اعتراضات و جنبش مردم این سرزمین 
به حر کات پراکنده و ناهماهنگی ختم شده است که هر 
چند به امنیت. اعتبار و حیثیت دولت اسرائیل لطمه 
می‌زند اما همواره تلفات فلسطینی‌ها در آن بالاتر بوده 


نامزدھا برای رأی دهندگان شناخته 
شده و یا عضو هیچ حزبی نیستند. با 
ضعف احزاب و نبود آنها؛ وضعیت برای 
رای دهند گان دشوارتر شده است. از 
سوی دیگر انتخابات کنونی فارغ از 
نامزدهای رقیب است. همه طر فدار 
دولت هستند و در نتیجه, شور و اشتیاق 
زیادی در بین شهروندان برای شر کت 
در انتخابات نبوده است. علاوه بر آن. 
گر وه اخوان المسلمین و کسانی که برای 
ری دادن به آنها به حوزه‌های رای گیری می‌رفتند. 
این انتخابات را تحریم کردند. در این میان. نمی توان 
قشر جوانان سر خورده‌ای را که شغلی ندارند و برای 
انقلاب, شور و شوق نشان دادند اما سپس امیدهای 
آنها به یاس تبدیل شد. نادیدہ گرفت. 

السید براین باور است که مبارزات انتخاباتی 
و تبلیغضات به طور کلی ضعیف بود و تاثیر منفی بر 
میزان رأی گیری گذاشت.صف‌های طولانی چندین 
ساعته ری دهند گان در جریان همه پرسی اعلامیه 
قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ میلادی و صف‌های 
طولانی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ میلادی به 
تاریخ پیوست. این صف‌ها در آن زمان نه تنها بیانگر 
خواسست وارادہ برای ایجاد تغیی رات بلکه امکان 
تغییرات در مصر بود. چه بسا اگر آن صف‌ها امروز 
در انتخابات پارلمانی سال ۱۵ ۰ ۲ میلادی باز گردد. 
در سایه ماهیت رقابت و نامزدهاء به نتیجه‌ای متفاوت 
منجر شود و چه بسا این همان مهمترین علت نبود 


این صف‌ها است. 


و به نتایج ملموسی نیز ختم نمی‌شود . 

پراکند گی سرزمینی وفاصله جغرافیایی نوارغز هو 
کرانه باختری نیز عامل دیگری است که مانع وحدت 
وھمکاری نزدیک ملت فلسطین و تحر کات اثر بخش 
توسط آنها می شود .البته یک عامل مهم فرامنطقه‌ای 
نیز در طولانی شدن بحران فلسطین اثر گذار بودہ و آن 
هم کمک‌ها و حمایتھای بی‌شائبه کشورهای غربی به 
خصوص آمریکابه اسر اثیل ودر مقابل تحریم اقتصادی 
و تسلیحاتی نیروهای مبارز فلسطینی بوده است که 
سبب بر هم خوردن توازن قدرت نیر وهای در گیر در 
این بحران واقدامات متهورانه اسرائیل به پشستگرمی 
حمایت‌های بین المللی شده است. هر چند دولت اوباما 
در تلاش برای درج موفقیت حل بحران خاور میانه 
در کارنامه سیاست خارجی خویش, به انتقاد از برخی 
اقدامات اسر ائیل همچون گسترش شھر ک سازی‌ها 
پرداختهاسست,اماادامے خمایت‌های مالی ونظامی از 
این رژیم اشغالگر و توسعه طلب سبب تقویت مواضع 
آن شده است. بنابراین تازمانی که فلسطینی‌ها نتوانند 
با همدلی و اتحاد پایه‌ها و ملزومات یک جنبش وسیع 
وفراگیر در سطح رهبری و مردمی رافراهم کنند و به 
جذب وجلب کمک‌هاوحمایت‌های‌بین المللی از مبارزه 
خود بپر دازند. بحران فلسطین. کشتار زنان و کود کان 
بیگناہ و گسترش طلبی اسرائیل ادامه خواهد یافت . 


٦ن٤۹‏ لمات ہي سص 1 


۱ 


° 


یکی از محسنات مر د ان است که در ۱ 


۰ 


نجه به وی مر وط 


ذست مداخله نکند 


9امام حین ع۵ا 


بامسئولین و مقامات وآنهایی که 
زمینه‌های چنین تخلفاتی را فراهم 
کردند و مجوز خلاف دادند چه 
برخضوردی صورت گرفته و می‌گیرد؟ 


در گزارش تصویری تلویزیون,بولدوزر تیغه‌های 
محکمش رابر سقف شیر وانی می کوبید وباهر ضربه 
اند کی از سقف به همراه دیوار فرو می ریخت و گوینده 
ہاافتخار اعلام می کرد که یک وبلایی میلیاردی که 
در حریم رودخانه جاجرود ساخته شده بود با دستور 
مقام قضایی تخر یب شد. بعد از صحنه نبرد بولدوزر 
باشیروانی و آجر ودیوار دوربین تلویزیون به سراغ 
مردی‌رفت که‌یک پرونده‌دردستش بودوهمین 
طور که داشت بر گهایش راورق می‌زد باصورتی 
برافروخته می گفت: این مجوز شورای محل... این 


کرسے همایش 

در خبرهای روز گذشته روزنامه‌ها آمده بود که 
قراراست یک همایش علمی جدید درباره مسایلی 
چون منابع طبیعی محیط زیست و...باهمکاری 
چندین سازمان و شر کت دولتی و غير دولتی از جمله 
سازمان حفاظت محیط زیست. وزارت نیر و, وزارت 
کشاورزیو... در تهران بر گزار شود. شاید این همایش 
اولین همایش با همین عنوان باشد اما همایش‌های 
بسیاری رامی‌توان با مضامین مشابه مثال زد که در 
7 کر وان وبا 
توجه به مجموع همایش‌هایی که در طول سال در 


تاثیری در بازار خرید خودرو 
ندانشته و فروش همچنان ادامه دارد. 
اما کم کم دیوار حاشافرو ریخت... 


هنوز یادمان نرفته است که وقتی کمپین نخریدن 
خودروی صفر کیلومتر داخلی راه‌افتاد. در واکنش 
به آن پر تجربه‌ترین وزير کابینه که اتفاقا هم متولی 
صنعت و هم متولی بازر گانی کشور است چه گفت. 
البته خائن و ضدانقلابی نامیدن پیوستگان به این 
کمپین برای جناب وزیر بسی گران آمد و حتی در 
خود دولت بی‌وا کنش نماند. حتی خود ایشان درصدد 
اصلاح بر آمد. در همان زمان اما مسئولین گفتند که 
این کمپین تاثیری در بازار خرید خودرو نداشته و 
فروش همچنان ادامه دارد. اما کم کم دیوار حاشا فرو 
ریخت واثراتش نمایان شد. ابتدا در رسانه‌ها از دپوی 


09 کچ ہج 


مجوز شھرداری...این بر گه پرداخت 
عوارض. این مجوز... ظاهر مالک ویلا 
بود که‌می‌نالید ومی گفت که کارش 
خلاف نبوده‌واین همه هم از اوپول 
گر فته‌اند تا به او اجازه‌بدهند که در 
حریم رودخانه ویلا بسازند! 

ظاهراهر دوحق داشتند.هم 
مالک ویلا کے ادعا داشت بابت 
امن ب رکه‌های قانونی 
و پرداخت‌ه ای قانونی یا غیر قانونی 
امابه‌هر حال به مجاری وار گان‌های 
قانونی داشته و مر تکب خلاف نشده...وهم مقام قضایی 
که می گفت اصولا ساخت و ساز در حریم رود خانه 
ممنوع است! 

والبته تخریب این سازه‌هم کار درست وبه جایی 
بوده‌است.دراين میان می ماند تکلیف آنهایی که چنین 
کار خلافی را قانونی کر ده‌اند! ظاهرا کسی کاری با آنها 
ندارد! این روزها خبر های متعددی می شتویم از رفع 
تصرف ازاراضی ملی ودولتی.در همین خبرھای این 


تهران و شهر ستان‌ها در کل کشور بر گزار 
می‌شود. ما رادر زمینه بر گزاری همایش در 
جهان ر کورددار کر ده‌اند! 

بحمدا... ما در زمینه بر گزاری‌همایش 
نه تنها به خود کفایی کامل رسیده‌ایم بلکه 
در حال حاضر می توانیم چند کر سی همایش 
شناسی» و مراحل بر گزاری همایش و اصول 
بر گزاری همایش در معتبر ترین دانشگاه‌های 
جهان دایر کنیم!البته بر گزاری همایش همیشه مهمتر 
ازاقدام وعمل است. کار آن نیز راحت تر است. 
دبیر خانه‌ای راہ می‌اندازیم. فراخوان برای ارائه مقاله 
می‌دهیم. از چند ماه‌قبل به سراغ مسئولین می رویم که 


دهها هزار خودروی بی خریدار در انبارهای 
شر کت‌های اتومبیل سازی سخن به ميان 
امد و اند کی بعد هم در نامه ۴وزیر کابینه 
به رئیس‌جمهور معلوم شد که نزدیک به صد 
هار اتومبیل بی‌مشتری مانده است. این رقم 
صد هزار البته که برای تولیدی چون خودرو 
رقم درشتی است. چقدر پار کینگ باید برای 
ان درست کرد و تکلیف این همه خودروی 
بدون مشتری چیست؟ 

از طرف دیگر اما خودروسازان چون 
همه سال‌های گذشته منتظر نشستند تا 
دولت برایشان کاری کند. البته که دولت 
هم دست به کار شد ودر بسته ضدر کودی سقف 
وام خودرو را ۲۵ میلی ون تومان اعلام کرد. از این 
طرف هم خود روسازان شرایط فروش نقدی خود را 
اعلام کردند اما آنچه که مايه تعجب است اینکه 
باوجود دپوی دهها هزار خودرو در شرایط فروش 
نقدی حداقل زمان تحویل سه هفته اعلام می شود 


ہج 
اطلاعات مع سا رو ۳٦۷ ٤‏ 


هفته از قول رئیس کل داد گستری هرمز گان آمدہ بود 
که از ۵۰۰ھکتار اراضی دشت جگین رفع تصرف شده 
است.صادقاکبری گفت: ۲۷ پرونده‌زمین خواری 
دردشت جگین در سال ٩۳‏ تشکیل شده بود که‌در 
رسید گی به ٩‏ ۱ فقره پرونده ۰ ۰ ۵هکتار از اراضی رفع 
تصرف شد. این منطقه ظاهر ادر شهر ستان جاسک ودر 
جوار سدی به نام سد جگین در این استان تصرف شده 
بود.البته‌هرروزازاین‌دست اخبار در سانه‌هامی‌شنویم 


کدام یک از آنان رامی‌توانیم برای سخنرانی افتتاحیه 
خوبی آن راپوشش دهند و چند مصاحبه‌ای را نیز با 
دبیر همایش و مسئول مر بوطه تدار ک ببینند. سپس 


که نمی‌توان چندان به آن تحویل فوری گفت.اما 
ابتکار دیگر خودروسازان فروش اقساطی خودرو بوده 
است به این صورت که حدود نیمی از بهای خودرو 
به صورت نقد و مابقی طی ۴چک ۵ ماهه از مشستری 
دریافت می‌شود. آنچه که محل نقد است شرایط 
فروش اقساطی است که باایک حساب سرانگشتی 


کار دشواری به نظر می رسد که ممکن است از هر ده یا 
صد مورد یکی به نتیجه برسد. تخلفاتی از این دست هم 
ال ماشاءا... تقریبادر همه مناطق کشور فراوان صورت 
گرفثه و کم شمارهم نیست امامساله اصلی واساسی این 
است که در سال‌های گذشته که چنین تخلفات بزرگی 
نرم» خواب تشر یف داشتند؟ و جدای آن با مسئولین و 
مقامات و آنهایی که زمینه‌های چنین تخلفاتی رافراهم 
کردند و مجوز خلاف دادند چه بر خوردی صورت 
گرفته‌است ومی‌گیرد؟ تا کنون چند مسئول به زندان 
افتادند ویا جریمه شدند ویاحتی به پای میز محا کمه 
کشیده شدند؟ 

تازمانی که به سراغ قطع ریشه‌های بروز خلاف 
وبی‌قانونی و فساد نرویم کاری جز مبارزه بامعلول به 
جای مب ارزه‌باعلت به پیش نخواهیم برد. گر چند 
مسئول دیگری پیدامی‌شود که جواز بی قانونی و تخلف 
آن هم به همین ساد گی و راحتی صادر کند؟ 


به سراغ اجاره سالن می رویم و تدار کات پذیرایی و 
نهار و بستن قرارداد برای حمل و نقل, غذا و... پول 
آن راهم یا مستقیم از بودجه دولتی تامین می کنیم و 
یا از چند سازمان و نهاد دولتی می گیریم. اگر از این 
همایش‌هابرای کشور و مملکت جز چند سخنرانی و 
چند بروشور هیچ فایده‌ای بر جای نماند البته برای 
عده‌ای ممکن است هم اعتبار اجتماعی بیاورد هم 
شاید حتی اعتبار مالی و البته برای عده‌ای هم اشتغالی 
ایجاد می کند و در آمدی... اینکه چرا در بر گزاری این 
همایش‌هاو نیز در رصد نتایج و دستاوردهای آن کمتر 
حساب و کتابی وجود دارد. از جمله عجایب روز گار 
ما در ایران است. 


معلوم می شود رقمی در حدود ۵ درصد سود به 
آن تعلق می گیرد. اگر خودروسازان می‌خواهند هر 
چه زودتر انبارهای پار کینگ‌هایشان را خالی ببینند 
واز زحمت نگهداری آن خلاصی یابند البته که باید 
از این سود صرف نظر کنند ضمنا اقساط را طولانی تر 
در نظر بگیرند.شاید گفته شود که این سود همان 
سود بانکی است که تسهیلات اعطایی خود شر کت ھا 
هم باهمین سود به آنها داده می شود اما نباید از یاد 
ببریم که در حال حاضر اولویت برای تولید کنند گان 
خلاصی از دست دهها هزار اتومبیل تولیدی است که 
هر چه بیشتر در انبار بمانند زیان بیشتری رابه شر کت 
تحمیل می کنند. کاری که هر تولید کننده‌ای در بخش 
خصوصی وقتی بااچنین شرایطی روبرو می‌شود برای 
به دست آوردن نقدینگی بیشتر و خروج از بن بست به 
آن دست می زند اما در ایران گویاسیستم تولید دولتی 
با چتیسن راه حل‌هایی که امکان عبسور از بحران‌های 
آنی را فراهم می آورد بیگانه است. حتی اگر همه آن 
تولیدات زنگ بزنند و یا بپوسند. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
نطره‌ای از دریای زبان‌ولاب ؛ 


مصطفی گلیاری 


پروین اعتصامی_غمیگن 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: ١‏ 
"هر که با پا کدلان صبح و مسایی دارد 
دلش از پر تو اسرار صفایی دارد 
زهد با نیت یاک است نه با جامه‌ی پاک 
ای بس آلوده که پا کیزه ردایی دارد 
مور هر گز به در قصر سلیمان نرود 
تا که در لانه‌ی خود برگ و نوایی دارد" 
این که خواندید سه‌بیت از یکی از غزل‌های‌پروین 
اعتصامی است. این خانم غیر از این که خودش ذوق 
شاعری داشت. پدری دانشمند هم داشت که مدير 
مجله‌ی بهار بود ضمنا آثار فراوانی از فرانسه و عربی 
به فارسی تر جمه کر ده‌بود. پروین درسال ۱۲۸۵ 
شمسی در تبریز زاده شد وپیش پدرش شاگردی 
کرد.در ۹ سالگی شعر گفت و تحصیلاتش رادر کالج 
آمریکایی‌ها تمام کرد. در نوجوانی گفته بود: 
"به که هر دختر بداند قدر علم آموختن /تانگوید 
کس: پسر هشیار و دختر کودن است" 
باپسرعمویش ازدواج کرد وبا اوبه کرمانشاه 
رفت ولی خیلی زود بین این دو اختلاف افتاد وپروین 
طلاق خواست. پدرش پشتیبان او بود و پروین را 
پس از طلاق به خانه‌ی خود برد. این خانم شاعر که 
از کود کی منزوی بود پس از طلاق نیز منزوی باقی 
ماند وحتی در فعالیت‌های سیاسی و جنبش‌هایی که 
برای آزادی زنان بود شر کت نمی کرد درحالی که 
آن روزھا بازار چنین فعالیت‌هایی بسی داغ بود ومد 
بود که روش نفکرها وارد کارهای سیاسی واجتماعی 
شوند.اودر ان اوضاع در خانه مان د وبه تحقیق و 
خلق اثر دلخوش کرد. گاهی هم درباره‌ی وضع زنان 
شعری صریح می گفت: 
"کس چو زن اندر سیاهی قرن‌ها منزل نکرد 
کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود " 
در سال ۱۳۱۴ شمسی دیوانش با مقدمه‌ی ملک 
الشعرا بهار چاپ شد..شش سال بعد وقتی که حدود 
۴ سال داشت. بیمار شد و در گذشت. بھترین شعر 
کلاسیکی که برای سنگ گور سر وده شده اثر پروین 
است که آن رابر سنگش حکاکی کردند: 
"این که خاک سیهش بالین است 
اختر چرخ ادب پروین است 
گر چه جز تلخی از ایام ندید 
. هرچه خواهی سخنش شیرین است 
صاحب آن همه گفتار امروز 
سائل فاتحه و یاسین است 
دوستان به که ز وی یاد کنند 
۲ دل بی‌دوست دلی غمگین است 


٦ن۹‏ یات بی 


خاک در دیده بسی جانفرساست 3 
بیند این بستر وعبرت گیرد | 
هر که باشی وزهر جابرسی 
اخرین منزل هستی این است ۳ 
آدمی هرچه توانگر باشد | 
زادن و کشتن وپنهان کردن 
دهر رارسم وره دیرین است 
خرّم آن کس که درین محنت گاه 
خاطری راسبب تسکین است" 

شعری‌هم که ایرج میرزابرای سنگ گورش 
گفته زیباست ولی به پای شعر قبر پروین نمی ر سد: 
شیرین سخنم /مدفن عشق جهان است اینجا/یک 
جهان عشق نهانست اینجا" از معاصران هم شعر 
سنگ گور سهراب سپهری زیباست: "به سراغ من 
بردارد چینی نازک تنهایی من " 

پر وین اعتصامی در تکامل قالب‌های شعر فار سی 
مضمونش نو بود. او هیچ تفکر و فلسفه و سیاستی 
راتبلیغ نمی کرد و خود رااز هیاهوی سیاسی زمان 
خودش کنار کشیده‌بود اماییش از هر شاعری که 
برای طبقه‌ی کار گر و زحمتکش شعر گفته این طبقه 
رادرک کرده. به گفته د کتر آرین پور.او سخنگوی 
پر شور وپابر جای تیره‌بختان است ".ملک الشعر ابهار 
در مقدمه‌ی دیوان او نوشته اگر شاعرانی پیدا شده‌اند 


که مایه‌ی حیر تند. عجیب نیست اما تاکنون شاعری 
از جنس زن که دارای این قر يحه و استعداد باشد. 
جای بسی تعجب و شایسته‌ی هزاران تمجید است. 

زبان پروین که قوی و مستحکم است. ساده و 
روان نیز هست. در شعرش غمی لطیف و دلتنگی 
خفیفی نهفته است که کوشیده ان رانشان ندهد و 
بی‌طر فان ه به غم و غصه‌ی کار گران و زنان بپر دازد. 
د کتر لطفعلی‌صور تگر د رباره‌ی پروین گفته تاامروز 
هیچ زنی به خوبی پروین شعر نگفت 4 .یکی از آثار 
بسیار عالی پروین مثنوی "مادر موسی چو موسی 
راب نیل "است که گفتەاند اگر از پروین فقط همین 
مثنوی باقی می‌ماند.او را در ردیف شاعران بزرگ 
قرارمی‌داد. بیش تر شعرھایش ''مناظر ہ''است یعنی 
گفت وگوی سیر وپیاز نخودوعدس,نخ و سوزن 
و... پروین با این مناظردها انسان‌ها زا ذر آینەی شعر 
گذاشته تا خصلت‌های خوب و بد خود را ببینند. یکی 


از شعرهای مشهورش "اشک یتیم "نام دارد: آروزی 
گذشست بادشهی از گذرگفی... گر شعر انوری" 
راخوانده باشید. می بینید که پروین برای نوشتن 
اشک یتیم از آن شعر انوری الهام زیادی گر فته. 
مال انوری این طور آغاز می‌شود: "آن شنیدستی که 


روزی زیر کی با ابلهی..." 


ادامه دارد 


ي 


کینه 


زی خصلت حسودان و دد خو اهان است 


ماج على (ع) 


روستای تمین از روستاهای دیدنی و توریستی 
مر کز دهستان تمین در شهرستان زاهدان قرار دارد 
و حدود ۶۵ کیلومتر با شسهر میرجاوہ و ۷۵ کیلومتر 
هم با کویر ریگ ملک فاصله دارد. و این فاصله باعث 
شده‌از گرمای سوزانش درامان بوده‌و در اغلب فصول 
سال آب و هوایی معتدل و دلپذیر داشته باشد. این 
روستابه لطف داشتن مناظر بسیار زیبا و خاص خود 
وهمچنین آب وهوای مطبوعش به بهشت بلوچستان 
معر وف است. تمین از آبادی‌های پر مسافر شمال قله 
تفتان است و مانند دیگر روستاهای واقع در دامنه, به 
دلیل شیب زياد زمین به صورت پلکانی ساخته شده 
تمین مر کزی و تمین پایین تشکیل شده است که هر 
کدام حدود ۰ ۰ متر با دیگری فاصله دارد. این آب 
از خاک آتشفشانی منطقه استفاده کر ده و بیش از ۶۷ 
آبادی در این منطقه شکل بگیرد و نزدیک به ۸ هزار 


روستای اریحے رد دار 


نفر در این دره‌های زیبا ساکن شوند. 

قرار گیری در نزدیکی کوه تفتان سبب ایجاد 
امکانات طبیعی متعددی از جمله وجود چشمه‌های 
جاری آب شده و به حاصلخیزی خاک روستا و در 
نتیجه امکان کشاورزی و رشد انواع درخت‌ها کمک 
کرده‌است. آبی که از جشمه‌های تمین جاری می شود 
در ادامه, رودخانه‌های بسیاری را تشکیل می دھد که 
تمام آبادی‌های منطقه را سیراب می کنند. به همین 
واسطه نیز عمده فعالیت و اشتغال ساکنان روستا در 
حوزہ کشاورزی: دامداری و صنایع دستی ات 

علاوہ بر روستای تمین, روستاهای زیبای دیگری 
هم در این دهستان قرار دارند که از مھمترین آنها 
می‌توان روستای روپس. جش سیاه جنگل و تمیز را 
نام برد. 

همانطور که گفتیم چشمه‌ها و قنات‌های زیادی 
در این منطقه وجود دارد که در فصل‌های سرد سال 
تعدادشان بیشتر هم می شود. یکی از دیدنی‌ترین 
این چشمه‌هاء چشمه آب معدنی حضرت موسی(ع) 


ات 7 کر 
این است که این چشمه محل فرود آمدن عصای آن 
حضرت است. این چشمه در روستای تمین بالا واقع 
شده و به عنوان بز ر گترین منبع تامین آب روستا 
محسوب می‌شود. قرارگیری این چشمه در بین انبوه 
درختان وبرته‌های وحشی باعت شده تادر طول سال 
تعداد زیادی از طبیعت دوستان, لحظاتی رابه دور 
اززندگی شهری و دغدغه در آنجاسپری کنند. از 
دیگر جاذبه‌های طبیعی روستاء غار روپس است که 
در فاصله ۱۰۰ متری قبر ستان هفتاد ملا قرار دارد 
و وجود درختان گردو و انجیر وحشی در اطراف آن 
منظره خاصی به آن بخشیده است. 

تمین علاوه بر اینکه جزو مقاصد زیبای استان 
و دهستان محسوب می‌شود. از قدمتی طولانی هم 
برخوردار است. معماری منحصر به فرد صخره‌ای 
روستا زبانزد همه افرادی است که از آن دیدن 
کرده‌اند. این نوع معماری که در سطحی در حدود ۴ 
هزار متر مربع انجام شده و در نوع خود کم نظیر است. 
دوره‌های ساسانی و اوایل دوره اسلامی برمی گر دد. 
همانطور که از نامش پیداست. معماری صخره‌ای به 
صورت کنده شدن بناها از دل صخر ه‌ها ایجاد می شود 
و در مورد معماری تمین نیز به این شکل است که در 
۴ قس مت حفاری انجام شده و اتاق‌هایی با سقف‌های 
کتتی کل د دل کوه تراشیده شده‌اند. هر کدام 
ستون‌ها و فضاهای میانی دارند که بسیار شبیه به 
معماری‌های صخره‌ای موجود در میمند کرمان و 
کندوان هستند. 

از آفار ناربخی منطته می وان قلعه مین رافام 
برد. این قلعه حدود ۰ تا ۰ ۰ سال پیش برای 
محافظت و نگهبانی احداث شده و از مهمترین بناهای 
منطقه بوده‌است. مساحت قلعه نزدیک به ۳۰۰۰ 
متر مربع است وبا ۲۵ متر ارتفاع از سطح دره تمین 
مر کزی بر فراز صخره‌ای بلند با مصالح بومی همانند 


تکیه زیبا وبزرگ کردکلا 


صفر مدانلو کردی -بابلسر 

روستای "کرد کلا" از توابع شهر ستان جویبار در مازندران و در ۵ کیلومتری 
شمال ان و متصل به دریای خزر است در ابتدای حکومت قاجار. شاهان برای 
کنترل واداره کشسور که در آن زمان ارتش و آرایش نظامی منظمی در کشور 
وجود نداشت. از قبایل دلیر و سلحشور یاری می‌جستند. در آن زمان و در خلال 
707 ان ۹۹ ۶۰ 
جویبار وبابلسر) بر عهده گر وهی از کر دها که به اجبار به این منطقه مهاجرت کردہ 
بودند. به فرماندهی فردی به نام "قلیچ خان کرد" گذاشته شد واز آنجایی که این 
خطه, کانون استقراراین گر وه‌از کر دهای‌مهاجر واقع و توسط آنان آباد گشسته 
به "کرد کلا شسهرت یافته بود. در لغت نامه دهخدا؛ سفرنامه مازندران نوشته 
"باسنت لویی‌رابینو جهانگرد مشهوراروپایی واز زبان پر فسور هنری فیلد در 
کتاب مردم شناسی ایران این طایفه بز رگ به تفصیل شرح داده شده است. البته 
پس از قلی چ خان کرد دو تن از فرزندان خلفش خدامرادخان و حاج نجف خان 


چگ 


بر “ 
الاعات کی مار ۳۷۶ 


مر کز فرماندھی افرادی چون سیدخان. مدت خان 
و نورمحمد خان بوده است. گذشت زمان و حوادت 
طبیعی کمی به آن صدمه زده و آن را فرسوده کرده و 
اگر نگهداری نشود. در معرض نابودی خواهد بود. 
قبرستان باستانی تمین هم یکی از | ثار ارز شمند 
باستانی دهستان به شمار می‌رود که در فهرست آثار 
ملی کش ور به ثبت رسیده است. این قبر ستان دارای 
رطى ار کی ساماک تاک وتا 
شده‌اند. یکی از نکات قابل توجه در این گورستان این 
است که در بیش از ۰ درصد قبور, اصل رو به قبله 
بودن رعایت نشده است. یکی دیگر از آثار تاریخی 
این روستاء چله خانه است. در گذشته دور مردم 
مسلمان و با ایمان این دیار در این مکان که در دل کوه 
کنده شده به مدت چهل شبانه روز به دعاو عبادت 
می پر داختند و غذایشان فقط آب و در صورت نیاز 
یک دانه خرما بود. در حال حاضر این مکان مترو که 
مانده و در حال تخریب است. آسیاب آبی روستانیز 
از دیگر آثار مورد توجه روستااست که قدمتی ۱۵۰ 
سلله دارد. در حال حاضر این آسیاب همچون دیگر 
آسیاب‌های اطراف تفتان مترو ک و همچون دیگر 


مسئولیت فر ماندهی منطقه رابر عهده گر فتندوبرای 
رفاه حال مر دمان منطقه اقدام به احداث حمام عمومی 
و ادبستان کردند که آثار قدیمی آنها تاسال‌های پیش 
هم وجود داشت!اما تنهاادبستان قدیمی کرد کلا که 
سال‌های زیادی در قلب این روستا تنها با نام شاعر 
قطعه سرای ایران "ابن یمین فریومدی" مشهور بود و 
می درخشید و منشاافتخارات فراوان منطقه کشت بدا 
به تصمیمی در سال ای اخیر تغییر نام یافت. در واقع 
هسته‌اولیه تولد روستاراباید در بنای زیبای تکیه‌بزر گی 
دانست که توسط فر زندان قلیچ خان تر ک بناشد و 
در نقطه مر کزی بافت این روستاواقع است!حر وف 
ان سن ردا ماد ای که تال رات آن را 
سال ۹ هجری قمری قید می کند و دارای طرحی 
مستطیل شکل به ابعاد ۲۳×۸ متر است که سقف آن 
سفال پوش بوده و جزییات معماری آن مشتمل بر 


انار ترس با دہ ا 

جاذبه‌های تاریخی منطقه به این موارد محدود 
نمی‌شود. قبرستان هفتاد ملا که به آن اشاره شد. 
قبرستانی بامساحت ۵۰۰متر مربع است که به 
شکل کمانی در بخش شرقی روستای "روپس از 
توابع میرجاوه در سینه کوه واقع شده و قبرهای 
این گورستان بی‌نظیر و منحصر به فرد ET‏ 
٣٦ب‏ ساکنان اولیه روستای 
روپس, نگاه ویژه‌ای در مکان گزینی قبرستان داستند 
و مکان‌هایی راانتخاب کردند که از گزند باد و باران و 
نور خورشید و دیگر خطرات در امان باشند. 


اتاق‌هایی چوبی در دو طبقه به صورت قرینه وجود دارد 
وعلاوه‌بر این ویژ گی ھا دارای تزیینات و تقاشی‌هایی 
خیره کننده و زیبا از دورهقاجار است. گفتنی است. هر 
ساله مر اسم تعزیه در نیمه اول محرم روزها و شب‌های 
آن با وصیت حاج نجف خان و خدامراد خان در صحن 


این تکیه توسط تعزیه خوان‌ه ای منتخب و متبحر و 
خوش صدا بر گزار می شود. 

کرد کلادارای‌نقاط دیدنی زیادی‌است که می تواند 
مکان مناسبی به منظور گر دشگری باشد! 

قرار گرفتن در کنار دریای خزر و در فاصله نزدیک 
به‌م رکز استان به مسافت ۰ ۳ کیلومتر دلایل متقنی 
است که می تواند مسئولین ذیر بط استان رااقتاع کند 
تاالتفات بیشتری به این خطه نگین وسر سبز -که کمتر 
به چشم آمده است -داشته باشند! 
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ناامیدی.استیصال وسر خوردگی تمام وجودم راپر 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


نکند دوستم نداشته باشد 


به نظر می رسید چندان‌هم موفق نبودم.باز هم احساس 


می کرد. به خودم فشار می آوردم که به خواندن کتابی 
که پیش رویم باز بودادامه بدهم اماهر چه بیشتر تلاش 
می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم. دلم می خواست از 
آنجا فرار کنم. می‌خواستم چشم‌هایم را ببندم و ه رگز 
باز نکنم. به خودم می گفتم حتماً راهی پیدا می‌ شود 
کهبتوانم از این امستبصال وناامیدی رهایی پیدا کنم 
اماجواب این امید واری.ادامه یافتن افسرد گی ام بود. 
هروقت این حالت به من حمله‌ور می‌شد. بی طاقت 
می شدم و بی‌اختیار گریه می کردم. درونم آشوب 
می سد. 

کف اتاق زانو زده بودم. سرم رابین دست‌هایم 
گر فته بود م.خداراصدامی ز دم وازاو کمک می خواستم 
واشک می ریختم.فرزندانم کاترین ودیوید طبقه 
پایین بازی می کر دند. نمی خواستم مرادر این وضعیت 
ببینندوازحال وروزم باخبر شوند. خداراشکر 
می کردم که‌ار یک همسرم خانه نبود۔برای اضافه 
کاری در شر کت مانده‌بود. نمی‌دانستم تا کی می‌تواند 
این وضعیت را تاب بیاورد و مرا تحمل کند. اگر از من 
خسته می‌شد؟ اگر برای ھمیشه تر کم می کرد؟ اریک 
بارهااز من خواسته بود به حرفش گوش کنم وبه دیدن 
د کتری که یکی از دوستانش‌معرفی کرده‌بود.بروم.اما 
من هربار بهانه‌ای می تراشیدم و سر باز می‌زدم. 

صدای در آمد. حتماً اریک بر گشته بود. نمی‌دانم 
این چندمین عصری بود که مرا در این حالت می دید! 
حساب همه چیز از دستم در رفته بود. صدای اریک را 
می‌شنیدم.ازبچه‌ها سراغ مرامی گرفت. می‌دانستم 
وقتی ببیند در اتاق نشسیمن یا آشپزخانه تسم قورا 
فک رش به سوی اتاق خواب و حمله‌های عصبی هر 
روزه‌ام می‌رود.هر دوی ماخوب می‌دانستیم که‌مشکل 
من چیست؟ قبلا یک روانیزشک ان را تشخیص داده 
بود: من بەافسرد گی مبتلا بودم.افسرد گی مزمن وباید 
هرچه زودتر آن راجدی می گرفتم و دنبال درمانش 
می‌رفتم. 

من مادر دو فرزند زیبا ودوست داشتنی بودم و 
همسر مهربان و فوق‌العاده خوبی داشتم. زند گی من 
می‌توانست مایه حسرت خیلی‌ها باشد. مطمئن بودم 
می‌شد ند حتی باور هم نمی کر دند. خودم هم اگر جای 
نهابودم. شاید این طور فکر می کردم اما حالا که با 
وجود یک زند گی خوب وآرام درونم توفانی شده بود. 
درک می کردم که بیماری‌های روحی و روانی گاه به 


این داستان واقعی زنی است که در آستانه‌ی یاس ایستاده بود و چون خداوند رامسبب غصه‌هایش 


می‌دانست. به وسوسهی بی‌اعتقادی دچار شد و درهای قلبش رابه روی خداوند بست. حالش بد تر و بد تر 


شد. ناامی دی او چنان عمیق وغلیظ بود که غیر از این که خودرادر اتاقش حبس کند واشک بر یزد: کاری از 


اوبرنمی آمد.روزی که سرانجام توانست خداوند رادرست صدا کند. چش مش به هزاران لطف الهی افتاد... 
فرشتگان آسمانی را دید که در قالب‌هایی زمینی به کمکش آمده بودند... 


شرایط و وضعیت زند گی آدم‌ها ربطی ندارند و دلایل 
بی شمار دیگری در بر وز آنهادخالت دارد. از کود کی 
اختلالات عجیب و غریبی داشتم. بچه‌ای ناآرام بودم 
هیچ چیزی توجه اورا جلب نمی کر د. کمی بعد اختلال 
اضط راب‌هم به آن اضافه شد و در نوجوانی. اختلال 
خوردن و خوابی دن,به همه آنهادامن زد ووضع را 
از همیشهبد تر کرد. در دوران دانشکده‌از همه چیز 
خسته شد م و برای اولین بار به مشاور دانشکده مر اجعه 
کردم وبعد از چند جلسه درمان. کم کم توانستم بر 
مشکلاتم پیروز شرم و بالاخره مثل خیلی از آدم‌ها 
زندگی ارامی داشته باشم اما حالا در دهه سی عمرم و 
مشکلاتم بروز کرده بودند.هاله‌ ای سیاه‌و ترسناک 
اطرافم رااحاطه کرده‌بود ولحظه به لحظه مرادر 
خود می‌بلعید. گویی در تونلی مارپیچ گیر افتاده بودم 
و مارپیچ‌وار سقوط می کردم. چند وقت پیش به یک 
داروهایی که برایم تجویز کرده‌بود.حالم رااز قبل بد تر 
می کرد. و همین مساله مرامتقاعد کر ده‌بود که دردم. 
هیچ درمانی ندارد وهیچ روانیز شک یا روانشناسی 
زند گی راگم کرده‌بودم؛حتی‌اعتقاداتم را۔دیگر 
باور نداشتم که خدامی تواند بھترین درمان رابرای 
دردم پیداکند.به خودم می گفتم حتمآمر تکب 
گناهی نابخشودنی شده‌ام واین حالت‌هاء جزای آن 
گناه‌است. آن‌روز عصر هم زان وزده بودم واز خدا 
می خواستم لااقل به من نشان بدهد که مرتکب چه 
گناهی شده‌ام؟! از خدا می‌خواستم به مجازات من 
هیچ جوابی نمی شنیدم و هیچ نشانه‌ای نمی‌دیدم. 


به نظرم چند سال طول کشید تااریک به طبقه 
بالاوپشت در اتاق‌برسد. ص دای قدم‌هایش روی 
پله‌های خانه کشدار وممتد شده‌بود و ترس به جانم 
می‌ریخت. ترس از دست دادن ترس طرد شدن. 
ترس از تنھاماندن... باصدای اریک به خودم آمدم: 
اینجایی عزیزم؟" چشم‌هايم رامالیدم. آنقدر گریه 
کرده‌بودم که باز کردن پلک‌هایم واقعا کار دشواری 
بود.اریک نزدیک آمد و دستم را گرفت. دستی به 
موهای نامر تبم کشید و با مهربانی همیشگی اش گفت: 
"با خودت چکار می کنی؟" 

نفس عمیقی کشیدم وباهق‌هق گفتم: دوست 
ندارم بچه‌ه امنو تو این وضعیت ببینن." چهره اریک 
غصهدار بود. گفت: "چرابهم زنگ نزدی تا خودم رو 
زودتر برسونم خونه؟" 

جواب دادم: "می‌دونستم دیر یا زود میای. تو بايد 
به کارت برسی. نمی خوام بیشتر از این نگرانت کنم." 

اریک روی زمین زانوزد. دست‌هايم را گرفت و 
گفت:''امامن نگرانتم. "...باز گریەام گرفت.بدن اریک 
هم از لرزش بدن من تکان می‌خورد.احساس می کردم 
اریسک راهم درماندہ کرده‌ام. ادامه داد: "تو نمی تونی 
این جوری ادامەبدی.ھیچ کدوم نمی تونیم بەاین 
وضعیت ادامه بدیم. اجازه بده به یه دکتر زنگ بزنم و 
وقت ملاقات بگیرم. خواهش می کنم..." 

مدت‌ها بود نمی‌خواستم از بیماری ام هیچ حرفی 
بزنم. هربار که اریک موضوع را پیش می کشید. از 
آن فرار می کردم. خودم تنهایی به مطب روانپز شک 
می رفتم آماهیچ نتیجه‌ای‌نگر فته بودم.خوابم از هميشه 
کمتر شدهبود. خلق و خویم تحریک پذیر تر شده بود 
وبه هر بهانه‌ای از کوره در می‌رفتم و گریه می کردم. 
نمی‌توانستم مثل قبل برای‌بچه‌هاوقت بگذارم. 
زند گی ام مثل یک کوه بلند و دست نیافتنی شده بود و 
من هر روز مجبور بودم از آن صعود کنم اما بارها سقوط 
می کردم و زخمی و دست و پا و دل‌شکسته. ناامید تر از 


قبل» به راهم ادامه‌می‌دادم.دلایل زیادی وجودداشت 
که‌باید برایشان شک رگزار می‌بودم اما چه اتفاقی افتاده 
بود؟ چرانمی‌توانستم برای هرچه که داشتم از خدا 
تشکر کنم و افسرد گی ام را شکست بدهم وبه زندگی 
عادی‌ام ب رگردم؟ چه حقی داشتم که آنقدر غمگین 
باشم؟ من تا آن دوره و در تمام زندگی اعتقاداتی قوی 
داشتم اما حالا از همه چیز بریده بودم. 

درافکارم غرق بودم امااریک سکوتم رابه رضایت 
تعبیر کرد و گفت: پس موافقی‌بایه د کتر تماس‌بگیرم؟ 
یکی از دوستامون جدید | به همین د کتر مراجعه کرده 
و میگه کارش حرف نداره. اون روانپزشکی که رفتی 
پیشش, کارش تعریفی نداشت. شاید این د کتر بتونه 
به ما کمک کنه. عزیزم. من واقعا می‌ترسم و نگرانم. 
بذار کمکت کنم. خواهش می کنم!" اریک چقدر شبیه 
روزهای‌اول‌ازدواجمان شده‌بود.به‌یاد ان 
روزها افتادم. چه ایام شادی بود! زند گی 
بدون افسردگی چقدر دوست داشتنی و 
قشنگ بود. از کوچک‌ترین چیزها لذت 
می بردیم وغرق شادمانی می شدیم. در 
روزھای بارانی بھارساعت هاقد م می‌زدیم. 
تابستان از هیچ تفریحی حتی کوچک دریغ 
نمی کردیم. از زیبایی‌ه ای پاییسز لذت 
می‌بر دیم و در زمستان سور تمه سواری 
می کردیم. یادش به خیر امگر می‌شود یک 
دکتریایک‌ قرص‌ودارو آن روزها رابه 
من ب رگرداند؟ مطمئن بودم هیچ چیز مثل 
سابق نمی شود اما وقتی درماند گی صدای 
اریک راحس کردم قول دادم حتما به یک 
دکتر جدید خواهم رفت. 


تا گفتم خدایا... آمد 


اولین قرار من باد کتر جدید شش هفته بعد بود. 
در آن شش هفته بر من چه گذشت, بماند... هر روز و 
چه جای بهتری خواهد شد و من اگر زنده نباشم چقدر 
خوب خواهد شد.تااینکے روز ملاقات باد کتراز راه 
ومن واریک راه‌افتادیم و بعد از ۴۵ دقیقه رانندگی.به 
مطب د کتر رسیدیم. سعی می کردم خونسرد و آرام 
باشم اما نمی‌توانستم از شر افکار وسواس گونه خلاص 
نمی کرد. چه بلایی سر من آمده بود؟ 

اف کار مزاحمم نی زباهم تفاهم نداشتند و 
نمی‌توانستند روی یک موضوع خاص توقف کنند. 
نمی‌توانستم بفهمم از کجامی | یند. بیش از اینکه نگران 
آنه ا بودم. غصه می‌خوردم. هر روز صبح با این فکر 
بیدار می‌شدم که تو یک انسان بد ون مصر ف هستی. 
صدایی از درون م این رافریاد می‌زد وبه من‌می گفت 
چرابه این زند گی نکبت بار پایان نمی‌دهی و خودت و 
بقیه راخلاص نمی کنی؟ 

نزدیک بیمارستان, به حمله عصبی بدی دچار 


کرده‌بودند.اریک دنبال‌جای پا رک می گشت. آیاباید 
به‌اومی گفتم فرمان را بچرخاند و به خانه برگردیم؟ 
در این فکر بودم که اریک گفت پیاده شوا نفس عمیقی 
کشیدم ودر اوج ناامیدی ودرماند گی» برای آخرین بار 
خداراصدازدم و از او خواستم تنھایم نگذارد وبامن 
باشد. آسمان گرفته بود.ابرهای خاکستری راحتی از 


دیگر نمی‌توانستم از شر افکار 
وسواس‌گونه خلاص شوم.یکی ازاین 
افکار. خو دکشی بو د که تانیه‌ای رهایم 
نمی‌کرد. چه بلایی سر من آمده بود؟ 


ورای سقف رنگ پریده راهر و بیمارستان هم می‌دیدم. 
اریک به راهنمای روی دیوار نگاهی انداخت و گفت: 
"به نظرم ساختمون رو اشتباه‌اومدیم. ما باید به اون 
یکی ساختمون می‌رفتیم. "اریک در راباز کرد و وارد 
حياط شدیم تا به ساختمان روبرویی برویم. یک لحظه 
سر جایم ایستادم.به درخت‌های داخل حياط بادقت 
نگاه کردم. پرنده‌ها این طرف و آن طرف می رفتند. 
چند زن وشوهر راهم ديدم که دست در دست هم وارد 
حياط می‌شدند و با وجود بیماری, شاد بودند. مادری 
دی دم که‌به کود کش مهرمی‌ورزید. آفتاب رادیدم 
تیر همه خازا کر و زب رمیود الا هی ک 
من داشتم به بهشت نگاه‌می کر دم؟ متعجب بودم. 
نمی‌توانستم آن همه زیبایی راب۔اور یا تجزیه تحلیل 
کنم. آیاتوهم بود؟اگر هم نبود. چر اوقتی که وارد 
بیمارستان شدیم, هرچه که می‌دیدم, عذاب اور بود و 
دلم می‌خواست به خانه بر گردم؟ اما تهم نبود چون 
در عین ناباوری, مقابل ورودی ساختمان ایستاده‌بودم 
و تمام زیبایی‌ها رابا چشم‌های خودم می‌دیدم. دیگر 
رفت و آمد پزشک‌ها و پرستارها باروپوش سفید برایم 
بودند که برای من هدایای الهی |ورده بودند. 
احساس می کردم معجزه‌ای در درونم اتفاق 


OR! 


افتسادہ. آي اخدادر آخرین لحظه صدایم راشنیدهو 
خوبی داشتم که نمی توانستم ان راوصف کنم. حس 
می کردم خدابه پز شکان این نیروراداده که به‌ ما کمک 
کنند اماخودش هم مارافر اموش نکرده و کنار ماست. 
آسوده‌شده‌بودم.حالاازاعماق قلبم می خواستم درمان 
شوم. می‌خواستم از افسرد گی, ناامیدی و استیصال رها 
شوم وبه زند گی بر گر دم.اریک دستم را گر فت وبه 
می‌بلعیدم. می توانستم به د کتر اعتماد کنم وخودم را 
دست او بسپارم. 


خداوند طبیب‌ترین طبیبان است 


به دفتر دکتر رسیدیم. خانم د کتر. 
زن باهوشی بود و از من سوال‌های 
خوبی پرسید بعد برایم توضیح داد که 
ضعف روحی یا اعتقادی در من موجب 
این‌بیماری‌نشده.اوبرایم توضیح داد که 
است درست مثل خیلی از بیماری‌های 
دیگر وباید به آن‌به چشم یک بیماری 
نگاه کرد. خانم د کتر گفت بیماری من 
درمان خواهد شد و نباید نگران باشم. 
یک اختلال دیگر که باعث شده بود 
دوقطبی بود. و چون به موقع و درست 
تشخیص داده نشده بود باعث شده 
بود که حال من روز به روز بد تر شود واگر اریک مرا 
متقاعد نکر ده بود و به روانپز شک مراجعه نکر ده‌بودم. 
ممکن بوداتفاقات نا گواری رخ بدهد ومن به خودم یا 
به دیگران آسیب بزنم. 

به تشخیص خانم د کتر در مر کز روانپزشکی 
بستری شدم تا بیشتر وبهتر زیر نظر اوباشم وسریع تر 
درمان شوم. اریک نگران بود که این موضوع رانپذیرم 
انا بی با کمال میل آن راقبول کردم چون می‌خواستم 
خیلی زود به زند گی بر گردم. 

از آن روزهاسه سال می گذرد. من چند ماه‌در 
بیمارستان مان دم وبا کمک د کتر خوبم وهمراهی 
همسر عزیزم بالاخره به زند گی بر گشتم. حالاباز هم 
مثل روزھای اول ازدواج. بااریک و بچه‌ها در باران 
بهاری قدم می‌زنم. تابستان تفریح می کنم.از زیبایی 
پاییز لذت می‌برم. و سور تمه سواری زمستان رااز یاد 
حتی‌اگر مامر تکب بدترین گناه‌ها هم شویم. مارابا 

خوب می دانم وباوردارم که خداوند آنقدر مھر بان 
است که بهترین‌هارابرای بند گانش می خواهد و 
درهای رحمت وبخشش او همیشه به روی همه باز 
است.باوردارم که خداوند. بهترین درمانگر تمام 
دردهای ماست. 


اطاعات مى ےہ ضضض 


ےٗ۰”۰٦کچ‎ 


داستان زندگی 


من و''مەلقا''از کلاس سوم دبستان باهم دوست 
شدیم. دوستی که خیلی ساده شر وع شد.اماهر چه 
بز ر گتر شدیم صمیمیت ویکرنگی بیشتری میانمان به 
پر |وجود امد. تنها تفاوتمان این بود که او درسخوان‌ترین 
٦‏ وباهوش‌ترین شاگر د مدرسه‌بود.من‌ماءزیباترین 
دختر مدرسه به حساب می آمدم,تاجایی که هميشه 
مورد حسادت دوستانم قرارمی گرفتم,دربین آنها 
فقط "مه لقا" بود که جندان زیبایی نداشت. یعنی 
ب" | قیافه‌اش معمولی بود.امانه تنهانسبت به من حسادت 
- نمی کرد. که حتی با همه وجود دوستم داشت و هميشه 
می گفت: 
-من خودم خوب می دانم که دختر زیبایی نیستم. 
اماوقتی خوشگل ترین دختر شهر دوستمه. از ته قلبم 
ناگفته‌نگذارم که "م هلقا فقط بامن مهربان 
نبود.او که در خانواده‌ای کار گر به دنیا آمده‌و بز رگ 
"ا ود همین که حس می کرد می‌توند یک نقررا 
خوشحال کند. سر از پا نمی‌شناخت و هر کار از دستش 
برمی آمدبرای طرف انجام می‌ داد مخصوصاجون 
شاگر د ممتاز مدر سه بود و در همه درس‌هایش نمره 
۰ می گرفت. وقتی فھمید یکی از بچه‌های کلاس در 
یکی از درس‌ها ضعیف است و خانواده‌اش نیز توان 
مالی ندارند که برایش معلم بگیر ند تادخترشان رادر 
آموزشگاه‌های تقویتی ثبت نام کنند. خودش‌داو طلبانه 
پاجلومی گذاشت و بدون دریافت یک ریال از بچه‌هاء 
برایشان کلاس تقویتی بر گزار می کرد مخصوصادر 
سال آخر دبیرسستان وھنگامی کەهمەخودشان را 
برای امتحان کنکور آماده‌می کرد: مه لقا بعداز ظھرھا 
که مدرسه تعطیل می‌شد. با هماهنگی مدیر مدرسه 
برای بچه‌ها کلاس تقویتی بر گزار می کرد و به همین 
خاطر تقر یبا همه دختران مدرسه‌مان عاشق او بودن. 
امااو از بین همه دوستانش بامن صمیمی‌تر بود و 
تنها اختلافمان هم این بود که بر خلاف او من شاگرد 
درسخوانی نبودم و اصلا هم تمایلی برای رفتن به 
دانشگاه نداشتم. موقعی هم که مه لقاغر ولند می کرد و 
می گفت: چرا دوست نداری درس بخوانی؟" 
حرفی رامی‌زدم که در دوره کود کی از زبان 
مادربزر گم شنیده بودم: 
-وقتی قراره آخرش کهنه بچه‌ها رابشورم و برای 
شوهرمون قرمه سبزی خوشمزه درست کنیم, چه 
فرقی داره که د کتر و پروفسور باشیم.یا بیسواد؟ برای 
من همین دیپلم هم زیاده! 
هر بار که اینها رامی گفتم. مه لقا که دوست نداشت 
ون انتقاد کند می خندید وبا شوخی هی گفت: 


-نه شیداجان... تو خوب می دونی که بااین زیبایت. 
یک شوهر میلیار در نصیبت میشه» پس منم اگر جای 
تو بودم همین کار رامی کردم 

اگرچه "مه لقا" این حرف ‌هارابه شوخی می گفت. 
امادر مورد من واقعیت رامی گفت. چرا که من درست 
ازفردای‌روزی که دیپلمم را گر فتم.به‌مادرم اعلام 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


آمادگی کردم که؛ "من می خوام از دواج کنم... امابه 
شرط اینکه پولدار باشه!" 

دراین میان‌اما.انگار تقدیر برای من خواب دیگری 
دیده‌بود. چرا که اکثر خواستگارانم یااز بین همسایه‌ها 
بودند که وضع مالیشان مانند خانواده خودم بود که 
در یک آپار تمان اجاره‌ای کوچک زند گی می کر دیم 
یيااینکە از بین همکاران پدرم کهراننده | ژانس 
بود.خواستگار برایم پیدامی‌شد. این در حالی بود که 
من حتی حاضر بودم باایک مرد زشت وبد اخلاق 
ازدواج کنم. به شرط اينکه ثروتمند باشد! 

اینگونه بود که من و "مه لقا" اگرچه همچنان با هم 
صمیمی بودیم ولااقل یسک روز در میان همدیگر را 
می‌دیدیم.اماهر کداممان دنیایی متفاوت با دیگری 
داشتیم؛من فقط دنبال ازدواج بودم.اما "مه لقا" خود 
رادردرس دانشگاه‌غعرق کرده‌ب ود وبه‌عنوان یک 
دانشجوی موفق, روز به روز موفق تر می شد و.... اما 
انگار او از من خیلی خوش شانس تر بود چرا که وقتی 
نمی کرد ناگهان "مهيار "پا به زندگی‌اش گذاشت:؛ 
جوانی که دانشجوی مهندسی بود و در همان دانشگاه 
بامه لقا آشناشده‌بود؛ مهیار که به تاز گی پدرش را 
از دست داده بود و چند سال قبل هم مادرش فوت 
کرده‌بود. نا گهان وارث ثر وت خانواده‌اش شد یعنی از 
مادر مرحومش به اویک خانه رسیده‌بود وازپدرش 
نیز که صاحب یک تولیدی "پوشاک چرم" بزرگ و 
معروف بود. آن کار گاه بز رگ و یک شر کت صادرات 
نصیبش شداهر گز آن روزی را که "مه لقا" باخوشحالی 
برایم از پیشنهاد ازدواج مهیار حرف می‌زد ف راموش 


Mohsen .ak212@gmail.com 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


سی کی در ظاهر از خوشحالی او شاد بسودم.اما از 
درون داشتم ذوب می شدم و تازه متوجه حسی که 
دوستان دوران تحصیلم نسبت به مه لقا داشتند شدم؛ 
حسادت در آن لحظه داشت مغز مر امی‌خورد و فقط 
یک سوال در ذهنم نقش بسته بود. که چرآمن نباید 
چنین عاشقی داشته باشم؟ خوش قیافه تحصیلکر ده 
مهربان.... و از همه مهمتر ثروتمند! در آن لحظه چنان 
در این سوال غرق شده بودم که اصلایادم رفته بود آن 
که‌مقابلم ایستاده صمیمی‌ترین دوست تمام‌دوران 
زند گی ام است واصلا برایم مهم نبود که سال‌ها کنار 
این دوست لحظات تلخ وشیرین زیادی را گذرانده‌ام 
وبرایم اھمیت نداشت که این ختر چقدر مرا دوست 
دارد. در ان لحظه فقط یک فکر در سر داشتم؛ چرامه 
لقا که زیبا نیست باید صاحب چنین شوهری شود. اما 
من که زیباترین دختر هستم وسال‌ها در آرزوی چنین 
مردی‌بوده‌ام.باید حسرت بخورم؟ به همین خاطر 
در همان لحظات بود که نطفه شوم یک نقشه پلید در 
مغزم بسته شد؛من باید به‌هر شکلی شده‌مهیار رابه 
دست بیاورم! 

برای انجام نقشه‌ام ساده‌ترین راہ را انتخاب کردم 
؛سواستفاده‌از صمیمیتم بامه لقاب رای صمیمی شدن 
بامهیار و طفلک مه لقاچقدر ساده بود که خنده‌های 
مرا که برای جلب توجه نامزدش بود. به حساب 
خوشحالی‌ام بابت خوش بختی خودش می گذاشت. 
حتی وقتی بعد از دو سه جلسه که به بهانه‌های مختلف 
هنگام ملاقات آنهاء من هم به سراغشان می رفتم, مه 
لقابا همه وجودش خوشحال می‌شد و هر بار هم به 
نامزدش باافتخار شادی می گفت: "بهت که گفته بودم 
"شیدا" مثل خواهریه که هميشه آرزوش رو داشتم!" 

من‌اما.حتی لحظه‌ای هم به مهربانی‌های قلب 
پاک مه لق افکر نمی کردم.اصلابه اوودوستی‌اش 
آهمیتی نمی‌دادم. برای من فقط یسک هد ف وجود 
داشت ؛به‌دست آوردن شوهری ثر وتمنداحالااگر 
آن مرد "نامزد بهترین دوستم "به حساب می آمد. باز 
هم برایم فرقی نداشت! ۱ 

قدم بعدیم برای نزدیک شدن بے "مهيار" آن 
بود که خود را مشتاق کار کر دن در شر کت چرم مهیار 
نشان بدهم.مه لقا از من سوال‌هم نکر د که‌چراتاآن 
موقع هیچ وقت تمایلی برای کار کر دن نداشتم؟ و فقط 
از نامزدش خواست که مرادر شر کتش استخدام کند. 
مهيار هم که عاشق "مه لقا" بود بی‌معطلی درخواستش 
راپذیرفت وبه این تر تیب من در کوتاه‌ترین زمان وبا 
مهیاراو خیلی زود فهمیدم که برای تصاحب مھیار باید 
اورادر عمل انجام شده قرار بدهم و همین کار را کردم 
و دوماه‌بعد وقتی به مدیرعامل شر کتم گفتم که باردار 
هستم. مهیار فقط یک جمله به زبان آورد: 

-حالا چطوری موضوع رو به مه لقا بگیم؟ 

من که در یک قدمی فتح آرزوهایم بودم پاسخ 
دادم: 


_چه لزومی داره چیزی بگیم؟ وقتی بفهمه که قراره 
با هم عروسی کنیم.اون وقت همه چیز حل میشه! 

همین اتفاق هم افتاد. البته مهیار که به قول خودش 
روی نگاه کر دن به صورت نامزد سابقش رانداشت. 
همه چیز رابا یک یادداشت کوتاه که برایش فر ستاد 
به او توضیح داد مه لقا اما بر خلاف تصور من, نه دعوا 
راه‌انداخت. نه‌هتاکی کرد.نه ابروریزی راه‌انداخت 
و... فقط روز عروسی مان وموقعی که‌از آرایشگاه خارج 
شدم. مقابلم ایستاد و در حالی که پوز خند می زد گفت: 
چرامثل دزدهاعمل کردی؟ من آنقدر تورادوست 
داشتم که حتی اگر بهم می گفتی, خودم رااز سر راهت 
کنار می‌رفتم. اما شک نکن که مهیار به زودی می‌فهمه 
تولیاقتش رو نداری! 

مه لقا باهمین جمله دندان شسکنی که به من گفت. 
ناخواسته‌مرادر مسیری قرار داد که‌به فکر آینده‌ام 
باشم! چرا که دو سال پس از ازدواجمان و در شرایطی 
که نخستین فر زندمان یعنی "نگار "به دنیاآمدمن 
موفق شد م به مهمترین خواسته‌ای که دوسال در 
موردش به مهیار گفته بودم برسم.یعنی او راراضی 
کردم‌تاخانه‌بز ر گی را که پس از ازدواجمان خریده 
بودبه‌تام من کند.البته کار به این ساد گی‌انجام نشد, 
یعنی‌هر بار که این خواسته رامطرح می کردم.مهیا رکه 
صادقانه و عاشقانه من و زند گی اش رادوست داشت 
می گفت: 

-مگه فرقی داره که خونه به نام من باشه یا تو؟ 

امامن هر بار بامطرح کردن آخرین حرف "مه لقا" 
و مظلوم نمایی کردن می گفتم:حق با مه لقا بود.... تو به 
همین زودی‌ها از من سیر میشی و طلاقم میدی, و گر نه 
چه دلیلی داره که بترسی خونه به نام من بشه؟ 

و آنقدر این حرف رازدم. تاسرانجام مهیار برای 
اینکهعشقش رابه من ثابت کند. وبه بهانه تولد 
نخستین فر زندمان» سند آن خانه ۱۰ ۲متری رابه نام 
من زد. خانه‌ای ویلایی که من هشت سال بعد.با تلاش 
بسیار و با شراکت یک معمار که از دوستان پدرم بود. 
ان راتبدیل کردم به یک اپار تمان دوازده‌واحدی, که 
مالک شش واحد آن من بودم! 

زند گی مان به خوبی و خوشی می گذشت و "مهيار" 
نیز روز به روز در کارش موفق‌تر می‌شد. تا جایی که 
کم کم تبدیل شد به یکی از پنج تولید کننده‌بز رگ چرم 
درایران و... هفده سال گذشت. 


از آغازسال ۱۳۸۹ وهمزمان‌بار کوددر بازار. 
مهیار نیز مانند بسیاری از تولید کننده‌هادچارمشکل 
شد او که تاچند سال قبل صاحب یک "برند داخلی" 
شده‌بو دحالاو مقابل جنس‌های وارداتی چینی که از 
اجناس بنجل محسوب می‌شدند. دچار مشکل شده 
بود. چرا که قیمت آن جنس‌های آشغال یک سوم 
تولیدات کار گاه‌ما بود. اما چون قیمتش خیلی‌ارزان 
بود.مردم‌نیز به خرید همان اجناس بنجل رو آورده 
بودند. بسیاری از همکاران مهیار وقتی وضع را اینگونه 
دیدند. خیلی زود دست از فعالیت بر داشتند و یا به 
ساختمان‌سازی رو آوردند.یاخودشان اجناس چینی 


ہے 
٦‏ ان ۹۶ اطلاعات کی کح ۱ 


وارد می کردند. در این میان مهیار -مانند تعدادی 
دیگر از فعالان‌اقتصادی_به‌هیچ قیمت حاضر نبود 
حرفه‌ای را که از پدر و پدربزر گش به او رسیده بود به 
ساد گی رها کند. به همین خاطر و علیر غم ضررهایی که 
می داد هر بار باوام گر فتن از بانک و یا دادن چک‌های 
مدت دار به طلبکارانش.سعی می کرد زمان بخرد. تا 
بلکه بازار سر و سامان پیدا کند. اما وضع بهتر که نشد 
هیچ. ورشکستگی نیز به سراغش آمد. طوری که اوایل 

-یک قرارداد خوب با چند تااز کشورهای آسیای 
میانه بستم که می‌تونه از این باتلاق نجاتم بده.... اما 
چون بدهی زیادی‌بالا آوردم.مجبورم ابتدا طلبکارها 
روراضی کنم. و گرنه حکم جلبم رو میگیرن: ولی بعد 
از پرداخت بدهی‌هام و در کمتر از یک سال بعد همه 
چیز رابه شکل سابق بر می گر دانم ووضعم بهتر هم 
میشه» برای همین چاره‌ای نیست غير از این که این 
شش آپار تمان روبفر وشیم و پولشوبندازم تو کار, 
انشاا... سال بعد دوبارہ می تونی این سر مایه گذری رو 
باخریدن چند آپارتمان دیگه تکرار کنی ومنم کمکت 
می‌کنم که یک آپارتمان ده واحدی بسازی! 

مهیار می گفت و من لحظه به لحظه بیشتر وحشت 
آن شش آپارتمان واجاره دادنشان احساس می کردم 
پشتوانه خوبی دارم. حالا بر سر یک دوراهی مانده 
بودم؛یاباید آنھارامی فروختم وپولشان رابه شوهرم 
می‌دادم. یا اینکه...» من راه دوم راانتخاب کردم. صبح 
فر داوقتی سر میز صبحانه مهیار گفت: با چند تابنگاه 
صحبت کردم که هر شش واحد رو یک جا بخرند و..." 
حرفش راقطع کردم و گفتم: "عزیزم کمی عاقلانه فکر 
کن.... تو رسیدی ته خط و اگر این پول راهم بگیری. 
باز هم غرق میشی....من‌اين | پار تمان‌هارو برای روز 
مبادای خانواده‌مان نگه داشتم و...مھیار حرفم راقطع 
کرد و گفت: جرا اینقدر "من من "می کنی؟ 

نکنه یادت رفته روز اول بایک جفت کفش ویک 
مانتوواردزند گی من شدی؟ این آپارتمان‌هاهمان 
خانەایه که من بهت کادو دادم حالا داری‌به من درس 
اقتصادی میدی؟! 

من که دنبال بهانه بودم تا حرف دلم رابزنم: بگو و 
مگوراکش دادم وسرانجام گفتم: "من حاضر نیستم 

مهیارباحیرت نگاهم کردو گفت: این حرف 
آخرته؟ "و من بلافاصله گفتم: "حرف اول و آخرم 
همینه! مهیار که از خانواده‌ای نجیسب بود و دلش 
نمی خواست داد و فریاد راه بین دازد» حرفی نزد واز 
خانه بیرون رفت.اماسه روز بعد با آن تعداد چک‌های 
شد! 

غروب همان روز وقتی با نگار نوز ده ساله ونادر 
شانزده ساله برای ملاقات شوهرم راهی بازداشتگاه 
شدیم. مهيار تامرادید روبه بچه‌ها کرد و گفت: 
"مادر تون‌بهتون گفته که‌اگر آپارتمان‌های‌اهدایی 


من به خودش را بفروشه, من از زندان آ زاد میشم؟ اما 

_مهیار خواهش می کنم‌این بحث روشر وع‌نکن.من 
حاضر نیستم آینده خودم وبچه‌هاروبه آ تش‌بکشم!در 
حالی که پسر ودخترم با بهت نگاهم می کر دند.مهیار 
حرف آخر رازد: آخرین ده‌میلیون تومانی را که داشتم 
بهو کیل دادم تازودتر حکم طلاق روبر ام بگیره.... شیدا 
باورم نميشه که تو چنین موجودی بودی. 

من باعصبانیت از آنجا خارج شدم» ولی بچه‌ها 
ماندند وساعتی بعد همراه‌عمه مهیار که حکم مادر 
رابرایش داشت از بازداشتگاه بیرون آمدند و بی آن 
که حتی بامن خداحافظی کنند. به خانه ''عمه شهناز" 
اموالم رادودستی نگه دارم, تا مبادادر آینده‌محتاج 
کسی بشوم!اما از آینده بی خبر بودم.حتی وقتی دو 
ماه بعد حکم طلاقم - که من هم موافقش بودم -صادر 
شد. باز هم کوتاه نیامدم تاسرانجام یک زخم قدیمی 
سر باز کرد و من باختم! 


پنج ماه‌بعد وقتی مهیار آزاد شد.به این فکر بودم که 
هر طور شد هو به خاطر بچه‌هاهم که باشد اوبامن آشتی 
می‌کند. اما اشتباه‌می کردم این راموقعی فهمیدم که 
به راز آزادشدن شوهرم پی بردم وردپای یک زخم 
قدیمی رادر آن یافتم :مه لقا که حالا رئیس یکی از 
شعبه‌های یک بانک خصوصی بود وقتی با نامه مهیار 
از ماجرای زندانی شدن او باخبر می‌شود به ملاقاتش 
می رود و با تلاش‌های زیاد برایش یک وام می گیردو 
بابت تضمین آن وام. سر مایه خودش را گرو می گذارد 
وبه این تر تیب ابتدامهیار را | زاد می کند وسپس 
بدهی‌هایش را می‌پر دازد و.. 

غروب روز نوزدهم مهر ماه ۱۳۹۲ بود که یک 
کارت عروسی به دستم رسید که نام عروس و داماد 
اینگونه حک شده بود. 

"مهیار ومه لقابعد از سال‌هاانتظار به هم‌می‌رسند!" 
و تازه ان وقت بود که فهمیدم مه لقا در همه این سال‌ها 
مجرد مانده و منتظر چنین اتفاقی بوده! 

کارت عروسی را که فقط یک نسته ارا © 
شده‌بود_-توسط دخترم به دستم رسید وموقعی 
که به او گفتم "تودختر من هستی یادشمنم؟ نگار 
پوزخند زد و گفت: "مادر من "مه لقا ست نه یک زنی 
به بی‌معرفتی شما! 


امروز که این نامه رامی‌نویسم یک سال از آنر وزها 
می گذ رد مهیار حالا و دوباره یک کار گاه تولیدی راہ 
انداخته و آرام آرام فعالیتش راشروع کرده و در کنار 
کمک‌های مه لقا که صاحب موقعیت مالی خوبیست. 
کم کم دارد گذشته‌اش راپس می گیرد. در این یک 
سال سه» چهار مرتبه فرزندانم رادیده‌ام و آنها چنان 
از مامان‌مهلقا بامهربانی ی اد م ی کنند که جگرم 
می‌سوزد! 

من ام...هنوزهم دلخوشم به آیندہمالی ام..ءبہ 
ثروتی که عشق رااز من گرفت! 


اه 


افسوس گذشته ر امخور و ال هم ۱ کنون از استعداد خود یھر ه گر ی کن 
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حمیده‌اخوان 


روغن جادویی برای درمان آ کنه 


اگر مبتلابه آ کنه شدید پوستی هستید واستفاده 
از داروهای شیمیایی و حتی طبیعی تا کنون بی‌نتیجه 
بوده.امتحان ''روغن بوته چای "برای درمان این 
عارضه پوستی ضرری ندارد 

| کنه یکی از شایع ترین مشکلات پوستی است 
که هنوز در جهان شیوه در مانی موثری برای مقابله 
با آن شناسایی نشدہامااستفادەاز روغن بوته چای 
می‌تواند روشی مفید برای معالجه آن باشد . 

آکنهاغلب‌اوقات زمانی بروزمی کند که 
حفره‌های کوچک سطح پوست با سلول‌های مرده 
پوست مسدود می‌شوند. معمولا بدن در زیر این 
حفره‌ها "سبوم"یاچربی طبیعی پوست تولید می کند 
تاپوست رامر ط وب نگه دارد.اگر به دلیلی این 
چربی راھی برای خر وج نداشته باشد وداخل حفره‌ها 


تم مرغ دشمن 
اب مروارید 


۱ ۷مواد مغذی‌موجوددرزردهتخم مرغ یہ ۱ 
۱ پیشگیری ازبروزبیمساری آب مرواریددرافراد 
۱ سالخورده کمک می‌کند . 
1 "تم مرغ منبسع خوبی ازپروتتین‌های | 
| بت بل اسست.بطوری که هرانسان سالم ۱ 
۱ م‌ژوند یک عدد تخم مرغ در روز مصرف کند. 
۱ مصرف تخم‌مرغ در صبحانه به کاهش وزن ۱ 
در افراد بزر گسال کمک می‌کند . ۱ 
7افسراداز مصسرف تخم مرغ خسام به علت ۱ 
۱ احتمال وجود آلودگی وایجاد مس مومیت غذایی 
| بپرهيزند. ۱ 
71 اب پز کردن به صورتی که سفیده وزرده 
۱ کاملاسفت شده‌باشد راباید بهترین روش طبخ ۱ 
۱ تخم مرغ دانست. ۱ 
۷ھر گز تخم مرغ‌های شکستەوتر کا 
| خریداری نکنید. 
را نیلوفر حیدری- کارشناس تغذیه | 


زرا | 


ا م 
۶ ڪڪ = رامات ل وار, ۳۷٣‏ 


حبس شود. محیط مناسبی رابرای عفونت با کتریایی 
بوجود می آورد. آزاردهنده‌ترین آ کنه نوعی از آن 
است که به دلیل گیر افتادن باکتری در پوسست به 
صورت قر مز و ملتهب ظاهر می‌شود . 

روغن بوته چای از گیساہ''ملالو کا آلتر نیفولیا" که 
بومی استرالیاست گرفته می شود و در سراسر جهان 
برای درمان مشکلات پوستی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد .تاثیر گذاری روغن بوته چای به خواص 
ضدالتهابی و ضد عفونی کنند گی آن مر بوط می‌شود. 
نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که این روغن دارای 
ویژگی‌های‌ضد قار چی» آنتی با کتریال‌وضد ویروسی 
است. به همین دلیل استفاده‌از آن برای مقابله با طیفی 
از مشکلات پوستی از در مان شوره‌سر گر فته تاعفونت 
قارچی توصيه می‌شود. 


راہ ہو 
ہ۷سبزی ریحان‌دارای طبع گرم 
اسست و که گرمای آن موجب بھبود 
هضم غذامی شود همچنین آب نارنج 
زب اکتا ترش اسبت قارات 
طبع گرم اسست,بنابراین استفاده از رب 
نارنج نیز در غذاه ابه‌هضم غذا کمک 
می‌کند . 

سبزی خوردن در واقع مربوط به 
گیاهان داروبی هستند که فواید بسیار 


ریحان‌دارای‌طبع گرم‌بوده و گرمای 


وافراد گرم مزاج هم از آن سود می‌رند . 


بهترین شیوه مصرف تخم شر 
با تخم شربتی و 


بسیار کم باشد. 


ب : ۳ 5 و ۳ معده ت سط 
آن موجب بهبود هضم غذامی شود و گرمای ایجاد شده در 289و 


ی ریحان یا تخم شربتی بسیار برای هضم مفید است 
۷۷ تخم ریحان یا تخم شربتی بسیار برای هصم مد ۱ 7 
7 بتیبه این صورت است که مقداری آبلیمویا آب نارنج همراه 
عسل مخلوط شده و ۲ ساعت بعد از غذا مصرف شود. 
غزاهااستفاده کنید چرا که هر ماده غذایی ترش دارای طبع سرد بوده و آب نارنج تنهاماده غذابی 
نٹ ارا گرم است.بهتر است که 
ترش بوده که دارای طبع گرم ۱ ۰ ۳ 7 ^ پر 
چرا که به هضم غذا کمک می کند و موجب بھبود طعم غذا نیز می شود در تهیهغذاها ای توازن 
۶ دی را بر قرار کرد تا بدن از غذا سود ببرد. 

و سز : : ہم ۱ 
پا جوبسیار رطوبت بخش‌است وهمراه‌با سبزیھابی مانند ریحان و نخود سبز برای 

e E‏ نی که مد ند بهتر است که بعد از آنکه 

فصل گرماغذای مناسبی است. اما برای کسانی که مشکل معده دارند بهتر است که بعد از 


یکی ازاولین مطالعات انجام گرفته در مورد 
کارایی روغن بوته چای در درمان آ کنه‌مقایسه آن 
با بنزوتی ل پرا کسید است که تر کیب معمول 
در تولید داروهای آ کنه است. در حالی که به گفته 
متخصصان بنزوئیل پر ا کسید در کاهش لک‌های 
بیشتری نسبت به روغن بوته چای نقش دارد.روغن 
بوته چای در کنترل چربی و پیشگیری از پوست 
پوست شدن وخشک شدن که‌از جمله عوارض 
سام داروهای آکنه است, موثرتر عمل هی کند. 
علاوه بر این عوارض جانبی ناشی از این روغن طبیعی 
کمتر است. 


ریحان‌اذیت کننده‌نیست 


به جای رب از رب نارنج در غذاها استفاده کرد 


مهرداد می رکریمی متخصص طب سنتی 


خاطرہ 


سح 


جور سین را 27 ترمتتر 
من‌ازسال نمار ۰۰ اسالم 


هم شسروع شسده‌بود. اما تاد 
زمونه بلیت در ينما ۴ت لتون بخوادارز 


که فیلم‌های تکراری نشو 


2 

31 

0 بود. جند سسالی بود که جنگ 
ونی بود البته با عیار | 

2 این دوره 

وہ دم وت در 

بعنی 


ی یس فد رد 
7 شد ۶ تاتک ت 

تومنی. من دیگه 

ای شسدبودم وهرفیم چدیدی که رو پر 


ا کی سال لت سنا 


7 کفرم دراومدہ یو 


فیلم‌های خارجی اون زمان که‌عال 
مبارزه تامرگ »شادشاد باشید, ون جهنم سبز, 
تھم می کند و... با ۲ 

دش به خير 


محسن ذوالفقاری 


طرفت انار ی 


گا ۱ 

می وقات برای 

وس سے و کرد دتم (می سا )راید ہار ی 
بن وشمگیر 

در فصا پاییز وزمستان گار می برم ؛در کنار دیوار پا رک 


۱ کی دس تفوش ھاتقلات گرم ان 
کردم که واگویه آن خالی از ام ؛ وی صلی 
تا ات تست به این صورت که راننده‌ای ر 
باقلااز باقلافرو دا 9 0۰۰" 
3ش خریداری کرد وبدون اینکه ازم پیا 

هز رتوم انی رااز شیشه به سمت فروشنده اقلا ده سود 
رت :بیاباقلاراخودت ببر اص . باقلا 

بودیازحمت پیاده شد و عصای دراا 

گرفت وپول باقلارادادوسوار ماشین شر 0۳۳" سی 


که معطل شدی.. 


متاسفا 
رتور ور 
کەمی گوید؛حکمت ور سا 


2 9 روزی وشغل می‌دهد ... 


سس ۱ 


مرا ا 


ذطرات جرا وخوانرن ی خودرا برایمان بفرستبر هن دراین بمخمجاپ شور 
دریایان با ل بہبھترین خاطره جوای قب اصدا م نیم . 


کریں رزیان سس 

اواسط آبان ماه بود که کتاب‌های درسی به دستم رسید بلافاصله تدریس رسمی 
راشروع کردم وهمان بدوامر متوجه شدم که چه کار مشکل وطاقت فر سایی پیش 
رودارم.به سبب یک سال تعطیلی مدر سه و دوری دانش | موزان از درس و کتاب 
همه مطالب رافراموش کر ده‌بودند وواقعا درمانده ومستاصل بودم چند روز بعد 
راهنمای تعلیماتی به‌مدرسه آمد.اظهار داش شتم این مدرسه سال گذشته معلم نداشته و 
دا شآموزان هیچ چیزی بلد نیستند گر می‌خواهیم کاری شود باید همه آنه یک پایه 
عقب تر ثبت‌نام شوند. متذ کر شد از لحاظ قانونی به هیچ وجه این کار مقد ور نیست و 
تکرار پایه‌ای که دات شآموز در آن کارنامه قبولی گرفته ممنوع است. 

ناچارباناراحتی زیاد و کمی هم ناامیدی ویاس از نتیجه گیری مثبت. اما به پشتوانه 
شور و نشاط و انرژی جوانی و صفای دانش آموزان و ساد گی و صداقت و همدلی مردم 
کارم راادامه دادم وبه لطف خداپس از گذشت زمانی کوتاه دیدم دانش آموزان یواش 
یواش و کم کم به سطح نرمال نزدیک می شوند. 

در پایه سوم دانش آموزی داشتم که هميشه از املا نمره‌زیر ۵می‌گرفت ومن هم 
براثر بی تجربگی.بیر حمانه اورامورد توبیخ وشماتت وسر زنش قرار می دادم غافل 
از آن که سرزنش وملامت وتنبیه بمبی است کەدر روان همه‌انسان‌هااثر تخریبی 
عظیمی بر جای می گذارد. 

تااینکه یک روز آن دانش آموز از مدرسه غیبت کرد وقتی غیبت او به روز دوم و 
سوم رسیدد رابتدای روز سومدر پی یافتن علت ودلیل آن بر آمده وبه منزل محقر 
ایشان مراجعه کر ده وبااو صحبت و علت غیبتشان راجویاشد م. در جوابم گفت: کسی 
که‌همیشه از املانمر»صفر می گیردمدرسے آمدن اوچه فایده‌ای‌دارد؟ "همین یک 
جمله که بابغض و پریشانی از زبان اوبیرون آمد سخت مرا به خود آورد عذاب وجدان 
بساط محا کمه‌اش رادر ضمیر و جانم گشود با خود گفتم چه کرده‌ای مرد؟ 

لذا درصدد جبران بر آمدم. مقداری دلداری‌اش دادم و از او خواستم همان لحظه 
همراه من به مدرسه بر گر دد. به او قول دادم سعی می کنم که بیشتر به او توجه و کمک 
کم ٹاممکلش حل شود 


دراملای بعدی وی رانزدیک صندلی خود که یک حلب خالی ۴ کیلویی وضو دای 
بود نشاندم ضمن قرائت متن املا او راراهنمایی و وادار به صدا کشی می کر دم. هنگام 
تصحیح نمره او چندان با گذشته فرقی نداشت. لیکن من که در این مورد به اندازه 
کافی فکر کرده و تصمیمم را گر فته بودم ناامید نشدم و از در دیگری هم وارد شدم؛از 
دادن نمره واقعی به او خودداری و ضمن نوشتن غلط های املایی وی در بایان صفحه 
به اونمره‌ده‌دادم. وقتی دفترش را تحویل گرفت از زیر چشم او رامی‌پاییدم که برق 


رضایت و خوشحالی در چهره معصوم و چشمان مظلوم او قابل مشاهده بود. 


در روزه ای بعد این روال راادامه دادم یعنی در حین املا گفتن اوراراهنمایی و 
پس از تصحیح املا غلط ها را بازنویسی و به او نمره ۰ تا ۲ می‌دادم ومی‌خواستم 
بادقت اشتباهاتش رارونویسی کند و از نظر روانی هم به شدت او راشارژو تشویق 
می کر دم. پس از گذشت حدود سه چهار هفته اعجاز تشویق رابه عینه مشاهده کر دم. 
بود.توانست همپای دیگر دانش آموزان سطح نمرات خود رادر درس املابه بالای 


70 پ00 


پس از گذشت حدود ۰ سال برای تجدید خاطرات به آن روستاسفر کردم .البته 


ہے 


ا دد 


5 


¿ دوست دروی حدر 


۰ 


خواجه عد!. انصاری 


این بار با ماشین سواری و در جاده آسفالته ومناسب.ولی متاسفانه جمعیت روستابه 
نصف تقلیل یافته بود و چقدر خوشحال شدم وقتی جوانی رادیدم که با شور و شوق به 
سمتم آمد و پس از روبوسی خود رامعرفی کرده و دیدم همان دانش آموز تنبل است 
که از یکی از دانشگاه‌های پاسوج در رشته الهیات و معارف لیسانس خود رااخذ کرده 
در حالی که صددرصد دختران قبل از پنجم و نود درصد پسران قبل از سوم راهنمایی 
ترک تحصیل کرده بودند. عبدالکریم قاسمی - گچساران 


کچ 
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خودروهای هیدروژنی 

قراراست شر کت معروف تویوتاتا خر سال جاری 
میلادی خودروهای هیدروژنی خود رابه صورت انبوه 
روانه بازار کند. ماشین‌های‌هیدروژنی از ماشین‌هایی 
که باسوخت بنزین کار می کنند. گران‌ترند زیرابه 
دلایل ایمنی گاز هیدروژن را باید در مخازنی سنگین با 
فشاربالانگهداری کر دبنابراین کار شناسان موسسه 
استعدادهای برت ر علم و تکنولوژی اروپادر حال 
توسعه روشی هستند که هزینه پایین تری دارد و از 


بخار آمونیاک.هیدروژن استخراج می کنند. نتایج 
آزمایش‌ه ای این مر کز نشان داده, دو ليتر محلول 
آمونیاک می‌تواند هی دروژن مورد نیاز یک روزیک 
خودروی خانواد گی را تهیه کند. این هیدروژن را 
می توان تحت فشار ذخیره و نگهداری کرد. 


انرژی در تفاله قهو ه! 
افزایش تعدادفر وشگاه‌ها و کافی‌شاپ‌هایی که‌قهوه 


می‌فروشند. به خوبی نشان می دھد که مردم سر اسر 
دنبابه ان علاقه و توجه ویژه‌ای پیدا کر ده‌اند.اما ۳ 
می‌دانید که باتفاله‌واضافاتی که‌از فر آیند تولیداین 
ماده خوراکی به دست می آید, چه کار مفیدی می‌توان 
انجام‌داد؟ یکی از شر کت‌ها 
ایده‌خلاقانه خود رادر این 
زمینه آزمایش کرده و به 
است.این کمپانی قصد دار داز 
پسماندهای دانه قهوه استفاده 
کند و۸۵درصد ازاضافات قهوه 
رابه سوخت حیاتی لازم برای گرم 

کر دن ساختمان‌ها و همچنین انرژی لازم برای حمل و 
نقل تبدیل کند. بر اساس نتایج تحقیقات این کمپانی: 
صنعت قھوەدر لندن به تنهایی بیش از ۰۰ ۲هزار تن 
مواد زائد تولید می کند واستفاده‌از این توان بالقوه 
بی گمان می تواند گام بزرگی در تولید سوخت وانرژی 
باشد. 


کامپدوترهای آبی 

کامپیوترهای معمولی باقر ستادن الکترون‌ها حول 
مداری سیلیکوتی کار می کنند آما مهندسان دانشگاه 
استنفور دبه‌تا زگی نوعی کامپیوتر عملیاتی ساخته‌اند 
که در آن به جای الکتر ون‌هاء از آب استفاده‌می‌شود. 
محققان امیدوارن داین ایدهبتواند منجر به ساخت 
لابراتورهای ی‌مینیاتوری‌ شود کهاز دل آن‌هزاران 
واکنش کنترل شده بیرون بیاید. ۲ 


هواپیماهایی که با شکر کار می‌کنند 


۸ 
ٹاعات کل ساره ۳۱۷۶ 


یک تیم تحقیقاتی در زمینه‌انرژی در کالیفرنیا 
روش جدیدی ابداع کردہ که با کمک آن.سوخت‌های 
سیستم اضافات و مواد زائدی مانند اتانول» استون و 
بوتانول رااز کارخانه‌های نیشکر می گیرند و آن رابه 
این ایده خلاقانه و کاربردی, قصد دارد در زمینه 
سوخت خودروها نیز تحولی عظیم ایجاد کند. 

ماشین‌هایی که با الکل مخالفند 

سازمان ایمنی و کنترل ترافیک بزر گراه‌های 
آمریکاوسیله‌ای طراحی و تولید کر ده که سطح الکل 
خون‌راننده‌را کنترل می کند وبه او هشدار می‌دهد. این 
ابزار که روی فر مان ماشین نصب می‌شود. با استشمام 
نفس رانندہ یا گرفتن یک قطره خون او میزان الکل 
خون را | زمایش می کند واگر الکل از سطح مشخصی 
بالاتر بود. ماشین رااز حر کت باز می‌دارد.اين ساز مان 
امیدوار است با این روش میزان تصادفات رانند گی را 
هنگام مصرف الکل کاهش دهد. قرار است رانند گانی 
که از این ابزار استفاده‌می کنند. حق بیمه کمتری 
بپردازند واین گونه تشویق شوند. 


لیاسی که نمی گذارد گم شوید! 

تقریباً ۰ ۸۵هزار نفر در بریتانیابامشکل زوال‌عقل 
وفراموشی دست وپنجه نرم می کنند. حافظه کوتاه 
مدت این بیماران به شدت آسیب می بیند در نتیجه 
نمی‌توانند وقایعی را که به تاز گی اتفاق افتاده, به خاطر 
بیاورند. علی رغم این مشکل, آنها توانایی فوق‌العاده‌ای 
در بەیاد آوردن وقایع و خاطرات دهه‌های گذشسته 


امروز ما در دنیایی زند گی می‌کنیم که 
تغییرات آب و هوایسی موجب گرم تسر 
شدن زمین شده. کشورهای زیادی با 
کمبود آب مواجهند. برخی‌ها تصمیم 
گرفته‌اند با منجمد نگه داشتن 
مغز یا بخش دیگری از اعضای 
بدنشان در آینده به خودشان 
فرصت دوباره‌ای برای زندگی 
بدهند و... همه اینهاء دانشمندان. 

کار شناسان. شر کت‌های مختلف و 
نوابغ را به سوی کشف راه‌حل‌های 
هوشمندانه‌تر و آسان‌تر کردن 
زندگی تشویق کرده است. در 
آخرین شماره از ماهنامه علمی 
فو کوس. تعدادی از بهترین ایده‌ها 
و ابداعات خلاقانه گردآوری شده که 
برخی از آنها را برای شما ترجمه کرده‌ايم. 


دارند.زوال عقل نه تنهافر درامایوس وسر خوردہ 
می کند.در زند گی اودردسرهای زیادی ایجاد می کند. 
محققان مدت‌هاست که به فکر روش‌های خلاقانه‌ای 
هستند تا این مشکل رابرطرف یا کنار آمدن با آن 
راآسان کنند.یک کمپانی دراین کار پیشگام شده‌و 
وسایل خانه ولباس‌هایی طراحی کرده که می توانند 
کاملاً حساب شدہبه بیماران در یاد آوری خاطرات 
آنهاکمک کنند.امروزبی ش از ۱۰۰ خانه‌در طرح 
ازمایشی این کمپانی شر کت کرده و از این پشتیبان‌ها 
بهره گرفته‌اند. برای مثال ردیابی در لباس فرد بیمار 
قرارمی‌دهند ومسیرش رابه دستگاه‌می گویند.ا گر 
فردبیمار مسیر یامقتصدش رافر اموش کند واز راہ 
اصلی خارج شود. آن ردیاب به سخن می ید و مسیر 
درست رادیکته می کند. 


آنتی بیو تیک‌های کثیف 
شاه کلید ساخت آنتی بیوتیکی جدید رااز امواج دریا 
بگیرند. آنها در حال تحقیق روی نمونه‌هایی از امواج 
رااز آن استخراج کنند. دانشمندان امیدوارند باتحقیق 
بیشتر روی این ار گانیسم‌های خطر ناک. داروهای 
جدی دی تولید کنند. آنها می گویند این نسل جدید 


آنتی بیوتیک رامی‌توانند از یک منبع دیگر هم به دست 
بیاورند که تاحدودی غیر ممکن به نظر می‌ر سد. یعنی 
گرفتن آنتی بیوتیک از کثیفی‌هاء یک پروژه علمی که 
در سطح آمریکا انجام می‌شود. از شهر وندان شهرها 
وایالت‌های مختلف می‌خواهد نمونهای از خاک 
باغچه خانه خود رابفرستند. محققان سپس 1071۸ 
میکر وار گانیسم‌های موجود در نمونه‌هارا توالی سنجی 
می کنند تاژن‌های خاصشان را کشف کنند واز این 
طریسق. پروتئین‌هایی را که برای تولید آنتی بیوتیک 
کاربرد دارند. تولید کنند. این پر وژه در مراحل اولیه 
قر ار دارد.امادانشمندان می گویند دسترسی بەاین 
آنتی بیوتیک‌ها قطعی است. 


اینترنت برای همه 

بع داز تسلاواسپیس ایکس.این‌بار نوبت به 
شر کت پی پال رسیده که به اینترنت توجه نشان دهد. 
"الون ماسک ؛ موسس این شر کت می‌خواهد ۴هزار 
ماهواره کوچک رابه مدار نزدیک زمین بفر ستد.این 
ماهواره‌ها قادر خواهند بود سیگنال اینتر نت وایرلس 
راب سرعت فوقالعادہ در اختیار تمام انسان‌های روی 
کره‌زمین قراردهند.این‌ شر کت تا کنون موفق شده 


مجوزه ای لازم رابرای این کار بگیرد. همه چیز خیلی 
سریع پیش رفت وقر ار است موس س این شر کت. 
نخستین سری از ماهواره‌های آزمایشی را در سال 


۰ میلادی. این پروژه را تکمیل کند وبه‌هدفی 
که دارد. برسد. 


رویات‌هایی که نمی گذارند ازدواج کنید 

گ وگل مجوزه ای‌لازم رابرای یک پر وژه‌جالب 
وهیجان‌انگیز دریافت کرده‌وبه زودی قراراست 
روبات‌هایی به بازار عر ضه کند که شخصیت دار ند 
واخلاق ورفتارشان بر اسساس نیازهای مالک آنها 
هماهنگ است.ھمچنین مالکان این روبات ھامی توانند 
شخصیت این آدم آهنی‌هارابر اساس شخصیت فردی 
که دوست دارند یا کاراکتر سینمایی خاصی که به ان 
علاقه دارند. تنظیم کنند وروباتی باچنین مشخصاتی 
داشته باشند واز تنهایی دربیایند. پیش بینی شده که 
این روبات‌ها چنان جالب و هیجان انگیز ند که ممکن 
است خریداران آنھابرای ارتباط گرفتن باانسان‌های 
واقعی بی علاقه شوند و بخواهند شب و روز خود رابااین 
روبات‌هاسپری کنند. کارشناسان اجتماعی واخلاقی 
معتقد ند که این روبات‌ها ممکن است علاقه به از د واج 
رااز این هم که هست پایین تر بیاورند. 


من فاسدم, مرانخور 


نتایج تحقیقاتی که در سال گذشته انجام شده 
نشان می دھند کەتنھادر بریتانیا؛مردم ۰تا۵۰ 
می کنند: دور می ریزند که درصد زیادی از دلیل این 
اسراف. فاسد شدن مواد غذایی است.این در حالی 
است که بسیاری از مردم دنیا با فقر و گرسنگی دست 
وپنجه نرم می کنند وغذای کافی برای خور دن ندارند. 
این گزارش همچنین به این نکته اشاره می کند که وقتی 
برای خرید به فروشگاه‌می‌رویم. بیشتر به تاریخ تولید و 
انقضای درج شده‌روی بسته مواد غذایی نگاه می کنیم 
اما ممکن است فر وشنده‌ها باادستکاری این تاریخ‌هاء ما 
رابه اشتباه و دردسر بیندازند.ابداع جدید محققان این 
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مشکل رابه طور کامل برطرف می کند. آنها برچسبی 
طراحی و تولید کرده‌اند که هنگامی که آن رالمس 
می کنیم صاف وعادی است:مانند همه بر چسب‌ها 
اما وقتی ماده غذایی فاسد می‌شود. این بر چسب ورم 
می کند.وا گر بسته‌حاوی‌ماده پروتئینی باشد واین‌ماده 
فاسد شده‌باشد.د قیق تر عمل می کند.این بر چسب 
ابتدابرای نابینایان طراحی شده بود امابه دلیل 
کار برد خوبی که دارد. برای عموم قابل استفاده شده 
است. در این صورت تولید کنند گان نمی توانند مواد 
تاریخ مصرف گذشته رابه مشتریان خود بینداز ند. 
برچسب‌های هوشمند جدید تری نیز درحال ابداع 
است که اگر تاریخ مصرف ماده‌ای گذشته باشد. هر 


وقت به آن دست بزنید. آژیر خطر سر می‌دهند. 


تش خیص ویروس‌های‌یک عمربایک | 
قطره خون 

زمانی کهدر گیرویروس 
خاصی می شویم بدن ما" * 
برای مبارزه با تھا ات ٩۳‏ 
بادی‌هایی اعزام می کند که تازمان نابود شدن 
کامسل این ویروس‌هادر جریان خون باقی می‌مانند. 
حالاابزاری به نام "اسکن ویروس''طراحی شدهو 
در دانشکده پزشکی‌هار وارد آزمایش‌های تکمیلی را 
پشت سر می گذارد که می تواند تنها با استفاده‌از یک 
قطره خون, آنتی بادی‌های فعال شده بدن رادر بر ابر 
ویروس تانسل‌ها قبل شناسایی کند و به د کترهااعلام 
کند که شماتا کنون چه ویروس‌هایی داشته‌اید.این 
ابزار روند تشخیص بیماری‌هاراسریع‌ترو آسان‌تر 
خاص امتحان کرده و به نتایج خوبی دست یافته‌اند. 


گیاهی که کربن دی اکسید رامهار می کند 
بارها شنیده‌ايم که خلقت هیچ چیزی بی حکمت 
نیست.صحت این موضوع رامی توانیم درباره گیاهی 
به‌نام "جاتروفا ببینیم. دانشمندان آلمانی برای از 
بین بردن کربن دی ا کسید هوا روش ساده‌ای پیشنهاد 
می کنند. آ نهامدت زمان‌طولانی روی گیاه‌جاتر وفا 
آزمایش کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که این گیاه 
قادر است مقدار زیادی کربن دی | کسید جذب ودر 
بقیه در صفحه ۵۱۷ 
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شاد باش تاحس د و جاه طلب نباشی 


اوش 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارش_نبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: برادری دارم که چهل سال عمر دارد. او 
حدود دو سال پیش با یکی از اقوام ازدواج کرد. اما 
به فاصله اند کی که بیش از چند ماه نبود مطلع شد يم 
که همسرش ‌اورارها کرده و رفته است. وقتی برای 
میانجی گری به دنبال این خانم رفتیم متوجه شد يم 
که وی چندین سند مهم مالی و غیر مالی رابه امضای 
برادرم رسانیده و اینک قصد جدایی دارد. از جمله 
اینکھ از برادرم و کالت نامه رسمی و یک دست خط 
گرفته که ودیعه منزل استیجاری را به اوبخشیده است 
و خانم حق دارد آن را از صاحبخانه بگیرد. همچنین 
چند فقره سفته و نیز و کالت در طلاق دادن خویش را 
از برادرم گرفته است. 

با توجه به اینکه ایشان اصلاً حاضر نبود به زند گی 
مشترک باز گردد سعی ما در باز گرداندن او بی‌نتیجه 
ماند. سپس او طلاق خود را گرفته و اینک حدود یک 
سال است که با استناد به و کالت نامه و آن دستخط در 
داد گاه طرح دعوی نموده و مبلغ ودیعه خانه به ميزان 
هشتاد میلیون تومان را از صاحبخانه و برادرم مطالبه 
کرده است. 

صاحبخانه نیز این وجه را به صندوق داد گستری 
سپرده که توسط زن برادر سابقم توقیف شده واخیر ا 
هم داد گاه بے نفع او حکم داده که البته قابل اعتراض 
است. ناگفته نماند که برادرم آدم بسیار ساده و 
ساکتی است و به نظر می رسد متوجه اهمیت اعمالی 
که انجام می‌دهد نیست. یعنی به نحوی غير عادی به 
دیگران اعتماد دارد و می توان به ساد گی او را گول زد 
واز او امضاء گرفت. به خصوص اینکه در برابر پول و 
مال هم بی‌اعتنا بسوده و از این بابت در طول زند گیش 
زیان‌های زیادی کرده است. با توجه به مطالبی که 
معروض شد تقاضای راهنمایی داشته و سئوالاتم را 


خانم هام سادات طباطبایی 
رتسا باه نک داد کستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقاابرخویکردا 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵/۳۰ 


یک- آیا حکم صادره صحیح است و یک دستخط 
معمولی ارزش قانونی دارد که مورد استناد داد گاه 
قرار گرفته؟ 
دو- آیا ساد گی ذهنی برادرم و رفتار ساده لوحان‌اش 
نمی تواند دفاعی برای او محسوب شود؟ 

کاشانی - تهران 


نون ا سفاهت ا 
وت 
پاسخ: بدیهی است که امضاء اشخاص دارای اعتبار 
است و برای انها تعهد و الزام به وجود می اورد. اما 
است که ثابت شود امضاء کننده یک سند در هنگام 
امضاء فاقد عقل و شعور متعارف بودهو قدرت 
تشخیص نفع و ضرر خود را نداشته است. در حقوق 


درصورتی که از نظر پزشکی ثابت شود 
که برادرتان قدرت تشخدص نفع و ضرر 
درامور مالی را ندارد احکام مربوط به 


محجورین بر اعمال او حاکم شده و امضای 
اوذیل ان دستخط و کلیه اسناد مالی دیگر 


به چنین افرادی محجور گفته می شود. این اصطلاح 
هم در مورد زوال کامل عقل وهم در مورد زوال 
نسبی آن به کار می رود. زوال کامل را جنون گویند. 
اما اگر نقصان عقلی شخص به صورتی باشد که فقط 
در خصوص مسائل مالی عقلش ضعیف عمل کند 
ویاارزش واقعی پول رادرک نکند چنین فردی را 
سفیه می‌نامند. 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


7 
اطلاعات تل مار ۳۹۱۷۶ 


باعنایت به توضیحات فوق, در جواب سٹوال اول 
شماباید عنوان کنم که ظاهر ا حکم صادره صحیح 
بوده و ان دستخط که یک سند عادی محسوب 
می‌شود و به امضاء بر ادر شما رسیده دلالت بر اراده 
و رضایت او به انتقال وجه ودیعه به همسرش دارد. 
امادر صورتی که از نظر پزشکی ثابت شود که 
برادرتان قدرت تشخیص نفع و ضرر در امور مالی 
ران‌دارد ورفتارش در برابر پول عقلایی نیست 
احکام مر بوط به محجورین بر اعمال او حا کم شده و 
امضای او ذیل آن دستخط و کلیه اسناد مالی دیگر 
بی‌اعتبار خواهد بود. البته به شرطی که در هنگام 
امضاء نیز این حالت در وی مستقر بوده باشد. 

در پاسخ به ستوال دوم شما توصیه می شود 
که ایشان تحت معاینه روانیزشک و یا متخصص 
اعصاب و روان قرار گیرد. اگر پزشک مزبور تأیید 
کند که اختلال ذهنی و ساد گی بیش از حد ایشان 
در اندازه‌ای است که قادر به اداره امور مالی و 
سرپرستی خودش نیست می‌توانید با ارائه گواهی 
دکتر به اداره سرپرستی تهران تقاضا کنید حکم 
محجوریت برادر تان صادر شود. در این صورت 
پرونده‌ای تشکیل شده و ایشان به کمیسیون 
پزشکی قانونی اعزام می شود. چنانچه کمیسیون 
مزبور نظریه پزشک قبلی را تأیید کند حکم حجر 
برادرتان توسط داد گاه صادر خواهد شد. در نظریه 
پزشکی قانونی و حکم داد گاه تاریخ شروع حجر 
(استقرار حالت سفه در شخص) ذ کر می شود. اگر 
این تاریخ قبل از تاریخ امضای اسناد باشد می‌توان 
با استناد به حکم حجر مشارالیه بی‌اعتباری ان 
اسناد رااز محاکم داد گستری تقاضا کرد. کاری 
که بر عهده قیم محجور خواهد بود. شخصی که 
توسط داد گاهی که حکم حجر را صادر کرده تعیین 
می‌شود و سرپرستی اموال محجور را بر عهده 
می‌گیرد. کسی که حق خواهد داشت به حکم 
صادره فعلی اعتراض کند. 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده» کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۹ تا ۱۳ 


سوژه 


فقط ده سال داشتم که مادر و پدرم. من و خواهر 
پنج ساله‌ام را به امان خدا رها کردند. 

باورش برای خیلی‌ها غیر ممکن است. ولی یک 
روزهایی می‌شد که ما توی یخچال هیچ چیز برای 
خوردن نداشتیم و اگر مادربز رگم و یا یک وقت‌هایی 
دایی‌هایم به ماسر نمی زدند. خدامی‌داند چه وضعی 
پیدامی کر دیم. بعد از چهار پنج روز سر و کله پدرم یا 
مادرم پیدامی‌شد. یک وقت‌هایی خوش خلق بودند 
و کلی خوراکی برایمان خریده بودند ویک روزهایی 
بهم ریخته وداغان به خانه می آمدند. هر دوی انها 
معتاد بودند و نمی‌توانستند از عهده ما بر بیایند. یک 
وقت‌هایی هفته‌ها می گذشت و من نمی‌توانستم به 
مدرسه بروم. کم کم معلم‌ها بهم توصیه کردند که با 
خواهرم به مدرسه بروم تا آنها در نگهداری او کمکم 
کنند. وضعیت بسیار پیچیده‌ای داشتیم تابالاخره 
مادربزر گم قبول کرد از ما نگهداری کند. برای پیرزن 
هفتاد ساله‌ای که نا خوش بود و خودش هم احتیاج 
به نگهداری داشت. کار سختی بود. دایی‌ها و خاله‌ها 
هم زند گی خودشان راداشتند و نمی توانستند کمک 
زیادی به مابکنند. تااین که یک روز متوجه شدم 
مادربزر گم دارد تلفنی با اداره بهزیستی صحبت 
می کتسد و می خوآعد مارا به | پاستار داز ترشن 
داشتم می‌مردم. روز بعد وقتی به مدرسه رفتم ماجرا 
رابرای معلم‌هایم تعریف کردم و ملتمسانه از آنها 
خواستم جلوی این کار رایگیرند. اما ظاهرا کاری از 
دست کسی بر نمی آمد. چون نگھداری از ما واقعا 
کار آسانی نبود. 

همان روز یکی از معلم‌ه امرابا خودش برد 
خانهاش وبعد رفت بامادر بز ر گم صحبت کرد که 
مدتی پیش او بمانم. دیگر نگران سرنوشت خواهر 
کوچکم نبودم. دلم می خواست خودم نجات پیدا کنم. 
بعد از چند هفته تصمیم بر این شد که خواهر کوچکم 
رابه بهزیستی تحویل بدهند و من با خانم صمدی 
زندگی کنم. خانم صمدی هیچ وقت از دواج نکر ده بود 


شکوفه های‌زند گی 


کیانا نصرت‌زاده 


یک روز متوجه شدم مادربزرگم دارد 
تلفنی با اداره بهزیستی صحبت می کند و 
می‌خواهد ما را به آنها بسپارد... 

سس 
واماد وران رای کرد نورات ام 
پذیرای من شدند و از همان روز اول تلاش کردند که 
رفتارها و خلق و خویم را تغییر دهند. در آن خانه آنقدر 
آرامش داشتم که حاضر بودم هر دستوری را به نحو 

به اصرار خانم صمدی جمعه‌ها می‌رفتم دیدن 
خواه رم‌ولی کم کم از اوخواستم این دیدارها رابه 
تعویق بياندازيم. دلم نمی خواست هیچ کس و هیچ 
چیز مرا به گذشته وصل کند. 

می‌دانستم مادر وپدرم در زندان هستند.مادر 


فرحان احمدیان 


۳ 1 
( ان اعات میس 


بز رگم فوت کرده و خواهرم در بهزیستی وضعیت 
بدی ندارد. 

شش سال گذشت. در حالی که دیگر خودم را 
دختر خانم صمدی تلقی می کردم سر و کله مادرم 
پیداشد. گفت ترک کردہواز زندان آزاد شده وبا 
مرد دیگری ازدواج کرده و می‌خواهد مراباخودش 
ببرد. خواهرم را مدتی بود که برده بود پیش خودش. 
آم امن قبول نکردم. هر چه اصرار کرد زیر بار نرفتم 

خواهرم خیلی با من فرق داشت. او خوشحال بود 
که مادرم زندگی تازه‌ای برای اودرست کرده‌ولی 
من از گذشته فراری بودم. برای همین در دو فضای 
پیری خانم صمدی شدم. خواهرم در هفده سالگی 
شوهر کرد و آنقدر تند تند بچه‌دار شد که دیگر وقت 
سر خاراندن نداشت. 
بر می گرداندم و به پشت سرم نگاه می کردم. یک 
وقت‌هایی به مادرم سر می‌زدم. باز گر فتار اعتیاد شده 
و همسر دومش هم او راول کرده بود. خواهرم صبح تا 
شب مشغول تر و خشک کردن بچه‌ها بود و از اینکه 
یک خانواده‌ای پر جمعیت دارد. خوشحال بود. امامن 
هر گز جرات نکر دم خانواده تشکیل بدهم. سایه ترس 
همیشه بالای سرم بود. تحصیلات دانشگاهی و شغل 
مناسب و مهربانی‌های خانم صمدی هم نتوانست این 
سایه سیاه را از بالاای سر من بر دارد. 

حالا ۴۷ ساله هستم. با خانم صمدی که خیلی پیر 
شده زند گی می کنم. نه بچه‌ای دارم و نه خانواده‌ای. 
دلم به بچه‌های خواهرم خوش است که مرا خاله صدا 
می‌زنند. زند گی سهم کمی برای من تعیین کرده بود. 
هرگز نمی‌بخشم که کود کی راازمن گرفتند وبال‌های 
روياهایم را چیدند ومن رابدون ارزو و اینده در این 
دنیا رها کر دند... 


فر داد رحمانیان مهرداد رحمانیان 


جو انی د اهدر ندید که کل زند گی به هدر ر فته است 


0ض انتی کافکا 


سلسله‌گزارشهای زندان 


نع ٗے 


اولیسن مصاحبهام را تمام کر دہ و منتظر بودم تا 
دومین نفر رابه دفتر مدد کاری بیاورند. فکر کنم نیم 
ساعتی طول کشید تابالاخره در باز شد. ان سوی 
چهار چ وب در دختر جوان بلند قد و بالایی ایستاده 
بود. چادر آبی‌رنگ وطرح دار زندان برایش کوتاه 
بود. مودبانه سلام و علیکی کرد وبعد هماجازه خواست 
تاوارد شود. روی صندلی نه چندان راحت مقابلم که 
نشست. گفت:من داوطلب نیامدم. اما خیلی خوشحالم 
که می توانم اینجا بنشینم و راحت حرف‌هایم را بگویم. 
حرف که نه. ۰.دردهایم را بگویم. بدون اینکه قضاوتم 
کنید. بدون اینکه هزار تهمت وتوهین روا و ناروا نثارم 
کنید.مدت‌هاست که نتوانسته‌ام اینطور راحت و 
بی‌دغدغه با کسی حرف بزنم. 
دخترسن‌وسالی‌نداشت.شایدبه زورسنش‌به‌سی 

سال میرسید. اما اعتیاد دمار از روز گارش در آورده 
بود. دندان‌های جلویی‌اش را کاملا از دست داده‌بود. 
طراوت و شادایی یک دختر یازن جوان رانداشت. 
همان ابتدا بغض تر کاند. وقتی از جفاهایی می گفت که 
طی این سال‌هابه اوشده‌بود. تحمل دیدن گریه دیگران 
برایم خیلی سخت و دشوار است. اما گاهی چاره‌ای 
آتش درون را خاموش سازند. دختر جوان کمی بعد به 
آرامش رسید و گفت:بیست وهفت سال قبل در یک 
خانواده معمولی به دنیا آمدم. من اولین فرزند خانواده 
بودم. پدر و مادرم اصالتا اهل یکی از شهرهای استان 
مر کزی هستند. من و دو خواهرم هم در همان شهر به 
دنیا آمدیم و بز رگ شدیم. خواهر هايم با فاصله سنی 
سه وهشت سال از من کوچکتر هستند.از زمانی که 
یادم می آید پدرم هیچ شغلی نداشت. اما مادرم شاغل 
بود و در یکی از نهاد ها سمت بالایی داشت ودر مدش 
هم خیلی خوب بود. زند گی مارا او اداره‌می کرد واز این 
بابت همیشه پدرم راسرزنش می کرد. البته شاید علت 
اعتیاد پدرم. بی توجهی‌های مادرم به او بود. مادرم زن 
خوش بر خورد. زیبا و اجتماعی وبه اصطلاح امروزی 
بودوپدرم برعکس اوباچهره‌ای خیلی معمولی. کمی 
بی‌دست و پاو درونگرا همیشه خودش رااز مادرم 
بسیار پایین‌تر احساس می کرد. سر خورد گی‌های 
پدرم وقتی بیشتر می‌شد که مادرم‌اورابادیگران 
مقایسه می کر د و کمبودهایش رابه رخش می کشید 
قبل مچاله وخردمی‌شود. زیر بار آن همه تحقیر و 
سر کوفت پدرم به تریاک پناه می‌برد و مادرم به جمع 
دوستانش ملحق می‌شد. ماد رم دوستان زیادی داشت 
ومرتب با آنها بود. برای خرید. سفر, پیک نیک جشن 
و خلاصه‌هر مر اس می فقط با دوستانش ھمراەمی شد. 
دراین‌میان پدرم هیچ جایی نداشت وهمیشهازاین 
می‌ترسید که مبادایک روز مادرم اورا تنها بگذارد و 
برود!او ا نقدر عاشق مادرم بود که حاضر بود هر خفت 
و خواری راتحمل کند.امام ادرم اورات رک نکند. 


سس 


حتی‌همین قدر که اوحضور کم ر نگ وناچیزی در 
زند گی‌اش داشت به او آرامش می‌داد. ترس از دست 
دادن.سبب می شد که‌اوباتمام رفتارهای‌زشت و 


زننده‌مادرم کنار بیاید. اما مادرم دوست نداشت عمر 
وجوانی‌وزیبایی‌اش رابه پای‌مردی بریزد که برای 
دوست داشتنش حاضر نبود تغییر ی در خودش ایجاد 
کند. عاقبت هم به بهان ه اعتیاد پدرم تقاضای طلاق 
داد واز آنجا که‌اعتیاد پدرم محرز بود. داد گاه رای را 
به نفع او صادر کرد و حضانت هر سه مارا هم به مادرم 
دادند و آنها از هم جدا شدند. 

پدرم‌اگرچه‌نقش واقعی یک پدررادرزندگی 
مانداشت. اما به هر حال پدرم بود. مردی درمانده و 
مفلوک که نیاز به کمک و توجه داشت. من با اینکه 
کنار مادرم بودم امادلم برای پدرم خیلی می سوخت. 
می دانستم بعداز طلاق مشکلات زیادی برایش به 
وجود آمده. خماری کشیدنھایش رادیده‌بودم. 
مطمئن بودم حالا بیشستر از قبل باید درد خماری را 
تحمل کند.باخودم عهد بستم که به هر تر تیب شده. 
خودم شرایطی به وجود بیاورم و پد رم رااز فقر وفلا کتی 
که در ان دست وپامی‌زد نجات دهم.هنوز دبیررستانی 
بودم که موقعیت خاصی بر ای ازدواجم به وجود آمد. 
یکی از اقوام مادرم دوستی داشت که ساکن تهران بود 
و هر از چند گاهی برای دیدن قوم و خویش ما که رفیق 
گر مابه و گلستانش بود به شهر مامی آمد.طی همین 
رفت و آمدها واتفاقی‌دیدن‌هاءماباهم آشناشدیم. 
اوبیست وسه سا از من بز ر گتر بود.من ۱۷سال 
داشتم واو ۰ ۴سال وهنوز ازدواج نکر ده‌بود.همان 
اوایل متوجه شدم که وضعیت مالی خیلی خوبی دارد. 
صاحب یک سوپرمار کت و کارگاه تولیدی کیف و 
کفش بود. د رآ مدش خیلی خوب بود و این‌همان چیزی 
بود که من دنبالش بودم. 

تاقبل از آن که حتی پيشنهاد ازدواج رامطرح کند, 
در هم ان رفت و آمده ای گاه و بیگاهش خیلی به ما 
می‌رسید. هر بار پول قابل توجهی به من می‌داد و من با 
خوشحالی زیاد از همان شهر خودمان برای پدرم مواد 
می خریدم و خودم رابه تهران می رساندم تا پدرم را از 
خماری‌دربیاورم و تصور می کردم بااين کارم که باعث 
خوشحالی اومی‌شود. چه لطفی در حقش انجام می دھم! 
غافل از اینکه پدرم رااز آنچه به آن آلوده‌بود. آلوده‌تر 
می کر دم جوری که دیگر راه‌نجاتی برایش نمی‌ماندابه 
هر حال سنی نداشتم, فقط شانزده_هفده سال داشتم و 
نهایت آرزویم این بود که پدرم را خوشحال کنم. 

مدتی بعد وقتی او پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد 
بدون لحظه‌ای در نگ وتردید قبول کردم. فقط 


هھ 
اطلاعات بشکی س رو ۳٦۷ ٣‏ 


بےە این خاطر کەباپول اوهم درس می‌خوانم وهم 
خانواده‌ام راتامیسن می کنم.البتے در این مدت بهاو 
علاقه‌مندهم شدہبودم۔بەھمین خاطر فاصله سنی 
وزیبا و گرانقیمت می پوشید که سن وسالش اصلابه 
چشمم نمی آمد.البته اوهم مرادوست داشت. آنقدر 
دوست داشت که حاضر بود هر کاری انجام دهد تا 
من خوشحال باشم و در زند گی اش بمانم. من در خانه 
اودرسم راتالیس انس صنایع غذایی ادامه دادم. هم 
درس می‌خواندم. هم خانه‌داری‌می کر دم.بیست سال 
داشتم که دخترم به دنیا آمد. ام هیچ چیز مانع از ادامه 
واگر روزی شوهرم به هر دلیلی مرا طلاق داد دستم 
در جیب خودم باشد. 

البته همان موقع که ازدواج کر دیم وبه تهران 
آمدم .بلافاصله از شوهرم خواستم تم در تولیدی‌اش 
کاری برای پدرم در نظر بگیرد واو هم پدرم رابه 
کارهای حسابداری را بر عهده گرفتم. این کار رابه این 
جهت قبول کر دم که پد رم به راحتی بتواند از حساب 
پول‌بردارد ومن هم بافاکتور جایش راپر کنم. البته 
شوهرم فهمیده بود که من به پدرم کمک مالی می کنم. 
ومخالفتی‌هم نداشت.چون می گفت او هم جمع می کند 
برای شما.باخودش که نمی‌بر د. ضمن اینکه به خاطر 
اختلاف سنی زیادمان شوهرم هميشه می ترسید که 
مبادامرااز دست بدهد به همین خاطر با کارهای من 
اصلامخالفت نمی کر د.می گفت تو هر قد ر می خواھی 
از پول و ثروت من استفاده کن, فقط از زند گی من نر و. 

مدتی بعد من برای پدرم یک اتومبیل خریدم. 
خانه بهتری برایسش اجاره کردم و خلاصه شرایط 
این کاررانمی کردم.بعد از ازدواج من, مادرم بایک 
جوان ازدواج کرد.او خواهرهایم رابه حال خودشان 
رهاکردورفت. بعد از آن اداره خواهرهایم هم به 
عهده من افتاد. خوشحالم که یکی از آنها توانست تا 
قضاوت هم ادامه تحصیل بدهد ودیگری هم الان جزو 
دانشجوهای موفق دانشگاه‌صنعتی شر یف است. من 
وقتی دیدم مادرم اینطور به ماو پدرم ظلم کر د.به پدرم 
می رسیدم و بعد او راروانه شهر مان می کردم. مطمئن 
بودم مادرم اورامی‌بیند. دلم می‌خواست مادرم.به 
شرایط و موقعیت پد رم حسادت کند وحسرت اورا 
بخورد. چون پدرم عاشق مادرم بود وبارها وبارها 
دیدم که چط ور به مادرم التماس می کرد به‌او کمک 
کندتاازشر اعتیادش راحت شود.اما مادرم فقط به 
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فکر خودش و تفریح و خوشگذرانی بادوستانش بود 
وعاقبت‌هم همه چیز راف دای خودش کردورفت. 
من‌همهرازیر چتر حمایت خودم گر فتم.فقط به‌ این 
امید که اگر روزی خودم نیاز به حمایتشان داشتم. 
مرارهانکنند.اماافسوس..افسوس کەوقتی ورق 
که فھمیدم شوهرم در کار جعل است. در واقع در آمد 
هنگفت او بیشتر از جعل بود تاسوپرمار کت و تولیدی! 
شاید اگر من زن عاقلی بودم تلاش می کردم تااورااز 
این کار منع کنم. اما من‌اين کار رانکردم. چون کمبود 
وبی‌پولی کشیده‌بودم. دلم نمی خواسست دوباره آن 
روزه ار تجربه کنم. پول برایم مهم بود.راه‌وروش 
به دست آوردنش اصلا مهم نبود. البته خودم هم کار 
می کر دم. از وقتی فارغ التحصیل شده بودم در یکی از 
بیمارستان‌های تهران مشغول کار بودم.د رآمدم هم 
خوب بود. اما ادم طماع است. هر قدر داشته باشد باز 
هم احساسن می گند کم اسث وباید پیشتر داشته باشد. 
این وضع تا زمانی ادامه داشت که شوهرم گیر نیفتاده 
بود.از آنجا که‌بار کج به منزل نمی ر سد بالاخره‌شوهرم 
لورفت و گیر کرد وزند گی ماهم بر باد رفت. بعد از 
آن که‌شوهرم گیر کرد بازهم من زن عاقلی نبودم 
کەبنشینم سر زند گی ام وباقناعت روز گار بگذرانم 
و صبر کنم تامشکلات بر طرف شود. همه چیز رابا 
بی‌فکری و بی‌تد بیری از دست دادم. نه سوپرمار کت 
برایمان ماند و نه تولیدی ونه حتی خانه و زند گی مان. 
وضعیتم جوری شد که در به در شدم. دخترم رابه 
خانواده شسوهرم سپر دم و خودم بعد از جدایی به خانه 
پدرم پناه‌بردم.اما پدرم همان پدری که من برایش آن 
همه تلاش کردم.مرابه خانه‌اش-خانه‌ای که خودم 
برایسش گرفته بودم-راه نداد. هر قدر التماس کردم. 
دررابه رویم باز نکر د. گفت توهم می‌خواستی به فکر 
روزهای سختیات باشی, 
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به پدرم‌التماس کردم. گفتسم من کار می کنم هر 
قدر در آوردم باهم می خوریم فقط به من پناه بده اما 
هشت تاده-یازده شب پشت در خانه‌اش می‌نشستم 
والتماس می کردم امااو در راباز نکرد. به خیابان 
خوابی افتادم. شب‌هارا در پار ک ها توالت‌ها؛ پشت در 
خانه‌ها به صبح می رساندم وصبح می رفتم بیمارستان. 
اماچقدر می‌شد این وضع راتحمل کرد؟ قدم‌اول 
بوق زد. سوار شدم. 
روز می‌رفتم. سے روز نمی‌رفتم. دو روز می‌رفتم؛ پنج 
روز نمی‌رفتم.مسئولان هم وقتی دیدند من خوب 
کار نمی کنم.از انجابیر ونم کردن د.بد بخت بودم. 
بدبخت‌تر شدم. دیگر حتی به نان شب هم محتاج 
رد می‌شدم بوی نان دیوانه‌ام می کر د. گرسنگی تاحد 
خوردن-نذری_پیدامی‌شد و جایی برای خوابیدن. اما 
یک روز با مردی آشناشدم واو که خودش برای کاری 
از شهر ستان به تهران آمده‌بود.مرابه‌امید آن که 
صیغه‌ام می کند باخودش به یک مسافر خانه برد.برایم 
لباس خرید. حتی مقداری پول هم به من داد اما بعد از 
چند روز مرارها کرد ورفت... درماندهو مستاصل فقط 
به امید پیدا کردن یک سرپناه روانه یکی از پا رک های 
جنوب شهر شدم. آ نجا بر حسب اتفاق با پسری آشنا 
مواد آشنا کرد. او به تصور آن که من دنبال مواد هستم 
برای داشتن یک سر پناه و لقمه‌ای نان با او همراه شوم. 


اومرابرای کشیدن مواد-شیشه_به خانه دوستش 
برد وهمین من رااز آنچه بودم بدتر کرد.حالادیگر غم 
من فقط بی خانمانی وبی‌پناهی و گرسنگی نبود.اعتیاد 
هم به ان اضافه شده بود و او خوب می‌دانست چطور 
مرانگه دارد. هر بار که خمار می شدم البته شیشه 
خماری ندارد. بلکه آدم تسخ می‌شود -یعنی عصبی, 
کم حو صله و بی تاب و تحمل می شدم واو درست جلوی 
چشمانم مواد مصرف می کرد! 

چند ماه‌این وضع راتحمل کردم. هر جور خفت و 
خواری.هر نوع اهانت و توهین اما پذیر فته بودم زند گی 
من همین است و چاره‌ای ندارم. غافل از اینکه من در 
جایی قرار گرفته‌ام که لحظه به لحظه بیشتر از قبل در 
منجلاب فرومی روم. آن روز اوآمد و گفت خانه یکی 
از دوستانش مهمانی دعوت شده‌ایم. لباس پوشیدیم و 
رفتیم.معمولااین جور مهمانی‌ها تاصبح طول می کشد. 
نزدیک صبح او و صاحبخانه دعوایشان شد. کار به 
جایی رسید که او گفت همین الان باید برویم. بعد هم 
به من گفت حاضر شوم تا او برود ماشین بگیرد و بیاید 
دنبالم. من از ساعت ع صبح تا ۰ منتظر ماندم. در 
این مدت بارها با نگاه‌بد و خیانتکار دوستش روبرو 
شدم.امابه‌هر بد بختی که بوداجازه‌دست درازی را 
به او ندادم.هر قدر هم با تلفن همراه او تماس می گرفتم 
که زودتر بیاید و مرانجات دهد. جواب نمی‌داد. از 
طرف دیگر در ورودی بسته بود و من نمی‌توانستم از 
آنجا فرار کنم. 

بالاخره‌ساعت ۰ صح بایک موتور امد 
و گفت باید برویم شمال.از آنجا که بیرون آمدیم 
پرسیدم موتور مال کیست؟ گفت پدرم قسطی بر ایم 
خریده. اما با موتور نمی‌رویم با ماشین یکی از دوستانم 
می‌رویم. بعد هم دوستش آمد وماراسوار کرد وبه 
سمت شمال روانه شدیم! 

درراه‌ماشین که وضعیت خوبی نداشت خر اب شد 
و انها کلی هزینه کردند تاماشین دوبارہ حر کت کرد. 
از طرف دیگر همان پسری که شب قبل در خانه‌اش 
مهمانی ب ود مرتب به موبایل هر دو آنهازنگ می زد. 
من علت راپرسیدم‌واو گفت صبح آنقد رباعجله‌بیرون 
آمدیم که من وسایلم راجا گذاشستم:برای آنھازنگ 
می‌زند اما جوابش رانمی‌دهم. نمی‌دانم چر انتوانستم 
حرفش راباور کنم! 


بقیه در صفحه ۶۲ 


(مشکلاتی که امروز این دختر جوان در بیست و 
هفت سالگی با آن‌دست به گر یبان است.ریشه در 
دوران کود کی و طفولیت‌اودارد.مشکلاتی که‌از خانواده 
و روابط نادرست پدر و مادرش نشات می گیرد. او در 
واقع ازمادرش آموخت که پول و تیپ و ظاهر بیش از 
اخلاق وانسانیت اهمیت دار د.اوشاهد زجر کشیدن 
پدرش بود. در حالی که مادرش بی رحمانه به دنبال 
خوشگذرانی‌های زنانه‌اش بود. در حالی که دردنیای 
کود کانهاش تصور می کرد اگر پدر ش پولدار بود. این 
همه عذاب نمی کشید. چون نمی توانست در ک کند اگر 
مادرش مهربان تر و باعاطفه تر ومسئول تر بود شوهرش 


عذاب نمی کشید. او طبق همین تفکر کود کانه با مردی 
همسن پدرش ازدواج کرد تاباسلاح پول به مقابله باهر 
آنچه‌تاآن روز آزرده‌اش کرده‌ب ود برخیزد.به همین 
دلیل حتی وقتی فهمید ھمسرش خلافکار اسست, صرفا 
برای آن که سلاحش رااز دست ندهد. مقابل خلافکاری 
او نایستاد.اماسلاح او خیلی زود بژند گی اش راازدست 
داد واوبا از دست دادن ان نشان داد که خودش هیچ 
قدرتی‌برای‌مبارزه که هیچاحتی بر ای ایستادن‌هم 
ندارد. و گرنه چرانتوانست علی رغم داشتن سواد. شغل 
و خانواده‌ای که‌از آنهاحمایت کر ده بود. خودش راحفظ 
کند ؟اوبه چیزی تکیه زده بود که‌بافرور یختنش,خودش 
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هم فرو ریخت.رانده شدن از سوی پدرء 

ازدست دادن شغل, خیابان گردی, کار تن خوابی. 
اعتیاد و فساد و فنحشاراهی بود که او خود مسیرش را 
هموار کرد.یادمان‌باشد آدم‌هامعمار بخت خود شانند. 
یک نفر از هیچ بر می خیزد و با تلاش و پشتکار و تکیه بر 
توانایی‌هایش به همه چیز می رسد و یک نفر از آن بالاء 
به پایین می‌نگرد و سقوط آزاد راانتخاب می کند.هر 
کس خود جایگاهش را تعیین می کند و به دیگران اجازه 
می‌دهد که با او چگونه ر فتار کنند واورااز چه منظر ی ودر 
چه جایگاهی ببینند. اوهم می توانست یک زن سرپرست 
خانوار موفق باشد و هم یک....) 


ص 


ا گک- 


در دش 


۰ 


که ده تو 


محول ست 


۰ 


ند دشه 


و نددر 


۵ کنقو سیوس 


ظهر عاشورا برخی از دسته‌های عزاداری با ره اندازی کاروانی شبیه هر فردی بنابه فعالیت و شغلش یاد و خاطره امام حسین (ع)رازندہ کودکی به یاد حضرت علی اصغر(ع) ملیس به لباس عاشقی شده 
کاروان اسراء یاد عاشورا را زنده می کنند. می کند. گلفروشی چند سالی است که با درست کردن چنین تاج گلی. 
مشتاقان امام رابه خود جذب کرده است. 


شب عاشوراء چهارراه مقتدری. نواب. تهران: قدیمی‌ترین علامت تهران است .علامتی که رویه آن ن از طلا برای پذیرایی از عزاداران حسینی» سن و سال به هیچ وجه اهمیت ندارد. این هم هیبت پیرغلامانی که 
است و گفته می شود جفت آ نا کک سیت و رہ رجہ چایی به عاشقان حسین(ع) تعارف می کنند. 
فراوان به خرید آن دارند اما متولیان مسجد رحمانی مخالف فروش آن هستند. 


علی رغم تمام صحبتهای که در باره نریختن زباله‌ها در خیابان گفته شد. بازهم متاسفانه شاهد بودیم که برخی فقط نذر آب دا اشتند. نذری برای زنده نگه داشتن یاد تشنه لبی 
خیلی‌ها بعد از خوردن چای یا شربت همه چیز از یادشان می رود 


اطلاعات لی ۳ VE‏ 


یکی از صفات بسیار پسند یده و شایسته که‌می تواند 
هر فردی راچه در زند گی شخصی و خصوصی و چه در 
زند گی اجتماعی.عزی زو گرامی‌بدارد. صفت تواضع 
ورسیدن به کمال شخصیت هر فر دی می شود که 
تمام پیامبران و به خصوص ائمه هدی(ع) یکی از 
وظایف خود رانشر این فضیلت اخلاقی در نزد مردم 
می‌دانند. در حدیث گرانف_دری ازامیرالمومنین(ع) 
در نهج‌البلاغه آمده‌است 'فرد متکبر غیرعاقلانه و 
غیرمنطقی در برابر حق در هر زمینه‌ای می ایستدو 
سینه سپر می کند و حقی را که منطقی» عقلی ودینی 
است, بی جهت و بی دلیل رد می کند افرادی که دارای 
صفت اخلاقی تواضع هستند یقین در همه فیوضات 
الهی چه مادی و چه معنوی به روی | نان باز است چرا 
که هر حقی رامی‌پذیر ند و قبول می کنند واز آن دفاع 
می کنند. تواضع نیز مانند هر صفت اخلاقی دیگری 
دارای مراتبی است که مهمترین آن تواضع و احساس 
خشیت کردن در بر ابر ذات‌اقدس|...است.قران 
کریمدراین باره‌یکی از صفات مردان الهی ومومن را 
احساس تواضع و فروتنی در نماز می‌داند. در روایت 
آمده‌است.هنگامی که حضرت علی(ع) در بستر بودند 
وعرق شهادت بر پیشانی شان نشسته بود خطاب به 
اطرافیان فر مودند:ای مر دان مومن,بر شماباد فروتنی و 
تواضع به خصوص در مورد خداوند بزرگ. زیر اتواضع 


واقعه جانسوز عاشوراو نهضت امام حسین (ع) 
وپیروزی لشکر عقل وجهل رانبای د هر گز در روز 
عاشوراخاتمه یافته دید جرا که بعد از واقعه عاشورا 
نهضت شکل کامل خود رانگرفته بود و بدون اغراق 
وبااستناد به مفاهیم تاریخی می‌توان گفت که اگر 
شخصیت حضرت زینب (س) آن روشنگری راهمراه 
ایام حسین (ع)به #مرنمی‌زسید ٩‏ ۱ 
از خطبه‌ه ای این بانوی‌دلاور که در کاخ‌یزید بیان 
کرده‌اند و در تاریخ نیز ثبت شدها ست رابه صورت 
اختصار اشاره می کنیم. 

بعد از آن که یزید دستور داد اسیران راهمراه با 
سرهای شهیدان به شام بفر ستند و قافله اسیران به سمت 
شام حر کت کرد. شهر دمشق غرق شادی و سر ور بود و 
شدند وچون چشم یزید به اسیران افتاد و آنان راپیش 


برای خداوند از بالاترین عبادات به شمار می رود. 

همچنین در حکایتی از حضرت عسگری (ع) در 
مورد جد بزر گوارشان آمده‌است: پدر و پسر مومنی 
میهمان ان حضرت شدند. حضرت فر مودند: غذا 
بیاورید. سفره انداختند وغذاراآماده کر دند.پدر و 
پسردر محضر امیرالمومنین(ع)غذاراتناول کردند. 
امام عسگری (ع) در حالی که گریه می کردند ادامه 
دادند. این پدر و پسر وقتی از در اتاق وارد شدند. جدم 
امیرالمومنین تمام قد برای آنهابلند شد واکرامشان 
کردودربالای‌اتاق‌نشاندندوخودروبروی آنها 
نشستند. در آن زمان اینگونه نبود که آن حضرت به 
دیوار تکیه دهند.بلکه آن حضرت آنقدر خود را به 
این پدر و پسر نزدیک کردند تا هنگام صحبت با آنها, 
میهمانان مجبور نباشند سر خود رابر گردانند. 

تراقع امام حسین(ع) 

آمدهاست که امام حسین (ع) که جان عالم به 
فدایش باد. سوار بر قاطری واز محلی عبور می کر دند. 
چند کار گر نماز ظهر خود را خوانده وروی خاک های 
کوچهپارچهای پهن کرده‌بود ند ونشسته بودند و 
مقداری نان خشک می خوردند. چشم یکی از آنها به 
حضرت افتاد و گفت: بگذارید به نزد آن حضرت روم و 
به اوتعارف کنم تااگر آن حضرت غذانخورده است با 
ماھمراەشود...تااین راگفت»بقیه کار گران گفتند:مثل 
اینکه اورانمی‌شناسی! آسمان وزمین غلام حلقه به 
گوش حسین (ع) است.جدش پیغمبر(ص) وپدرش 
علی (ع) هستند. چگونه او دعوت تو رالبیک بگوید؟ 
آن شخص گفت: مثل اینکه شما او رانمی‌شناسید. 
سپس بلند شد و دوید و جلوی مر کب امام ایستاد و 
گفت:حسین جان ایاغذاخورده‌اید؟ امام فرمودند: 
نه. آن شخص گفت: آیاغذامیل دارید؟ امام فر مودند: 
آری. آن حضرت از روی قاط ر پیاده شدند وروی 


روی خود دید دستور داد سر امام حسین(ع) رادر ميان 
طشتی قرار دهند وبا چوب بلندی به دندان‌های مبارک 
آن حضرت می زد و چنین می گفت: کاش پدران من در 
بدر و احد بودند و امروز دراین جلسه حاضر می‌شد ند 
و شادمانی می کر دند و می گفتند: دست مریزاد بر توای 
یزید!به آل علی کیفر روز بدر راچشاندیم وانتقام خود 
رااز آنھساگرفتیےم!.. بايد توجه کرد که اگر مجلس به 
همین جاختم می‌شد یزید برندہ میدان بود. اماحضرت 
زینب(س) سخنان یزید راقطع و شادی یزید رادر 
کامش‌تلخ‌وزهر آگین کر دند.ایشان باشهامت‌وصلابت 
خاصی روبه یزید کر د و فرمود: خداورسولش راست 
گفتند که پایان کار آنان که کر دار ناشایست کردند این 
بود که آیات خدارادروغ می‌خواندند و آنهارامسخره 
می کر دن د.ای یز ید چنان می پنداری که چون اطر اف 
زمین و آسمان رابرما تنگ گرفته‌ای وماوفر زندان 
رسول خدارابه دستور تو در شهرهامی چر خانی. خر سند 
و پیروز مبارزه ھستی؟ ای فر زند حرام زاده! این عدالت 
است که زنان و دختران و کنیز کان تو در پس پرده‌عزت 
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حرمتشان را بدری؟ صدای آنان رادر گلو خفه کنی و 
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سان زند گی اق 


احکام عزاداری 

| -ایاقمه زنی به صورت مخفی حلا لاست يا 
اینکه فتوای جنابعالی عمومیت دارد؟ 

چون قمهزنی هیچ سابقه‌ای در نز د معصومین 
نداردو در زمان حاضر موجب وهن دین می‌شود. 
بنابراین در هیچ حالتی جایز نیست. 


خاک نشستند ومشغول غذاخوردن‌با آن کار گران 
شدند.غذا که تمام شد. فرمودند: من دعوت شمارا 
یسک نم:حالامن اگرخ بارادعسوت کنم اجا 
می کنید؟ کار گران همه باتعجب گفتند:ای پسر 
رسول|۔:.یا مال افتغازاجابت می کنیم. آن حضرت 
فرمودند: فرداهمه شماخانه من دعوت هستید. آن 
حضرت غذایی آماده کر دند وبه آنها دادند بعد به 
قنبر فرمودند پول ولباس بە این بز ر گواران بده.اینان 
مهمانان گرامی من هستند. با توجه به این حکایت. 
همه مااگر امروز بعد از ۱۴۰۰ سال ‌همچنان در ماه 
محرم‌اقامهعزامی کنیم و خودودر ودیوار شهررا 
سجاعرش دی کیم ونام سید انش هد ا(ع) ریز زبان 
وجان خود جاری می کنیم بای د بدانیم که مهمتر از 
اقامهعزا؛الگوبرداری و ترویج فرهنگ ان حضرت 
یعنی همان اوامر و نواهی خداوند بز رگ است. همه ما 
بايد بدانیم و بخواهیم از خداوند کریم که توفیق دهد 
در تمام شئونات و سلوک زند گی‌هایمان منش آن 
حضرت را نصب العین خود قرار دهیم. 


مردان بیگانه آنان رابر پشت شتران مشاهده کنند. نه 
کسی مواظب حالشان باشد ونه سر پرستی از مردان آنان 
راهدایت کند؟ امااز تو که سینه‌ات از بغض و کینه پر 
است چه توقعی می توان داشت؟ توبا ریختن خون فر زند 
پیامبر و خانواده عبدالمطلب که ستار گان زمین بودند 
دشمنی خود راثابت کردی.شادی مکن که به زودی در 
نزد خداوند محاکمه می‌شوی.ای یزید. ای دشمن خدا 
سوگند به خدا که در دیده‌من حتی ارزش آن رانداری 
که سرزنشت کنم و کوچکتر از آن‌هستی که تحقیرت 
کنم اماچه کنم که‌از روی اجبار باید با توروبروشوم. 
خداوند انتقام ما را از تو بگیرد. 

بااین سخنان سکوتی مر گبار سر اسر جلسه رافرا 
گرفت. یزید آثار وعلائم نفرت و ناخشنودی رادر چهره 
حاضران دید و گفت: خدابکشد پسر مر جانه را که من 
راضی به کشتن پسر پیغمب نبودم! 

واین جنین بود که ان بان وی دلاور یزید رادر 
جلسه فخر و شادی به ذلت و عجز و ناتوانی دچار 
کرد واین بانوی شیردل که پدر و مادر و بر ادرانش و 
عموزاد گانش همه تقدیم اسلام شده‌بودند به عنوان 
پرچمدار نهضت حسینی در تاریخ ماند گار شد. 
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امام خسن )ع ) 


تازه بعد ازعقد عا شقش شدم 


بتول خانم رامامور کر ده‌بودند که به زمستان نرسیده مرازن بدهد. بتول خانم 
نسبت فامیلی خیلی دوری با ما داشت. ولی در همه مراسم عروسی و عزا یک پای 
قضیه بود. از آن زن‌های زرنگ وبا تجر به بود که مادرم همیشه می گفت هر صد 
7٠‏ تری ارادم سرا مشود 

از سربازی بر گشته و به قول پدرم مرد شده بودم. کار و کاسبی خاصی نداشتم, 
ولی همه اصرار داشتند زودتر زن بگیرم. می گفتند زن است که مرد رابه عرش 
می‌رساند و تا زن نگیری زندگی نمی‌سازی. از آن حرف‌هایی که فکر نمی کنم این 
روزها کاربرد داشته باشد. خلاصه‌بتول خانمافتادهبود تومحل وفامیل که یک 
دختر خوب برایم پی دا کند.من‌بچه خر خانواده‌بودم وطبق قاعده‌باید از پدرو 
مادر پیرم هم مراقبت می کر دم. بتول خانم هم در به در دنبال دختری می گشست 
که به قول خودش صبور و کد بانوباشد تابتواند با پدر سختگیر ومادر وسواسی 
من کنار بیاید. 

بعد از کلی جستجو و مشورت بالا خره قرعه به نام اعظم افتاد. دختر یکی از 
بستگان که به تا زگی از تبریز آمده‌بود تهران و باب رادر وزن بر ادرش زند گی 


دنیابرای‌من‌یک خانه بود ویک محله وبقالی کوچک پدرم که‌همه‌دوران 
کود کی ونوجوانی من رامی‌ساخت. پدرم بیشتر عمرش را در آن‌بقالی کار می کر د. 
به قول خودش دار و ندارش از همه دنیا همین مغازه بود. وقتی سربازی‌اش تمام 
شد و به خانه برگشت. دید پدرش چهار مین زنش راهم گرفته. زنی جوان که حالا 
باید در آن خانه بز رگ وپر بچه وپر سر وصداروزهای سخت و طاقت فر سایی 
رامی گذراند. پدربزر گم ناگهان حس کرده بود پسر بز رگش از تازه عروسش 
بزرگتر است واین دو در یک خانه نمی توانند بمانند؛ برای همین پدرم را با اند کی 
پول و چند النگوی طلایی که از مادرش به یاد گار مانده بود از خانه بیرون کر دند. 
اوهم‌این بقالی رااجاره و کاروزند گی اش راهمین جاشروع کرده‌بود. کم کم 
توانست ملک بقالی رابخرد ووقتی سی ساله شد و خواست از د واج کند.دواتاق 
بالای مغازه ساخت و زنش رابه خانه آورد. 

پدر ومادرم سالهاصاحب بچه نشده بود ند تابالا خره خداوند من رابه آنها داد. 
من هم در همان دواتاق نقلی بز رگ شدم.مدرسه رفتم سربازی رفتم وبالاخره 
وردست پدر پیرم شدم.وقتی سی و پنج سالم شد بالا خره دختری پیداشد که‌با 
من ازدواج کند و قبول کند در همان دو اتاق قدیمی که حالا بازسازی‌اش کرده 
بودیم زند گی کند. یک اتاق رابه ما دادند و مادر و پدرم هم در آن یک اتاق دیگر 
زند گی می کر دند. امورات مغازه که حالا تبدیل به یک سویر مار کت شده‌بود به 
عهده من بود. در آمدش خوب بود ومی‌توانستیم همگی راحت زند گی کنیم. اما 
ال ار ا ان کل ی رای بت و مت ها 
پیداشد که بارقم قابل ملاحظه‌ای می‌خواست آن رابخرد. رقمی که زند گی‌ما 
را به شکل غریبی تغییر می‌داد. پدرم که تقریبا آلزایمر او رااز این دنیا دور کرده 


سس 


کس 
اطلاعات ہش حا رو ۳٦۷ ٢‏ 


نم 


می کرد. می گفتند با زن برادرش مثل خواهر است. ساز گاری‌اش ثابت شده بود و 
کدبانویی دخترهای تبریزی هم که زبانزد بود. 

خلاصه کت و شلوار پوشیدم و به خواستگاری رفتیم. به من توصیه کر ده بودند 
سرم رابالا نگیرم و عروس خانم را فقط در لحظه چای آوردن و آن هم فقط در یک 
نگاه ببینم. من هم که دست وپایم را گم کر ده‌بودم. تا گفتند بفر مایید چای, یک نگاه 

مراسم خواستگاری تمام شد و وقتی از خانه بیرون زدیم بتول خانم پر سید که 
آیا دختر را پسندیدم یا نه... صادقانه به او گفتم که اصلا دختر راندیده‌ام و اوهم 
بهم اطمینان داد که دختر زیبایی است واز این بابت نگران نباشم. اما من نگران 
بودم. مخصوصا که مادرم همه چیز را تمام شده‌به حساب می | ورد و داشت قرار 
بله‌برون وبقیه ماجر اهارامی گذاشت. نقدردلواپس بودم که برای پسے دایی ام 


بود برایش فرقی نمی کرد که کجا زند گی می کند. مادرم هم برای من و همسرم 
شرط وشروط گذاشت که با عوض شدن خانه باید سالی یک بچه بیاورید. او 
آرزوی داشتن نوه‌های زیاد را در سر داشت و همسرم در رویای آپار تمانی شیک 
و بز رگ سر از پا نمی‌شناخت. 

مغازه را فروختیم. در سی و هشت سالگی ناگهان از همه خاطراتم کنده شدم. 
توانستیم آپارتمان شیکی بخریم و مبلغی را هم در بانک گذاشتیم. پدرم گیج تر از 
۱۱۰۷۶7+7٦‏ ید مان ولوارم نوی که بر ای انه 
خریده بودیم. چه نسبتی با او داریم. 

واقعیت این بود که ماهمگی گیج بودیم. همسرم دلش می خواست خانه‌مان 
رابه همه فامیل نشان بدهد. مادرم یک بند زخم زبان می زد که چراعروسش 
بچه‌دار نمی‌شود. من هم ترسیده بودم که مبادا مثل پدر و مادرم برای بچه دار 
شدن مشکلی داشته باشم. پدرم انگار با همه دنیا بیگانه شده بود به سال نکشید 
که فوت کرد. سه ماه بعد از فوت او همسرم باردار شد. مادرم انقد ر خوشحال بود 
که دیگر پاهایش روی زمین نبود. 

امایکد فعه با هجوم خواسته‌های عجیب و غریب همسرم رو بروشدم. گفت 
می‌خواهد زند گی مستقلی داشته باشد وبه دور از مادرم بچه رابزر گ کند.از 
آن‌بدتر که‌انتظار داشت هدیه‌های گران قیمست برایش بخرم و.... گنج قارون 
که نداشستم.همین پولی‌هم که‌به‌دست آورده‌بودم باخواسته‌های‌مهناز بر باد 
می‌رفت.سخت مخالفت کردم واوهم در حالی که هفت ماه باردار بود. قهر 


۰ تا ا م2 ۰ 
ےا ہر باز شد. من و پسر دایی‌ام راہ افتادیم دنبال 
عظم که ناکھان یک مرد قوی هیکل جلویمان سبزشد و" 


درد دل کردم واوهم بهم پیشنھاد دادبرویم دم خانه شان و آنقدر بایستیم تابالاخرہ 
از خانه بیرون بزند واوراببینیم. 

این کار راهم کردیم. روز اول خبری نشد و فقط چشم غره‌مردم اهل محل را 
تحمل کردیم.روز دوم تا در خانه باز شد. من وپسر دایی‌ام راہ افتادیم دنبال اعظم 
که ناگهان یک مرد قوی هیکل جلویمان سبز شد و... 

چشمتان روز بد نبیند! افتاد به جانمان و تاتوانست کتکمان زد که دیگر دنبال 
دای وی سب ات یکا 
نتوانستم او را ببینم وقید این یک نظرها را زدم تا روز بله برون... 

صیغه محر میت که خوانده شد و انگشتر ها که رد و بدل شد. تازه اعظم را دیدم. 
یک دل نه صد دل عاشقش شدم. 

حالا ۵ ۴سال از از د واج مامی گذ رد. جوان‌های امروزی را که‌می‌بینم خیلی تعجب 
می کنم. نه مثل ماعاشق می‌شوند ونه مثل ماحیا وشرم دارند. هنوز وقتی به اعظم 
نگاه‌می کنم همان معصومیت وپا کی رادر صور تش می بینم وبر ای بتول خانم هم 


یکدفعه با هجوم خواسته‌های عجیب و 


شدم. گفت ا اک ا عجیب و غریب همسرم رو وہ 
6 می‌خواهد زندگی مستقلی داشته باشد و به دور از 
مادرم بچه رابزرگ کند 


کرد و رفت شهرستان خانه پدرش... می‌دانست که من خیلی دلواپس هستم و دلم 
می‌خواه د بچهام در خانه خودم به ایا وای اواین کار را کرد تابه اهدافش 
برسد. پیغام داد که باید نصف خانه رابه نامش بزنم تابر گر دد و من قبول نکر دم. 
روزها می گذشت و تاریخ زایمان مهناز نز دیکتر می‌شد تا اینکه دو هفته زود تر مادر 
زنم تلفن کرد که بچه به دنیا آمده. 

سراسیمه خودم رارساندم شهر ستان. مادرم قسمم داد که تنها بر نگر دم وبچه و 
مهناز رابا خودم به خانه بیاورم. اما به محض این که وارد بیمارستان شدم. فهمیدم 
چیسزی غیر عادی در صورت همه‌هست.مهناز فقط اشک می ر یخت می گفت 
دکترهاامی دی به ماندن‌بچه ندارند.باورنمی کر دم.در حالی که هجوم انتقادها به 
طرف من بود.د کتر گفت بچه یک بیماری قلبی مادر زادی دارد که ممکن است 
تاب نیاورد و... 

سخت ترین روزهای زند گی ام راسپری می کر دم. زخم زبان‌ها شنیدم تا اینکه 
بالاخره بچه مر خص شد. به مهناز گفتم بر گر دد خانه واوشرط همیشگی‌اش را 
گذاشت. من هم تهدید کردم بچه رابرمی‌دارم و می‌روم و او هم تهدیدم کرد که 
اگر بلایی سر بچه بیاید. از من شکایت می کند. 

من بچه رابا خودم به تهران آوردم.مادرم از اونگھداری می کر د. مهناز هنوز 
سر حرف خودش بود. انگار هیچ امیدی به ماندن بچه نداشت وبه من می گفت 
نباید این بچه زنده بماند چون یک عمر عذاب می کشد. 

من‌با کمک بهترین متخصص ها و همچنین کمک ‌های ماد رم.دختر م رابه هشت 
ماهگی رساندم.مهناز یکی دوماه‌است که پیغام می فر ستد می‌خواهد بر گر دد. 
گفتم دیگر دیر شده.اویک بچه مر یض رانمی‌خواست.اوسهم خودش رابیشتر 
ای دا هاش را 

تقاضای طلاق کر دم. نزدیک به یک سال است که مهناز خانه راترک کرده. 
دیگر نمی‌خواهم به هیچ قیمتی بااوزند گی کنم. پول آدم‌ها راعوض می کند و افسوس 
که همسر من راهم عوض کرد... 


گزارش کو تاه 


ده 


مشکلات‌اقنصادی» گرانی و درددل‌های مرد 


گرانی بیداد می کند. مشکلات اقتصادی, افزایش قيمت‌ها و از دیگر سو 
سود بانکی باز تاب منفی زیادی در جامعه دارد وسبب فشار بیش از پیش 
گروههای حقوق بگیر و کم در آمد و کار گران روزمزد شده‌است؛ گروهی که با 
الا اهب وا ها اا بت تی لک ا 

روحیه پرخاشگر 

خانم تکی‌بانو در این باره می گوید: داداش, من از اقتصاد سر در نمی آورم 
ولی می‌توانم بگویم که به هر شھری می روم گرانی است:آ نچنان گرانی که امان 
مردم بریده شده و از این بابت مردم روحیه پر خاشگری یافته‌اند. 

کیج ار و فا 
تومان حقوق می گیرم واجاره‌نشینم. می‌افزاید: گرانی و مشکلات اقتصادی 
و پایین بودن حقوق باعث شده حتی ماهی یکبار هم نتوانم نیم کیلو گوشست 
بگیرم.بعد از خداهمه امیدمان به مسئولان است که اوضاع اقتصادی را 
سامان بخشند و حقوق باز نشستگان رابالا ببرند؛ هر چند بالارفتن حقوق‌ها 
فایده ندارد. 

فرنگیس مربی شنا می‌گوید: نظر من در مورد گرانی این است که در این 
دوسه‌سال.واقعاً برای من خرج ومخارج کمرشکن بوده‌وحتی باقناعت و 
جلوگیری از اسراف باز هم همیشه تا آخر ماه کم می آورم. 

مهربانیان گله‌می کند که چرا کشوری مثلاً در حال توسعه با این همه منابع 
وسرمایه عظیم نفت و گاز. وضعیت مردمش از جهان سومی‌ها هم بدتر شده 
است. فقط یک دهک پولدارند. ولی دهک‌های دیگر جامعه در فقرند! 

نگرانی‌های آینده 

خانم یلدامعتقداست: بسیاری آده‌های معمولی مانند من فقط می کوشند 
باگرانی کنار بیایند وبسوزند وبسازند!وبرای گر سنه نماندن بیش از 
استاندارد. صرفه‌جویی کنند ويا به دنبال شغل دوم بروند. 

مشهودی, دانشجو تورم و گرانی رانه عذاب اقتصاد ایران, بلکه عذاب 
مردم‌ایران‌می‌داند ومی‌گوید:مردم‌با گرانی‌مثل روز آشناهستند.اما 
فقط گرانی نیست. بی‌ارزشی ریال و کم‌فروشی شر کت‌های تولید کننده مواد 
غذایی هم بد جور عذاب می‌دهد. 

علی فکری سال هاست قنادی دارد؛ او می گوید: گرانی» باعث شده مردم 
ق ESE MS E‏ وا 
نیست. می گویند خودرو نسبت به ماه‌های گذشته کمی ار زان شده‌اما به حال 
مردم ندار و بی‌چیز و حقوق بگیر چه توفیری دارد؟ بسیاری از هموطنان ما 
قدرت خر ید مایحتاج ضروری روزانه را ندارند و به مناسبتی نمی‌توانند یک 
کیلو شیرینی برای خانواده خود بخرند. چه رسد به خرید خودرو! 

خانم مریم یک فر هنگی» نیز در این باره‌می گوید: از من می‌خواهید راهکار 
بدهم ولی راهکار فایده ندارد؛ چون انگار هیچ اراده‌ای برای بهبود وضع مردم 
وجود ندارد. باید مردم به فقر وبیکاری و گرانی عادت کنند این شرط زند گی 
در کشورهای عقب مانده است! 

افزایش پیش پر داخت خانه اجاره‌ای 

علی‌درویش‌پور بااشاره‌به مشکلات پیرامون سرپناه‌مر دم می گوید: 
مردم به لحاظ مسکن در شرابط سختی قرار کر فان مستاجران مجیورند 
با تهیه ودیعه‌های چند یاچند دہ میلیونی» هر ماه اجاره سنگینی نیز پرداخت 
کنند. یک کارمند مگر در ماه چقدر حقوق می گیرد که هم اجاره خانه وهم 
هزینه سنگین مایحتاج ضروری روزانه راتأمین کند؟ دولت باید برای کاهش 
قيمت‌ها و بالا بردن قدرت خرید مردم کاری کند." 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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ن ده کاری که انحام می دهند عادت می کنند 


9 ند ماس اد سون 


خلاصه شمارہ قبل: 


ورس ول اعز مش را جزم کرد وتصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند 


نویسندہ: آلبرت پودل 5 
٠س‏ ووںن 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


۱ آلبرت پودل وافرادی که بااو بود ند در میدان مین گیر کر ده بودند. آنہاباتی رکمان وید ک کش وسنگی 
بز رگ مسیررااز مین پاک کرد ند وتوانستند از آن مپلکه خلاص شوند وبه راه خود بروند.در راه‌مردی را 
دیدند که با ماشین خود با آنبا کورس گذاشته بود وبسیار بد رانند گی می کرد. نز دیک روستایی کارشان به 
در گیری کشید. مردم روستا نیز به پشتیبانی آن مرد آمدند. بعد امعلوم شد اویکی از قہر مانان جنگ الجزایر 
است ونفوذ زیادی دارد. سرانجام این ماجرانیز تمام شد و آن مرد که می خواست از این جہانگر دان دلجویی 
کند. آنہا را به میمانی دعوت کرد. در آن بزم نگاه مرد جنگاور متوجه یکی از پرستاران شد واز رهبر گروه 
یعنی آلبرت پودل خواست آن دختر جذاب را به او بفروشد... ادامه این سفرنامه را بخوانید تا ببینید ماجرای 


خریدن کنیز به کجا می رسد: 


یا همه یا هیچ! 

آن مرد آداب و رسوم منسوخی را برای به دست 
آوردن یسک دخترانتخاب کرده‌بود پس من هم باید 
باروش خودش پیش می رفتم تادراین داد وستد. 
براش پول بدی؟ اومثل کسی که در خرید و فروش 
برده تجربه دارد. نگاه خریدارانه‌ای به بارباراانداخت 
و آب دهانش راقورت داد و پرسید: 

'فیمٹش چنده؟ جقدر می‌خواین ؟" 
وتامدتی باید حسابی چک و چانه بزنیم.باخشم به دهان 
من چشم دوخته بود. سنگینی نگاهش راحس می کردم. 
بارباراهم که متوجه موضوع شده بود گوشه‌ای ایستاده 
بود ومنتظر بود.از سر زند گی وشادمانی چند لحظه پیش 
دراواثری دیده‌نمی‌شد. ترس در نگاهش خیمه زده‌بود. 
بدهد. کمی فکر کردو گفت: "۰ ۰ دلار آمریکایی پول 
ایا ی ۳ 

فوراً جواب دادم: "برای شروع رقم خوبیه. فکر 
کنم معامله خوبی 1 این رقم برای این 
دختر منصفانه نیست. خودت که می‌بینی ؟ باربارا با 
بقیه دخترها فرق می کنه." 

می دیدم که باخشم به من نگاه‌می کند. هر لحظه 
اولش پرسیدم چقدر می‌خواین؟ جواب دادم: کمتر 
از سه‌هزاردلار امکان نداره.اون یه دختر معمولی 


ھحے۔ 


نیست.پوست روشنی داره. موهاش بلونده اخلاقش 
حرف ندارهو از همه مهمتر اینکه: پر ستاره.اگه اونو 
بخری,در واقع فقط یه زن نخریدی, یه پرستارهم 
خریدی که واسه سلامتی تو خیلی مفیده." 

لبخند پیر وزمندان های زد و گفت: امااز همه 
مهمتر اينه که‌لاغر مردنی نیست. من دو هزار تامیدم. 
خلاص!این همه پول اون هم واسه خریدن یه زن خیلی 
زیاده. اماچون شما دوستای خوب و خاص من هستین؛ 
دوهزار تا رو با رضایت میدم." 

تکه‌ای گوشت در دهان گذاشتم و گفتم: شاید 


سس 7 
اطلاعات :ضل ارہ VE‏ 


همه ما شو که شدیم. ترفند 
من شکست سختی خورده بود. 
نمی‌تو انستم تصور کنم کسی بتواند 
انقدر پست باشد که یک انسان رامثل 
کالا خرید و فروش کند 


تا بود ولی اینجا وسط بر بیابون قیمتش فرق می کنه. 
می‌دونی چقدر خرجش کردم که تااینجا آوردمش؟ 
تومیگی دوست منی. دوست نباید به دوستش ضرر 
بزنه.گه خوب فکر کنی می بینی واسه‌اين لعبت بهشتی 
سه‌هزار تاقیمت زیادی‌نیست ".ما مور ویژه مد تی‌به 
من خیره شد. سیگار بدبویی آتش زد وبا فریاد گفت: 
"این آخرشه! دو و پونصد بیشتر نمیدم." 

من هم به اوچشم دوختم و سیگار روشن کردم 
و گفتم: واقعاً متاسفم امامانمی تونيم کمتر از سه 
هزار تا قبول کنیم. حتی از یه دوست خوب مثل شما. تو 
مراکش حاضر بودن ۲ هزار وهفتصد دلار براش بدن. 
خریدارش برادرنانتی سلطان بود اما پیشنهادشون رو 
رد کردیم... می‌دونی چرامیگم سه هزار تا؟ چون بايد 
نصف این پول رو واسه خانوادهش بفرستیم." 

با خشم از جا بلند شد. سه تا تیر هوایی شلیک کرد 
و گفت: شمااهل معامله نیستین! "من گفتم: اماسه 
هزار دلار واسه دختری مثل باربارا رقم خوبیه . 

مامور ویژه سرش راخش وخش خاراند و گفت: 
"باشه... هرطور شما بخواین! می خر مش!معامله تموم 
شا 

همه ماش و که شدیم. ترفند من شکست سختی 
خورده بود. نمی توانستم تصور کنم کسی بتواند آنقدر 
پست باشد که‌یک انسان رامثل کالا خرید وفروش 
کند. اما گویی جایی گیر کرده بودیم که قانون خودش 
راداشت.قانونی که‌تاان‌روزبا ان بر خورد نکر ده‌بودم. 
خودم راسر زنش می کر دم. چطور اجازه‌داده‌بودم یک 
نفر بااسرنوشت یک دختر جوان این طور بازی کند؟ 
باربارا نقدر وحشت کرده بود که کم مانده بود پس 


بیفتد. بی‌محابا گفتم: "به موضوع دیگه هم هست که 


خیابان‌های الجزایر با حضور مردم و شلوغی‌های توصیف‌نشدنی 


یادم رفته بودم بگم.دوسست عزیزاماقرار گذاشتیم 
این سه دختر رویه جا بفروشیم. همه روباهم وچون 
تودیگه‌دوست ماهستی, می‌تونی اون دوتاروهم با 
یه تخفیف درست و حسابی بخری. واسه هر کدوم از 
اوناهم فقط ۲ هزار تاازت می‌گيريم. می‌بینی؟ از این 
بهتر نمیشه. یعنی ۷ هزار تامیدی و هرسه‌اونا رو باهم 
می‌بری. قبول؟" 

مأم وروی ژه گفت: انه‌امن‌اون‌دوتارونمی خوام. 
پوست و استخوون خالی هستن." گفتم: "اشتباه‌نکن! 
این روزهالاغری‌مد شده .بافریاد گفت: نه..من 
اونارو نمی‌خوام! مثل شتر مریضی هستن که چند روز 
دیگه می‌میرن. حتی حاضر نیستم یه دلار براشون 
پول بدم. یه صحرانشین خونه به دوش هم حاضر 
نیست اوناروحتی مفت ببره چه برسه به من... من 
فقط اون یکی رو می‌خوام... همون مو بوره رو. بحث هم 
نداریم! ...وبه سگی که دور تر ایستاده‌بود وامیدوار 
بود تکه‌ای استخوان گیرش بیاید. شلیک کرد و نفس 
سگ بیچاره را برید... ۱ 

لبخندزدم و گفتم: "نه امکان نداره. می‌بینی که. 
مامجبوریم همه روباهم بفروشیم و گرنه اون دوتا 
می‌مونن رودستمون.اونی که چشم تورو گر فته. سر گل 
اونای دیگه‌ست. خیلی خوش سلیقه‌ای, پس می تونی 
بفهمی ما چرابه اون نیاز داریم. هیچ کس حاضر نميشه 
واسه اون دوتا جوجه لاغر و استخوانی یه پول سياه هم 
بده.زودباش|چون دوست ماهستی این فرصت 
استثنایی رو بهت میدیم." 

آخرین‌جمل هراهم گفتم ومنتظر ماندم چشم 
همه اعضای گر وه به دهان آن دیوانه دوخته شده بود. 
نفس همه ما حبس شده بود. نمی دانستیم چه عاقبتی 
در انتظار ماست. به‌هار ولد و بقیه نگاهی انداختم. حال 
راشنيدیم. گفت: "نه. معامله به هم خورد. من هیچ 
کدوم رو نمی‌خوام!" 

آخرشب که‌داشتیم نفسی به آسودگی 
می کشیدیم. سربه سر بچه‌ها می گذاشتم که هفت 
۶۶۸ :×× 
ادامه دهیم. آن دوپرسستار لاغر هم باخنده‌می گفتند: 
"حسابی روحیه‌ی خود راباخته‌ايم ماراحتی به یک 
پول سیاه نخرید ند .اما بارباراهنوز در حال ترس بود 


۔.ح 


سگ بیچاره‌ای که توسط مامور ویژه برای ترساندن ما کشته شد ا 


ومی‌ترسید آن‌مرددیوانه باردیگر سراغ مابیاید. و 
خوش بختانه دیگر اتفاقی نیفتاد و ما به راه خود ادامه 
دادیم. بچه‌ها خوشحال بودند. غیر از استیونز همه با 
هم شوخی می کر دند و آواز می‌خواندند و شادی خود 
رااز این رهایی نشان می‌دادند. 

الجزایر چنان شرایط نابسامانی داشت که مطمئن 
بودیم سفرمایک مسافرت مطبوع نخواهد بود. 
الجزایر تحت رهبری رئیس جمهورش "احمد بن ‌بلا'' 
به مر کز تبلیغات ضد مریکایی و یک مر کز سیاسی 
تبدیل شده‌بود. ما برنامه‌های رادیویی رامی‌شنیدیم 
که آمریکایی‌ها رااستعمار گر و فاشیست معرفی 
می کرد. بن‌بلا درهای الجزایر رابه سوی گروه‌های 
انقلابی بین المللی گشوده ب ود. خیابان‌های الجزیرہ 
ازشورشببان جران جبهه ایر ال موزاقبیک ولیبرال 
آنگولا پر شده بود. شهر جای سوزن انداختن نداشت. 
علائم و بیلبوردهایی بود که فداکاری سوسیالیسم‌ هارا 
ستایش می کر دند واز رهبر ان اتحاد جماهیر شوروی 
تجلیل می کردند.از چین سرخ تشکر می کردند وبه 
آمریکایی‌ها لعن و نفرین می‌فر ستادند. 

محل استقرار بن‌بلابا تانک‌های به هم چسبیده 
احاطه‌شده‌بودودیوارهای ستبر آن‌باتقریبا یکصد 
اف می‌شد: سربازانی که اس های 
روسی پز می‌دادند و فخر می فروختند. 


۹٤ی٦‎ 


زالوهای لعنتی که لذت آبتنی مان را ازماگرفتند م 


خوتخوارهای حریص 

ساعت‌هابرای چادر زدن دنبال جایی مناسب 
بودیم. حسابی خسته بودیم و به استراحت نیاز داشتیم. 
کتابچه‌های راهنمایی در دست داشتیم که مخصوص 
توریست‌ها طراحی و چاپ شده بود. قدیمی بودند و از 
مکان‌هایی که در کتابچه معرفی شده بود. هیچ اثری 
یافت نمی‌شد. همه ان محل‌های استراحت قر بانی 
جنگ استقلال طلبی شده‌بودند. ناچار شد یم چند 
ساعت دیگررانند گی کنیم تاس احلی آزادوبدون 
دردسر پیدا کنیم. می‌خواستیم هر چه سریع تر چادر 
خودرابرپا کنیم و به سوی مدیترانه شیر جه بزنیم. یک 
آبتنی خوب و دلچسب می‌توانست گرد و غبار وعرق 
یک هفته رانند گی و سفر را از تن ما بشوید. 

همین که به جای نسبتامناسبی رسیدیم. توقف 
کردیم. استیونز قبل از همه ما کیف و کوله‌اش راپرت 
کرد وشتابان سمت آب رفت اما کمی نگذشت که 
صدای فریادش مارا هوشیار کر د. من که نمی‌دانستم 
چه اتفاقی برایش افتاده که فریاد می کشد. وسایلم را 
رها کردم و به طرفش رفتم. وای خدای من! آن آب پر 
از زالوهایی بود که به محض رسیدن پای ما به آب به 
ماچسبیدند. آنجا کرم‌های بدتر کیبی هم داشت که 
در آب می‌لولیدند. به سختی خودم را از شر زالوهای 
سیاه‌رها کردم وبه کمک استیونز شتافتم.اودر اب لیز 
خورده بود و انقدر زالو به تنش چسبیده بود که برخی 
از اعضای بدنش دیده نمی شد. او رابه سوی ساحل 
کشاندم وهر دو با عصبانیت مشغول کندن زالوها 
شدیم.روی پشت استیونز زالوی بز رگ وباد کرده‌ای 
چسبیده بود که با خیال راحت خون دوستم رامی‌مکید. 
وقتی زالورا کندم.از دهان زالومقدار زیادی‌خون 
بیرون ریخت.این زالوهاا گر به بدن کسی بچسبند. 
آنقدر خون می مکند تاحسابی ورم کنند و از سنگینی 
بدن خودشان بیفتند. یعنی معنی سیر شدن آنھااین 
اس که دیگر جایی بر ای کرای ا باشندو 
نتوانند وزن خود را تحمل کنند. 

بدن من و استیونز زخمی شده بود اما ز خم‌های من 
دوسه تابیشتر نبودند. مشغول تمیز کردن زخم‌هایش 
شدیم و از خیر آبتنی و شست وشو گذشتیم وافسرده‌و 
سرخورده به کمپ موقت خود بررگشتیم. 


ادامه دارد 


اطاعات ی تِن 


چب ی ساده ر از یزر گی 


ذست 


۰ رق سادہ بودن همالا ر گت یو دن است 


۵ء سون 


n‏ دوره‌ دهم 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


خیلی گرسنه شده بودم. داداشم "نامدار "هم مثل 
من از گشنگی داشت بی حال می شد. صور تش زرد 
شده‌بود. تازه بیدار شده بودیم. دست بابام باز هم 
درد گرفته بود. چون چشمهایش پر از اشک بود. از 
وقتی که یک آهن گنده افتاده بود روی دستش. از 
کار بیکار شده بود. انگشت‌های یک دستش قطع 
شده‌بود و آن یکی دستش راهم از مچ بریده بودند. 
نمی‌توانست برود سر کار. بیشتر روزها توی خانه 
می ماند و حرف هم نمی‌زد؛ فقط بعضی وقت‌ها 
می‌رفت بیرون و وقتی برمی گشت می دیدیم که توی 
یک کیسه نایلونی که از آرنج خم شده‌اش آویزان 
می کرد برایمان نان و پنیر و تخم مرغ می آورد. 
ی اس صا انه مان که ار من وامدار رر کر 
بود و مدرسه می‌رفت. می گفت: آباباتون می رہ 
ای می کته مي گفت که باباش دیده که بابای ها 
گدایی می کرده؛ ولی من به "نامدار "می گفتم که این 
علی بدجنس دروغ می گوید. 


بارزترین ویژگی هنری و تکنیکی آنقاشی خط 
خطی" نوشته "فریبا امیراسکندری" کاربرد ماهرانه 
و دقیق نظرگاه (زاویه دید) است. این داستان 
کوب اه از نظرگاه ک کوک سی سل روات 
می‌شود. ظرافت و دقت در همخوانی و تطابق 
خلاق این نظرگاه با ذهنیت و زند گی و تجربه 
یک پسربچه شش ساله به آنقاشی خط خطی" 
درخشش بخشیده است. فریبا اسکندری" - لابد با 
تلقی خود از ایجاد لحن این داستان را یکسره با 
املای شکسته و نحو زبان گفتاری نوشته است. که 
در ویرایش این نارسایی برطرف شده و نویسنده 
به روشنی درخواهد یافت که بدون شکستن دیکته 


آن روز صبح هم که من ونامدار گرسنه مانده 
بودیم, بابا دست بریده‌اش رابا یک شال گردن کهنه 
ت وبادندان‌هایش آن راگره زد و حلقه‌شال 
گر دن راانداخت روی شانه‌اش و از خانه رفت بیرون. 


بعد با نان و پنیر بر گشت. سے تایی نشستیم ونان و 
پنیر خوردیم. بابا دو سه لقمه بیشتر نخورد و با پشت 
فشار داد و گفت: بچه‌هاء دوس دارین بریم سفر؟" 

من از خوشحالی پریدم هواء نامدار هم پرید. ما 
تا آن وقت سفر نکرده بودیم. به میهمانی هم نرفته 
بودیم. نامدار گفت: ''بابابی: ميشه مهمونی هم 

ہے ما حر مگ ہت 
تابریم مھمونی ...من گفتم: ''نمیشه اول بریم سفر؟" 
بابا گفت: "نه, اول باید یک کارایی رو درست کنیم تا 
بتونیم بریم سفر." 


هت و 


نامدار رو کردبه من و گفت: "دادیار, مگه نشنیدی 
که علی می گفت سفر یه عالمه پول می‌خواد؟" 

گفتم: "آره پول می‌خواد " 

همراه باب از خانه بیرون رفتیم. بابا از چند نفر 
پرسید: شورای‌محل کجاس؟ "وقتی فهمید کجاست 
راداهب م به خانه آقای شسورای مھ ل رخیم از 
خانه اقای شور خوشم نیامد. فرش نداشت. ظرف و 
سماور هم نداشت. فقط چند تا صندلی داشت با دو تا 
میز. بابا جلو رفت وتوی گوش آقای شسورا حرف زد. 
شد و امد پیش ما. نامدار را بغل کرد و نشاند روی 
صندلی. می‌خواست من را هم بغل کند ولی خود م 
زود پریدم بالاو نشستم روی صندلی. کنار دست 
نامدار. اقا شورابه من و نامدار دو تا خود کار داد و 
گفت: "روی این کاغذهای روی میز نقاشی کنید "من 
روی چند تااز کاغذها خطهای گرد کشیدم. نامدار 
هم همه کاغذها را خط خطی کرد. 

بابایک کاغذ که آقای شوراتوی پاکت گذاشت 
از او گرفت. آقای شورا دوب اره آمد پیش ما. به من 
ونام دار دو تابسته مدادرنگی داد. کلی هم کاغذ 
سفید داد به دستمان و گفت: "بريد خونه نقاشی 


فریبا اسکندری- اندیشه ‏ کرج 


روی کف آجری حیاط. بعد هم آن قدر توپ بازی 
کردیم و سر و صداراه انداختیم تاعلی از آن بالا 
پنجره شان راباز کرد. ما هم کنار هم نشستیم و با 
مداد رنگی‌هامان روی کاغذها خط کشیدیم. علی 
پرسید: این مدادها رو از کجا آوردین؟" من بهش 
و همان کاری را کرد که علی برای مسخره کردن 
مامی کرد. 

صبح روز بعد هم بابا من و نامدار را بیدار کرد. 
صداش گرفته بود. شاید سرما خورده بود. آهسته 
گفت: ''بازم باید بریم مهمونی ... پرسیدیم: "کجا؟" 
نامدار از جاش پرید و گفت: "آخ جون. می ریم 
مشهد. علی میگه تو مشهد خونه امام هم هست..." 


یت 
اعات تس سا رو ۳۹۷۶ 


من گفتم: "نه مشهد از این جا خیلی دوره باید سوار 
قطار بشیم: تازه اگه بخوایم بریم مشهد یعنی داریم 
میریم مسافرت... حالا می خوایم بریم مهمونی! "باب 
گفت: "میریم مسجد مسجد خونه خداست." 
رفتیم مهمانی. رفتیم توی یک مسجد. داخل 
حیاط مسجد بابا خم شد و صورتش را گرفت زیر 
در آورد. می دیدم که دو تاانگشت بزر گ پاهاش از 
سوراخ‌های جورابش زده بیرون. یک کم خجالت 
کشیدم, ولی نامدار خندید. با آرنجم زدم به پهلوی 
نامدار. نامدار دیگر نخندید. ماهم دست و صورتمان 
را شستیم. توی مسجد دم‌ها کنار هم ایستاده بودند 
وبا هم خم و راست می شدند. فھمیدم که دارند نماز 
می‌خوانند. وقتی نماز تمام شد. آن قدر نشستیم تا 
ههه رفتند فقط بک آقامائد که سرش راتایارجه 
سیاهی بسته بود و پیرهن سیاه و بلندی به تنش بود 
و ریش بلند و تمیزی داشت. ریشش خاکستری بود. 
بابام رفت پیش او و نشست و سرش راانداخت 


پایین و حرف زد. من شنیدم که چند بار به آن آقا 


گفت: حاج آق... حر ف‌های بابا که تمام شد. آن حاج 
آقا بلند شد و آمد پیش ما. به من گفت: "مدرسه 
می‌ری؟ بابا گنت: اس جن ما کم داشت سال 
دیگه میره مدرسه..." حاج آقالبخند زد و گفت: 
اش اه ااا مس ودادیاز 
دست کشید و گفت: "دوتایی کنار هم وایستید و هر 
وقت من گفتم. دور این خونه چند دور بدوید؛ هر 
کی اول بشه» بهش شکلات میدم. "من توی دلم 
گفتم این آقا هم نمی خواد به بابا کاغذ بده که بتوانیم 
کنار گوش دادیار خیلی آهسته گفتم: "نه, ندو.. اصلا 
نمی‌دویم!" ولی نامدار توی چشم‌های من نگاه کرد 
وله کت عل ا ادت رف هیا سل سر 
ساد اف اسان که تد مد راک هاش دا 


می آورد لب پنجره و به مانشان میداد و طوری 
می خورد که دهان من و نامدار آب می‌افتاد. شروع 
کردیم به دویدن.پنج دور دور حياط مسجد دویدیم 
ولی حاج آقا گفت: "آفرین, دو دور دیگه که بدوین 
می‌شه طواف. خیلی خوب ۳ ماه هم دو دور 
دیگر دویدیم. حاج اقا با مهربانی دست بر سر ما 
کشید و کاغذی را توی یک پاکت گذاشت و داد به 
ابا عد هم جیب قاع مارا رار شکلات کرد و گفت: 
"خدا کمکتان می کند. بچه‌های عزیز. "به خانه که 
رسیدیم همه شکلات‌ها را ريختیم کف حیاط. علی 
پنجره را باز کرد. ما تند تند شروع کردیم به خوردن 
شکلات. نامدار گفت: عل ما دو روزه که می‌ریم 
مهمونی "من هم گفتم: "تازه می خوایم مسافرت 
هم بریم!" علی ابروهایش را بالا انداخت و گفت: 
"شما گداگشنه‌ها پولتون کجا بود که بخواین برین 
مسافرت؟" نامدار گفت: "آقای شورا و حاج آقا به 
بابام نامه دادن. کاغذ دادن؛ بابام میگه یه کاغذ دیگه 
موندہ که وقتی اون رو بگیریم دیگه راحت میریم 
مسافرت... علی داد زد: آدروغه! من یک سنگ 
کوچولو را توی پوست شکلات پیچیدم و پرت کردم 
به طرف علی, علی زود پنجره را بست, 

شب که شد زود خوابیدیم تاصبح زود بیدار 
بشویم. صبح که شد بلند شدیم و همراه بابا راه 
افتادیم. این دفعه رفتیم به یک خانهای که خیلی 
بزرگ بود وی راز آدم.بیشتر ادم‌ها که آنجا 
می‌رفتند و می آمدند. یا توی راهروها می‌ایستادند 
پشت درھا اخمو و عصبانی بودند. آنجا سر باز هم 
زیاد بود. همه‌شان تفنگ داشتند. پوتین هم پوشیده 
بودند. لباس‌هاشان سبز و تمیز بود. خیلی معطل 
نماندیم. به داخل یک اتاق رفتیم که توی آن یک 
اقای اخمو نشسته بود پشت میز. یک سرباز هم 
جلو در بود بابا کاغذهای آقای شورا و حاج آقا را 
داد به آن آقای اخموو گفت: "به ما گفتن که شما 
آقای قاضی هم باید موضوع را تایید کنین." نفهمیدم 
"تایید" یعنی چی. آقای اخمو رو به سرباز سرش را 
تکان داد و گفت: "پر ونده‌ها را بیار بگذار روی میز و 
بااین دو تابچه پشت در وایستا." سرباز چند تادفتر 
گنده‌راروی میز گذاشت وبا من ونامدار آمد وپشت 
در.پرسید: مامانتون کجاس؟ نامدار گفت: "طباق 
(طلاق) گرفته "من محکم گفتم: "طلاق! سرباز آه 
کشید و گفت: "غصه نخورید. منم مامان ندارم.." 
نامدار گفت: ''خودم فهمیدم." سرباز خندید. زانو 
زد وروی زمین نشست رو به روی ما و رو به نامدار 
س ار ی۶ او که 
بابام دستش سر جاش بود. کله‌های ما رو هم مثل 
تو کچل می کرد... می گفت حالا که مادر ندارین و 
موهاتون کثیف ميشه کی هس که تمیزشون کنه؟" 
سرباز قهقهه زد و گفت: "آی شیطون! "من از تفنگش 
نترسیدم. اخم کردم. خوشم نیامد که به داداش 
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به دست خانم مشاور. خانم پرسید: ''چرازنت رو 
طلاق دادی؟!''باہا آرام گفت: "مواد می کشید "خانم 
مشاور لب خودش را گاز گرفت. من فھمیدم چرا؛ 
چون می خواست ما نفهمیم که چی شده. خانم بلند 
شد و آمد پیش ما به نامدار گفت: اسمت چیه؟" 
نامدار دستهاش را گذاشت روی چشماش و بر گشت 
و پشت کرد به خانم مشاور. خانم از من پرسید: "اسم 
توچیه؟" ترسیدم اگر اسمم را نگویم به بابام کاغذ 
ند ه۵. گفتم: "دادیار خانم خندید و گفت: 

"چی؟! تربچه هم شد اسم؟" بلند گفتم: "دادیار!" 
خانم دستی به صورتم کشید و خندید و گفت: "وای... 
شیرین عسل! چه اسم قشنگی..." چند نفر که آن 
جا بودند خندیدند. خانم روی زانو نشست تا همقد 
من شود. دستهایش را گذاشت روی شانه‌های من 
ونامدار و گفت: "هم اسمهاتون قشنگه, هم خودتون 
از حالا آقایین بعد بلند شد واز روی میز و از داخل 
یک جعبه چند تابیسکوییت برداشت و داد به من 
و نامدار. من بیسکوییت‌ها را توی جلدشان محکم 
"بخورید. خجالت نکشید. بیایین هر قدر دلتون 
می‌خواد بردارین..." ولی نه من و نه دادیار خجالت 
نمی کشیدیم. می‌خواستیم بیسکوییت‌هایمان را 
ببریم خانه و جلو چشم‌های علی بخوریم. خانم مشاور 
باز هم با ابا حرف ود. 

بیچاره بابا. به گریه افتاده بود. خانم مشاور هم 
با گوشه چادرش چشم‌های خیسش را پاک کرد و 
کاغذھا را به دست بابا داد. 

به خانه که رسیدیم باز هم بیسکوییت‌ها را کف 
حیاط کنار هم چیدیم. باسر و صدا شروع کردیم به 
دوی‌دن و داد زدن و تاعلی پنجره راباز کرد شروع 
کردیم به خوردن بیسکوییت‌ها. علی نگاه می کرد 
وساکت مان ده‌بود. نامدار گفت: داداش, یک 
بیسکوییت بهش بدیم." من چند تا آجر زیر پام 
گذاشتم و رفتم روی سقف لانه مرغ‌ها. علی هم از 
پنجره آویزان شد و دستش را دراز کرد و بیسکوییت 
را که گرفت. خندید. من هم خندیدم. یک دقیقه بعد 
دوید توی حیاط. یسک پاک کن و یک مدادتراش نو 
داد به من و نامدار و گفت: 

''بچەھا اینا مال خودتون باشے وقتی نقاشی 
می کنین لازمتون میشه..." 

بابا که از خانه بیرون رفته بود. بر گشت و گفت: 
آبچه‌ه افردادیگه میریم مسافرت. باید تر و تمیز 
بشید." رفتیم حمام خانگی! بابا توی چند تا ظرف و 
قابلمه و طشت اب داغ درست کرده بود. من پشت 
نامدار را کیسه کشیدم و لیف و صابون زدم و او هم با 
دست‌های کوچکش تلاش کرد برای من همین کار 
را بکند. بعد هر دومان تن و بدن و سر و صورت بابا را 
کیسه و لیف و صابون کشیدیم. 

را ار ۳ 
خوابیده بود بابا می خواست با ان دو دست ناقصش 
چند تا بشقاب رابشوید و وقتی یک بشقاب از دستش 
لیز خورد. بشقاب فلزی را کوبید روی بشقاب دیگر 
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و نالید: ''دیگهە خسته شدم»ای خدا! "به گریه افتاده 
بود. به کمکش رفتم. چه قدر تسلاش می کرد که 
اشک‌هایش رانبینم. تتے پته کنان فقط توانستم 
بگویم: 'باباء منم وقتی تو فوتبال شکسست می خورم 
گریه می کنم..۔''دیگر نمی دانستم چه بگویم. بابایک 
دفعه بغلم کرد و صورتش را چسباند به صورتم و 
گریه کنان گفت: "بدجوری تو زند گی باختم. باب 
جان.. من رو ببخش." اشسکھایش موهای سرم را 
خیس کرده بود. 

صبح زود از خواب بلند شدیم. بالباس‌ها و 
دمپایی‌ه ای تمیز از خانه بیرون رفتیم. تا خواستیم 
سوار مینی بوس بشویم. نامدار ذوق کرد و گفت: 
"آخ جون, قطار!" شانه‌های لاغرش را در بغل گرفتم 
و گفتم: "داداش, این که قطار نیس... مگه تو قطار 
اسباب بازی علی رو ندیدی؟ خیلی درازه و پر از 
پنجره..."نامدار آرام گفت: "می دونم؛ راس میگی, 
ولی خب. همین میتی لوس هم خوبه دیگه." 

وقتی به نزدیکی جایی که قرار بود برویم, رسیدیم 
بابا گفت: "سر ظهره بریم ناهار بخوریم..." 

رفت دو تا ساندویچ خرید و به من و نامدار داد. 
گفت: "من سیرم. گشنهم نیس... شما بخورین تا 
زودتر بریم." 

ساندویچھا را خوردیم و پیاده راه افتادیم. به یک 
خانه رسیدیم که حیاط بزرگی داشت و پر از باغچه و 
درخت بود. انگار هزار تابچه توی آن حياط داشتند 
راه می‌رفتند و بازی می کر دند. 

همه شان روپوش و شلوارهای آبی رنگ تنشان 
بود. بابا همه کاغذهایی را که قبلا گرفته بود از کیسه 
نایلونی بیرون آورد. به من و نامدار گفت: "همین جا 
باشین وبازی کنین تا من برم و بر گردم. چند تا از 
بچه‌ها به ما نزدیک شدند. دو نفرشان دست‌های من 
و نام دار را گرفتند و گفتند که برویم وبا آنها بازی 
کنیسم. به نظرم خیلی طول کشید تابابا همراه‌بایک 
خانم آمدند پیش ما. آن خانم با لبخند به من و نامدار 
نگاه می کرد. بابا آمد و جلوی من و نامدار نشست 
روی زمین. حالا همقد نامدار شده‌بود. گفت: بچه‌ها, 
یه چیزی رو که قرار بود بیارم این جاء یادم رفته بیارم. 
من میرم اون رو بیارم. زود برمی‌گردم... "من گفتم: 

"بابا.ما داریم بازی می کنیم. یه خر ده دیر بی..." 
نامدار هم دستش را باز کرد و گفت: 

"بابء خیلی دیسر بیا... بازی کردن تو این مهمونی 
ل ک فد ااال ا اک اا 
جوید و گفت: "باشه» باشه, خیلی دیر میام... "هنوز 


چند قدم از مادور نشده بود که نمی دانم چرایک 
دفعه دلم برایش تنگ شد و بغض توی گلویم پیچید. 
دویدم دنبالش, نامدار هم دوید. ولی بابا هم انگار 
بازی‌اش گرفته بود. تند دوید واز در حياط بیرون 
رفت و درپشت سرش بسته شد. اشک در چشمم 
حلقه زد. از پسری که بز ر گت از من بود و نزدیکم 
ایستاده بود. پر سیدم: این جا کجاست؟ 

"پسرک. کج خندید و آرام وبه گمانم کمی 
غمزده گفت: ایر دوشن گاه!" 
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آنجه 


من از اخلاق کو دندم سر مابه‌ای بود کلان 


ن هز اد 


"آنتونی کویین" بازیگر نامدار سینما که 
هنرنمایی او رادر فیلم‌های بے یادماندنی "جاده 
"شور زند گی" "گوژیشت نوتردام "» زوربای یونانی 
و ''عمر مختار" دیده‌ایم. در کتاب خاطرات خود 
تعریف می کند که چگونه هنگام بازی در یکی از 
فیلم‌هایش, با روح یک شخصیت سرشناس تاریخ 
هنر روبرو شده است. این هنرمند نامدار که پدرش 
ایرلندی ومادرش مکزیکی بود.اين ماجرای شنیدنی 
رااین طور تعریف می کند: 

زمانی که کمپانی "مترو گلدوین مایر" به 
من پیشنهاد کرد که در فیلم "شور زند گی" به 
کار گردانی "وینسنت مینلی" بازی کنم. بی‌درنگ 
این پیشنھاد را پذیرفتم. این فیلم. در حقیقت داستان 
زندگی "ون گوگ''نقاش صاحب نام هلندی را به 
تصویر می کشید و از من خواسته شد که در نقش 
"پل گوگن" نقاش نامدار فرانسوی که همدوره 
"ون گوگ" بود ظاهر شوم. چون از همان زمان به 
نقاشی و مجسمه سازی علاقه‌مند بودم و خودم هم 
اناری خلق کرده‌بودم.با کمال میل این نقش را 
ا فتم وهمین که دانستم با "کرک داگلاس"(یدر 
"مایکل داگلاس) همبازی خواهم شد. خوشحالی‌ام 
دوجندان شد. در این فیلم. "کرک داگلاس ''نقش 
"ون گوگ "راایفامی کرد که حالت چهره‌اش خیلی 
به او نزدیک بود! 

پیش از شروع فیلمبر داری» مدتی درباره آثار و 
شخصیت واقعی "گو گن" به مطالعه پرداختم و کم 
کم به جایی رسیدم که خود را در قالب این هنر مند 
بزرگ احساس کردم. 

یک روز بعدازظهر که مقدمات کار فیلمبرداری 
فراهم شده بود. برای دقایقی از صحنه فیلمبرداری 
دور شدم تا در آن اطراف_ که طبیعت زیبایی داشت 
-گشتی بزنم و هوایی بخورم تا برای صحنه بعدی که 
نوبت بازی من بود حس بگیرم. 

هنگام عبور از کنار گل‌های زنبق وحشی که در 
مزرعه‌ای روییده بود ناگهان چشمم به یک بطری 
وجک سبز رنگ افتاد که بسیار شفاف بود و گردن 


صدای اسرارآمیز 


باریکی داشت. خم شدم و آن را از زمین برداشتم. 
لحظاتی محو تماشایش شدم. سپس بی‌اراده یک گل 
زنبق چیدم و آن رادرون این گلدان زیبا گذاشتم. 
خوشحال و خندان به راہ خود ادامه دادم. هر از 
چند گاه.نگاهی تحسین آمیز به این گل و گلدان 
زیبامی‌انداختم. کاملا فراموش کرده بودم که کجا 
هستم.با خود فکر می کردم که اگر "گوگن " زنده بود 
وبایک چنین مجموعه زیبایی بر خورد می کرد چه 
حالیپید میکرد؟ 

در همین اف کار بودم که 
ناگهان متوجه شدم به یک آبادی 
کوچک رسیده‌ام. رستوران 
کوچکی در انجا بود که صاحب 
آن» میزه ارا کنار پیاده‌رو چیده 
بود نخستین فکری که به ذهنم 
رسید آن بود که این بطری و 
گل درونش رابر روی یکی از 
آن میزها بگ‌ذارم تا دیگران نیز 
از این زیبایی بهره‌مند شوند. در 
حالی که به سوی آن میز می‌رفتم. 
به من گفت: 


ابتدا خیال کردم صاحب رستوران است. ب ر گشتم و 
پشت سرم رانگاه کردم اما کسی را ندیدم. گل و 
گلدان راروی میز گذاشتم و به راهم ادامه دادم. 
دوباره آن صدا را شنیدم که با لحنی تند گفت: این 
کار رانکن! 
-به جهنم که نمی کردی! 

اصلااو رانمی‌دیدم. جر وبحث می کنم. اگر کسی 
مرادر آن حال می دید به طور یقین گمان می کرد 
که دیوانه شده‌ام! اما من گفتگویم رابا او ادامه دادم 


و گفتم: 

-اصلا به من بگو که تو کی هستی؟ چرادر کاری 
که به من مربوط است, دخالت می کنی؟ 

اما در همان لحظه فکری به ذهنم خطور کرد که 
قوهای تدم اتی سرع دا اسان گرم ان 
صدای "گوگن است. همان نقاش نام اوری که قرار 
بود نقش او را ایفا کنم! 

برگشتم و بطری را از روی میز برداشتم و به 
طرف محل فیلمبرداری به راہ افتادم. دوباره آن 
صدا در گوشم طنین افکند که گفت: حالا شدی 
بچه خوب !۲ 

این عادت ھمیش گی ام بود که با خود حرف 
بزنم. پس فکر کردم لابد حرف‌هایی که شنیده ام. 
همه‌اش خیالات بوده و در عالم خیال با خودم حرف 
می‌زدم. 

وقتی به محل فیلمبر داری رسیدم. دیدم دارند از 
صحنه‌های متفرقه فیلم می گیرند. ''کر ک داگلاس" 
هم امده بود اما بازی نداشت. هر دو ما قرار بود 
فردای آن روز در کنار هم به ایفای نقش بپردازيم. 
من درنقش گوگن" واو درنقش "ون گوگ" 
هنرنمایی می کرد. 

صبح روز بعد. دو سے پایه نقاشی اماده کرده 
بودند. به دستور کار گر دان, به فاصله سے تا چهار 
متری یکدیگر روی چهارپایه‌ای نشستیم و سر گرم 
نقاشی شدیم. "کرک" 
قرار بود تصویر یک گل 
آفتابگردان رابکشد و من, 
چهره زنی راترسیم کنم 
کے در کنار یک نردہ چوبی 
ایستاده‌بود. البته هر دوی ماء 
خطوط از پیش ترسیم شده 
بر روی بوم نقاشی را پررنگ 
می‌کردیم. علست انتخاب 
این دو تصویر. نشان دادن 
سبک‌های متفاوت هر یک 
از این دو نقاش» و همچنین 
ار تباطی بود که از لحاظ هنر 
نقاشی با یکدیگر داشتند. 
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-اهای.داری‌چی کارمی کنی؟ پس از ان کے کا ر گردان از 


نحوه تمرین صحنه راضی شد فیلمبر داری اصلی 
آغاز شد. 

همین که خواستم شروع کنم, دوباره آن صدای 
مرموز در گوش‌هایم طنین افکند که گفت:قلم موی 
خود را غلط در دست گرفته ای! 

بتدا پنداشتم که کار گردان یا "کرک داگلاس" 
بامن حرف می‌زنند. اما هیچ یک از ان دو حرفی 
نزده بود. بی‌اختیار فریاد زدم: 

"دوباره همان مزاحم همیشگی است!" ناگهان از 
کوره در رفتم و با لگد. چهار پایه‌ای را که بر رویش 
نشسته بودم. به زمین انداختم. 

همه حاضران هاج و واج مانده بودند. کار گر دان 
متوجه عصبانیتم شد و پرسید: "تونی "'امروز چت 


شده؟ خیلے بدعنق به نظر می‌رسی, آیااتفاقی 
افتاده؟ 

هميشه از اینکه دیگران مرا هنرمندی عصبی به 
حساب بیاورند. بیزار بودم. نمی خواستم کسی فکر 
"کرک "و چند نفر دیگر به طرفم آمدند تا ببینند چه 
اتفاقی افتاده است؟ 

-خدای بزرگ, خیلی شرم آور است! 

بدنم بی‌جهت می لرزید و عرق از سر و صورتم 
فرو می‌ریخت. دست خودم نبود. کاملااز خود 
بی‌خود شده بودم و نمی دانستم چه مر گم شسده 
است. چگونه می‌توانستم به آنها بفهمانم که مشکلم 
چیست؟ 

احساس می کردم روح "گوگن" وارد جسم من 
شده و رشته امور را به د ست گرفته است!اگر در 
این باره با آنها صحبت می کردم. بی گمان به من 
می‌خند ید ند و فکر می کر دند دیوانه شده‌ام. "مینلی" 
گفت: 

-اتونی "وقت زیادی نداریم. بايد هر چه 
زودتر فیلمبرداری راشروع کنیم.اگر چیزی باعث 
ناراحتی‌ات شده بگو تا آن را برطرف کنیم! 

مینلی کاملا آرام, اما نگران حال من بود. تصمیم 
گرفتم این موضوع را تنها با او در میان بگذارم.به این 
اميد که شاید بتواند مشکلم رادرک کند. 

او را به کناری کشیدم و به آرامی گفتم: 

- وینسنت او اینجاست! 

-منظورم "گوگن است. "گوگن اینجاست وبا 
من حرف می زند! 

"مینلی " گفت: که این طور! پس او اینجاست؟ 

-خب. چی به تو می گوید؟ 

گفتم: می‌گوید قلم مو راغلط در دستم 

آهان پس این طور! 

در حالی که ناباورانه سر تکان می‌داد. مدتی به 
آنچه که شنیده بود فکر کرد سپس نگاهی به من 
انداخت و با صدای بلند شروع به خندیدن کرد: 

-روح؟ روح "گوگن ؟... چقد ر خنده‌دار است. 
بچه‌ها "'تونی''جنّی شده است! 

صدای خنده او بلند تر و بلندتر شد. لحظه‌ای بعد. 
تمامی افراد حاضر در آنجا نیز شروع به خندیدن 
کردند. "مینلی " خطاب به بقیه گفت: 

-بچه‌هاء "گوگن" به ملاقات ''تونی' آمدہ! 

سپس به من رو کرد و پرسید:پس کو؟ این 
هنرمند بز رگ کجاست؟ چرااو رابه ما معرفی 


نمی کنی؟! 


برای "مینلی" کارگردان آن فیلم. ظهور روح 
"گوگن " موضوعی عجیب و باورنکردنی و شاید هم 
خنده‌دار بود. اما از دید گاه من, وجود این هنر مند 
بزرگ در کنارم. معنی و مفهوم خاصی داشت که 
هیچ کس از آن سر درنمی آورد. اما روز بعد "مینلی " 
مرا کنار کشید و آهسته در گوشم گفت: "تونی "؛ 
مشل اینکه حق با تو بود. من از اساتید فن پرس و 
جو کردم گوگن" هیچ وقت قلم مو رامثل تو در 
دست نمی گرفت!از تصاویری که نشانم دادند به 
این موضوع پی بردم. 
پذیرفت که عقلم پارسنگ برنمی‌دارد. 

باری, روح این هنرمند بزرگ اواخر قرن 
نوزدهم - که بخشی از عمر خود رادر جزیره 
"تاهیتی" در اقیانوس آرام سپری کرده و زند گی 
مردمان آن سرزمین را به تصویر کشیده بود -در 
طول فیلمبرداری, همواره با من بود و مرا راهنمایی 
می کرد. تا مدت‌ها پس از خاتمه فیلمبر داری نیز گاه 
و بیگاه به سراغم می آمد. 

در حقیقت او بود که دومین جایزه اسکار رابه 
خاطر بازی در این فیلم, برایم به ارمغان آورد! 

روزی که جایزه‌را دریافت می کردم یکی 
از خبرنگاران از من پرسید: آقای کویین ؛ فکر 
می کنید رمز موفقیت شما در چیست؟ 

پاسخ دادم: "گوگن"! 

که صد البته هیچ کس از منظور من سر 


درنیاورد!! 


صدای عجیب از یک منبع ناپیدا 

"مل گیبسون بازیگر و کار گردان نامدار 
سینما نیز داستان عجیبی درباره صدای اسرار آمیز 
تعریف کرده است که به نوبه خود شنیدنی است. 
او می گوید: 

_در صحنه فیلمبرداری, با مردی آشناشدم به 
نام "جورج استوارت " که در انگلستان یک آژانس 
سینمایی داشت. مرد خوش مشربی بود و یکی از 
شب‌ها که در فاصله فیلمبر داری استراحت کوتاهی 
می کردیم و مشغول نوشیدن 
چای بودیم. داستان عجیبی 
می‌توانست موضوع یک فیلم 

-برای یافتن بازیگر به یک 
از هتل زدم بیرون تا کمی در آن 
اطراف گشت بزنم. 
بی اختیار بر گشتم و نگاهی به 
اطراف انداختم. اما کسی نبود! 
دوباره به راه افتادم. آن صدا 


دوباره‌نام مرا تکرار کردا سر جای خود ایستادم و 
گوش فرادادم.اماهیج کس نبود. همین که به راه 
افتادم, دوباره ان صداراشنیدم. عجیب ان بود که 
به محض توقف. صدا هم قطع می‌شد. آما همین که 
به راه میافتادم باز مرابه اسم می‌خواند. من این صدا 
را می‌شناختم. متعلق به یکی از دوستان صمیمی‌ام 
بود که چند ماهی از او خبر نداشتم. ناگهان احساس 
کردم که آن صدا گفت: جر ج» معطل نکن "تایگر " 
منتظر توست. به دیدار او بروا 

تایگر (به معنی "ببر") لقبی بود که ما به این 
دوست عزیز داده بودیم. زیر اوقتی خشمگین می‌شد. 
عینهو یک ببر وحشی دست به کارهایی می زد که 
هیچ کس انتظار نداشت! 

فکر کردم بر اثر خستگی راہ دچار سرسام 
شده‌ام. برای ان که از شر ان صدا اسوده شوم به 
کافه‌ای در ان نزدیکی رفتم تا فنجانی قهوه بنوشم. 
در روی پیشخوان. چند روزنامه محلی به زبان 
انگلیسی وجود داشت. یکی از انها رابرداشتم تادر 
فاصله آمادہ شدن قهوه‌ای که سفارش داده بودم. 
مطالعه کنم. ناگهان در صفحه حوادث آن روزنامه 
چشمم به عکس همان دوستم افتاد که با تیتر بز رگ 
نوشته بودند به اتهام جنایت زندانی شده است! 

خیلی تعجب کردم.اصلافکر نمی کردم که 
دوستم به آفریقاسفر کرده‌و در همان شهر کوچک 
محل ماموریت من زندانی شده است. آن هم به 
اتهام قتل! 

دوباره همان صدا در گوشم پیچید: 

-زود به دیدار دوستت بروا 

باناراحتی از جا برخاستم و بی‌اراده رهسپار 
زندان ان شهر شدم. اری» خبر راست بود! دوستم با 
دیدن من مثل بچه‌ها زیر گریه زد و گفت: 

-جرج. من بی گناهم. مرااز اینجا نجات بده! 

چون یقین داشتم او به رغم ظاهر آتشینش, آدم 
حساس و دلسوزی است که هر گز دستش به خون 
کسی آلوده نمی‌شود. حرفش راباور کردم. با گرفتن 
وکیل و گذاشتن ضمانت. آزادش کردم. چند روز 
بعد معلوم شد که اتهام او بی اساس بود و قربانی یک 
توطئه محلی شده است که‌از ان 
طریق, پلیس توانست یک باند 
خلافکار را کشف کند.زمانی که 
او رااز زندان نجات دادم حرف 
عجیبی زد. او گفت: 

-جرج, وقتی خود را در 
اسارت دیدم. بی ‌اختیار به یاد تو 
افتادم و مرتب. نام تو را به زبان 

گفتم: من هم صدای 
توراشنیدم. وگرنه از کجا 
می‌دانستم که در قاره افریقا به 
سر می بری؟!اما انتظار داشتم 
"تایگر" را در باغ وحش اینجا 
ببینم نه در زندان!! 


ہے کر 


کاری که تنهاسود شخصی 


در آن منظور شده 


۰ 


دانشده دش 


اقتمند انه ذنست 


e‏ و توستوی 


از نگاه نور 

حتما شماهم از حر کت باسرعت نور حرف ها و مقالات زیادی شنیده و خوانده 
و فیلم‌های زیادی راهم تماشا کر ده‌اید. اما اگر بتوانیم باسرعت نور حر کت کنیم. 
اطرافمان رابه چه شکل خواهیم دید و چه چیزهایی می بینیم؟ انیشتین این سوال را 
زمانی که ۱۶ ساله بود از خود می پر سید و همین سوال بود که اورادر مسیر پیدا کردن 
جواب این سوال» به نظر یه خاص نسبیت رساند. بر اساس این نظریه. سر عت نور یک 
ثابت جهانی است و بنابراین برای تمامی ناظران یکسان خواهد بود. در مقابل, این 
نظریه بیان می کند که طول و زمان ثابت نخواهند بود و بر اساس اینکه اجسام چگونه 
نسبت به یکد یگر حر کت می کنند. تغییر می کنند. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد 
که‌دراین سرعت تمامی ویژگی‌های شکل,روشنایی ورنگ اجسام تحت تاثیر قرار 
گرفته متسر ميکنلد برای سال اہ کے در این ا رڈ رک کک 
خواهد دید که ساختمان‌ها به شکل کروی خم خواهند شد. مثل اينکه از درون یک 
لوله به بیرون می‌ریز ند. همچنین منظره‌ای که در روبر و دیده می‌شود. احتمالا سفید و 
روشن خواهد بود.در حالیکه همه چیز در پشت سر درون تاریکی محو می‌شوند چرا 
که دیگر هیچ نوری از آنها نمی‌تواند به ما برسد. 


د کوراسیون زنده 

طراح هلن‌دی "تیم ون کر ومورت" که از افراد صاحب سبک در زمینه طراحی 
مدرن است.برای جدیدترین کار خود به دنبال چیزی بود که ظاهر ی مانند الیاف و 
رت کا درا ب ا کدی لے ان هاون ا انه حور اله ارما ر 
ببینید. مجموعه‌ای به نام "تر موفور "که موادی کریسستال مانند هستند ونسبت به 
N MM‏ 
است که گرما رادرون خود نگه می دار ند و به اصطلاح ایز وله می کنند. این مواد که 
نامشان را ماس" گذاشته‌اند. با جذب انر ژی تغییر رنگ می دھند. در دماهای پایین 
در طیف قرمز و نارنجی رنگ قرار دار ند و با افزایش دماء به سمت دیگر طیف نوری 
می‌روند. سبز, آبی و در دماهای بالاتر در نھایت بنفش رنگ می‌شوند و باخنک شدن 
محیط اطراف دوباره به رنگ‌های پیشین باز می گر دند. از جمله ویژ گی ھای دیگر این 
کک کم رل هار کر ا ا ا 
کرد و هر گونه نمای دلخواہ رابا آنها ساخت. 
سے 


اگر تا کنون فکر می کر دید که استفاده از پلاستیک در ساخت صفحه‌های 
موزیک تکنولوژی بسیار قدیمی است. پس این یکی باید مربوط به عصر یخبندان 
باشدا یک گروه موسیقی سوئدی به نام ترا ارس جدید خود را که 
"یخ آبی "نام دارد بر روی یک صفحه موسیقی عرضے کرده‌اند که به خوبی در 
دستگاه‌های گرامافون قابل استفاده و پخش بوده و کیفیت خوبی نیز دارد. بااین 
تفاوت که از ہے ساخته شده است. شاید این گر وه می‌خواسته‌اند فضای آهنگشان 
راهرچه تمام‌تر نشان دهنداباید اعتراف کرد که این یکی از جالبترین طرح‌های 
تبلیغ آلبوم موسیقی بوده‌است و توانسته‌اند فروش خوبی نیز از آن خود کنند. 
البته اگر می‌خواستند صفحه‌های یخی را به مشتریان بفر وشند. نحوه ارائه آنها 
اصلا آسان نبود و احتمالا قبل از اینکه پوانند حتی یک بار آهنگ را گوش کنند 
آهنگ آب شده بود! آنها قالبی از طرح معکوس صفحه راساختند که شیارهای 
روی صفحه به طور دقیق روی آن مشخص شده و تنها کافی است که آن را کاملا 
و خواهید دید که چه صدایی از یخ به گوش خواهد رسید. متاسفانه بعد از یک يا دو 
بار پخش آهنگ, یخ کم کم شروع به ذوب شدن کرده و کیفیت آن از بین می رود 
و مجبورید صفحه را از نو بسازید. 


فیل‌های کمکی 


٦‏ کا ا ا ا ا حر کا 
دست به دامن کمک‌های دیگری شد ند تا بتوانند در این کار سخت نتایج بهت ری به 
ارت رک اال سای ل ا کا ا ا ار فل‌های 
دریایی رابه دوربین‌ها وسنسورهایی مجهز کر دند تازمانی که در آب‌های زیر یخ‌های 
قطبی شنامی کنند. اطلاعات مربوط به این نواحی غیر قابل دسترس رانیز جمع آوری 
کنند. این دانشمندان عقیده دارند که قسمتی از آب‌های اقیانوس که در این نواحی و 
زیر یخ‌ها قرار دارند. نقش مهمی را در تغییرات و همچنین جریان‌های آبی موجود در 
ییا )+5 کرک سا رم راد ارد ا د 
و بسیار پر هزینه ممکن می‌شود. این حیوانات رابه عنوان دستیار خود به کار گرفتند. 
این تیم تعداد ۲۰ عدد از این پستانداران عظیم رابه تجھیزات لازم مجهز کردند و هر 
روز در مجموع ۶۰ بار آنهارابه آب می‌فرستند و به طور میانگین روزانه ۴شیرجه 
موفق به کسب اطلاعات به دست می آید. البته نیازی به نگرانی نیست. چراکه این 
۱ دوربین‌های ۰ ۱۰ تا ۲۰۰ گرمی نمی توانند هیچ مزاحمتی برای این فیل‌های دریایی 
کے ۶ متری که ۳۰۰۰ کیلومتر وزن دارند. ایجاد کنند. 


چرخ‌های آیندہ 

فقط چند هزار سال طول کشید! اما بالاخره یک نفر دوباره چرخ رااختراع کرد و 
باید اعتراف کنیم که در کمال تعجب خیلی بهتر از چرخ‌هایی که به شکل کنونی در 
جهان وجود دارد عمل می کند. "دیوید پاتریک" که نام این چرخ را "چرخ لبه دار" 
نامیده‌است. به طور اتفاقی این ايده به ذهنش رسید. این چرخ‌های نرم و بادی؛ 
شکلی شبیه مربع دارند که یعنی ۴ گوشه دارند و دایره‌ای نیستند. شاید تصور کنید 
که یک چرخ مکعب شکل کاملا نامناسب خواهد بود و تکان‌های بسیاری ایجاد 
می کند. اما در مقایسه انجام شده با چرخ‌های دایره‌ای مشاهده شد که حر کتی 
نرم‌تر و سریع تر از آنها دارند. راز این حر کت نرم و یکنواخت در جنس این چرخ‌ها 
و نیز شکل لبه دار آن است که آن راقادر به حر کت سریع و روان بر روی تمامی 
بر بای بت کان ری 
زمین به حداقل برسد که نتیجه آن کاهش اصطکاک وافزایش سرعت گردش 
چرخ است. هم اکنون از این چرخ‌ها در اسکیت بورد استفاده شده است و مسابقاتی 
نیز مخصوص اسکیت بورد هایی با این چرخ‌ها انجام شده تا عملکر د چرخ‌ها را 
هر چه بهتر مشاهده کنند و کشفیات به دست آمده‌از اهداف مورد نظر نیز فراتر 
رفت. با بهبود و ارتقای کیفی این نوع چرخ. شاید بتوان در آینده‌ای نزدیک از آن 
برای خودروها, ربات‌ها و سایر وسایل استفادہ کرد 


ژرمانیوم ساخته‌اند که ظاهری بسیار شبیه به سیخ کباب دارد و نامش را هم به 
دلیل همین ظاهر جالبش, "سیخ کباب نانویی " گذاشته‌اند. البته تشکیل چنین 
ظاهری از روی عمد نبوده و هدف از پر وژه» ساخت مواد مناسب تر برای استفاده 
در سلول‌های خور شیدی نوین, بوده است. چینش کریستال‌ها در این ماده که برای 
استفاده در سلول‌های خورشیدی سه بعدی به کار خواهند رفت به گونه‌ای خواهد 
بود که علاوه بر جذب بهتر نور خورشید. بازده تبدیل انرژی آن به الکتریسیته 
8 نیز بالاتر بوده و طول عمر بیشتری نیز خواهند داشت. تر کیب صفحه‌های نانو 
که سیم‌های نانوی مانند یک سیخ از میانشان عبور کرده‌ان د. منجر به تولید 
صفحه‌های موازی می شود که هم فضای کمتری اشغال می کنند و هم اجازه عبور 
نور را به لایه‌های بعدی و افزایش ضریب جذب را می‌دهند. بازده این ساختار به 
قدری متفاوت است که توجه دانشمندان را به الگوبر داری از آن در تولید سایر 
موارد کریستالی هم به خود جلب کرده است. 


7 ان ۹۶ مات ی 


من همه ذبه غم رامدرون ذف و نا کامی های زند گی می دایم 


9 ار ت ادنشتی 


خاطرات روزنامه‌نگار 


قسمت دوم 


چا زیسک رى 


دفعه‌اولی که دائیل "و "استفان" آمدند خانه‌ما 
-چون هنوز آدرس مارا بلد نبودند-من راهنمایشان 
شدم.در آن‌زمان.درشهرک ''قدس "زندگی 
می‌کردیم. سر راہ مقابل یک گل فروشی توقف 
کردند تایک دسته گل بخرند.من‌هم پیاده شدم و 
همراه استفان" به داخل مغازه رفتم. مغازه‌ای آشنا 
بودا 

اولین باری که از این گلفر وشی خرید کردم. هر 
قیمتی که گفت روی پیشخوان گذاشتم. اصولا از چانه 
زدن خوشم نمی آید. فروشنده در حالی که لبخندی 
از سر رضایت می‌زد. مبلغی از پول گل رابه من پس 
داد و گفت: آقاء چون شما اهل جانه زدن نیستید. این 
مبلغ را که معمولا بابت چانه زدن در نظر می گیریم - 
به شما بازمی گر دانیم!! چانه زدن بر ای بیشتر مرد م 
مایک عادت شده است! 

دفعات بعد هم که از این مغازه گل می خریدم- 
چون می دانستند که چانه‌ای در کارنیست انصافا 
مايه کاری حساب می کردند! 

اما آن روز وقتی با استفان "وارد مغازه شدیم. او 
دسته گل زیبایی‌سفارش‌داد.اماهنگام تحویل, شر وع 
کرد به چانه زدن! ان هم چه چانه زدنی!!! 

گل ف روش نگاهی به من انداخت ومن هم با ایما 
و اشاره به او فهماندم که اشکالی ندارد. بهش تخفیف 
بدهد. بعدابامن حساب کند! او هم ۲۰۰ تومان (به 
نرخ آن زمان) تخفیف داد و ما از مغازه‌بیرون آمدیم. 
به استفان" گفتم: من که ایرانی هستم و حقوق خود را 
به ریال دریافت می کنم هیچ وقت با مغازه دارها چانه 
نمی زنم تو چه طور این قدر با این گل فروش درستکار 
چانه زدی ؟! 

اودر پاسخ گفت:قبل از آمدن به‌ایران» به مااکیداً 
سفارش شد که مراقب فر وشند گان ایرانی باشیم:زیرا 
آنهااز خارجی‌ها پول زیادتری می گیرند.و هر گز نباید 
بدون چانه زدن, چیزی از آنها بخریم! 

فردای آن روز.هنگامی که ۰۰ ۲ تومان گل فروش 
را پس می‌دادم. گفته مهمانان خارجی خود را برایش 
نقل کردم که کلی خندید.امااین موضوع راانکار 
نکر دا 


دهد 


ماهم زمانی که تازه‌به این شهر ساحلی 
زیبا(عباس آباد تنکابن) کوچ کرده بودیم, دیدیم 
که کسبه اینجاء ماتهرانی‌ها راهم به چشم همان 
خارجی‌ه امی‌بینند وهمه چیز رادولا پهنا حساب 
می کنند!اما حالا که سالیانی از آن زمان گذشته, دیگر 
مارااز فهرست تهرانی‌ها خط زده اند!و دریافته‌اند 
که‌همگی باهم هموطن هستیم و نباید اجحافی به 
یکدیگر رواداریم! 

اما خودمانيم. بعضی از ماایرانی‌هادر مواقع 
اضطراری به جای آن که به یکدیگر کمک کنیم - 
همین که بوی‌پول به مشاممان می رسد یک اقیانوس 
برف سنگینی در خطه شمال باریده بود فروشند گان 
گالش‌های لاستیکی را که قیمتش از جفتی ۰ 
تومان تجاوزنمی کر د. به بهای جفتی یکصد هزار 
تومان به همشهریان بحران زده خود فروختند!!و این 
به راستی مايه تاسف بود! 


اسپرانتوی ایرونی! 

یک روز صبح. تازه از خواب بیدار شده بودم که 
تلفن زنگ زد و صدایی از آن طرف سیم گفت: 

۔الام سا -اسرپا-اطوری چا! 

حسابی گیج‌شدم.فکر کر دم‌لابد یکی از سرنشینان 
سفینه فضایی,روی کره زمین جامانده‌واز قضای 
روز گار چون ازدوران قبل از تولداابامن آشنایی 
داشته به من زنگ زده تا دررخواست کمک کند! 

اماوقتی طرف.خودش رامعرفی کرد فهمیدم 
"رسول "دوست زمان تحصیل من است که علاوه 
بر روزنامه نگاری, در رشته زبان شناسی, مطالعات 
شخصی می کرد.اوذاتا آدمی شوخ طبع و قدری هم 
داش مسلک بود. خواب آلود گفتم: 

-پسر این چه زبونیه که حرف می‌زنی ؟! 

پاسخ داد: 

۔این زبون هنر دوستان کوچه و بازار تهران قدیم 
است. بهش میگن اسپرانتوی ایرونی "!تو نمیری 
همین دیشب یاد گرفتم. خواستم تواولین نفری باشی 
که آن رامی شنوی. می‌خوام برم چاله مید ون. معلم 
خصوصی بگیرم! 

تم 

این همه زبون. تو دیگ دهکده‌جهانی بی‌مشتری 
موندہ حالا می خواهی یاد بگیری که چی بشه؟ 

گفت: 

-این‌هم یه جور زبون مخفیه. خوبیش اينه که 
وقتی حرف می‌زنی» هیچ عالم و آدمی متوجه نمیشه 
که چی می گی! 

پرسیدم: خب.حالا تر جمه کن ببینم اول صبحی 
به من چی گفتی؟ 

-هیچی» گفتم: اسلام پسر چه طوری؟" 

-امامن که چیزی سر در نیاوردم! 

-گفتم که,هیچ کس سر در نمی آره.حالا گوش کن 
تا گره این زبونو برات وا کنم. خیلی آسونه: 


4 
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از سرهر کلمه, حرف اولش راپردار بگذار آخر 
کلمه وبر وزن(آ) تلفظ کن .سپس به جای حرفی که 
برداشتی .متناسب‌باصدای آن 0 یا بگذار .به 
همین سادگی! 

مثلاکلمه "رفت می‌شود افت برا... کتاب 
می‌شود: "اتاب کا''..''گفت''می شود: ''فت گا''ادر 
ضمن. :بعضی کلم ات .بی‌قاعده‌اند و معنی جداگانه 
دارن د.متلابه پول‌می گوین د "نشت "(بروزن 

پرسیدم:اگه بخوای به یه نفر بگی "دوستت دارم" 
چه جوری می گی؟ 

او پاسخ داد: اوستت دا -آرم دا 


-بروباباابااین زبونت ماراازهر چی دوست 


داشتن بود بیزار کردی!!! 
ادامه دارد 
آقای مصطفی باقری پسندی -تهران 


سلام. از لطف شما که با قلم من مانوس بو‌اید 
بسیار سپاسگزارم. شما تلفنی گفتید که اهل همین 
شهر ساحلی شمال هستید که من در آن زندگی 
می کنم. افتخار می کنم که در شهر زیبای شما "عباس 
آباد اقامت دارم. برایتان آرزوی موفقیت می کنم. 


خانم اسماء-رامسر 
حوادث خوب وبد راهمان طور که اتفاق افتادہ 
بی‌طرفانه تعریف کنم, البته قدری هم طنز چاشنی 
مطالب می کتم. از اینکه مورد پښندتان واقع ش ده 
سیاسگراره: 


آقای بهرام قزلباش شاملو -شیراز 

سلام. از محبت شمانسبت به این کمینه و مجله 
محبوبتان ممنون. خواسته‌اید خاطره و یا مطلبی 
درباره ایلات و عشایر ایران -به ویژه از زمان قاجار 
-نوشته شود. متاسفانه خودم شخصا خاطره‌ای به یاد 
ندارم. اما اگر خودتان مطلب جامعی در این باره به 
دفتر مجله ارسال کنید ممنون خواهیم شد. من هم 
با شماهم عقیده‌ام که به ایلات و عشایر کشورمان 
که نقش تعیین کننده‌ای در بقای ایران داشته‌اند - 
بی‌مهری شده است. تنها یک فیلم از جریان کوچ ایل 
قشقایی در ارشیوها وجود دارد که آن هم به دست 
خارجیان ساخته شده است! موفق باشید! 


آقای مهدی نارکی -گچساران 

سلام. خاطره‌ای را که درباره پر واز خود به خود 
لیوان و وسایل خانه تعریف کردید هر چند باور 
نکردنی به نظر می‌رسد. ما برایم بفرستید تابدون 
اظھارنظر در صفحه "رمزها و رازها" چاپ شود! موفق 
باشید! 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


2 ۷ ہے م هه مه 

نجات دو توریست توسط یک فر شته 

مرد تایلندی دو توریست سالخورده‌راکه در گل ولای‌رودخانه کرایی‌در 
جنوب تایلند گیر افتادہ بودند از مرگ حتمی نجات داد. 

اما کم کم در آن فرورفتندودر همین زمان مرد تایلندی شجاعی که ناظر ماجر ا آنھا 
بود. با تلاشی توصیف نشدنی آن دو را نجات داد.مرد ماهیگیر در مورداین حادثه 
گفت:برای‌بیرون کشیدن آنها هیچ امیدی نداشتم.اماناامید هم نشدم, چرا که 
آنها در گل و لای به تدریج فرو می‌رفتند. پس از خدا کمک گرفتم و به آنها نزدیک 


به سایت‌های از دواج اعتماد نکنید 


شرایط سایت‌های همسر یابی موقت قانونمند و قابل اعتماد نیست و وجود 
هویت‌های جعلی و غیرواقعی در این سایت‌ها بسیار خطر آفرین است. 
رئیس یلیس فتا با بیان این مطلب گفت: 


خانم‌های جوان بخوانند 
پسر جوانی که سوار بر خودروی پدر و باهمدستی دوستان در خیابان‌های تهران 
پرسه می زدند و به شکار زنان می‌پرداختند.به دام افتادند. 
چندی پیش پرونده‌دختری ۲ ۲ ساله که در میدان هفت تیر طعمه دو شیطان‌صفت 
شده‌بودروی‌میز باز پرس جنایی تهران‌قرار گرفت واین جریان خیلی زود ابعاد 
گسترده‌تری‌پیدا کر د وهنوزیک هفته نگذ شته بود که‌زن دیگری از سوی‌سرنشینان 
ارابه شیطان شکار شد و در حالی که پلیس به‌اين باوررسیده بود که با مجرمان 
حرفه‌ای مواجه است.چهره یکی از این شیاطین در آلبوم سابقه دارهاپیداشد.همین 
سر نخ کافی بود تا پس از چند عملیات ویژه هر دو مرد خطرناک دستگیر شده و در 
باز جویی‌ها به شکار ۸ زن و دختر مسافر اعتر اف کنند.اما این پایان ماجر | نبود. چرا 


دریافت بیمه بیکاری دروغین 


هفته گذ شته مرد جوانی که خود را مدیرعامل شر کت فنی» مهندسی برق معرفی 
می کرد با مراجعه به پلیس آ گاهی مازندران ادعا کرد منشی سابق شر کت مهر 
اداره را دزدی ده و با جعل امضای وی نامه گواهی خد مت طولانی مدت برای خود 
تنظیم کرده و به اداره کار ارائه داده است. بر اساس ادعاهای این مرد منشی سابق 
شر کت بر اساس مدت زمانی که در شر کت وی کار کر ده بود نمی توانست از 
این میزان بیمه بیکاری بهر ه‌مند شود.ولی باارائه این نامه جعلی موفق به گرفتن 


شم وباهمت خداوند 
در حالی که فشار زیادی 
را تحمل می کردم» آنها را 
زوج خوش شانس هم پس از نجات گفتند: در حین عکاسی از پرند گان به آسمان 
نگاه می کر دیم و متوجه فرو رفتنمان در گل و لای نشدیم و وقتی به خود آمدیم که 
راه‌بر گشتی نداشتیم.ولی خداراشکر که این مرد مهر بان متوجه ماجرا شد ومارا 
از م رگ حتمی نجات داد. مر د تایلندی در ادامه گفت:ابتداسعی کردم برای بیرون 
کشیدن این زوج از چوب پایه عکاسی و کوله پشتی آنها استفاده کنم. اماموفق نشد م 
ودر نهایت وقتی تمام درهارابسته دیدم.ازبدن خود استفاده کر دم ودر حالی که 
نقش یک پل رابازی می کردم آنهارابیرون کشیدم. البته من فرصت بسیار کمی 
داشتم و اگر منتظر تیم امدادی می‌شدم دیگر نجات این زوج ناممکن بود! 


اسان انقدر و 


هستند اما متاسفانه 8 سایت‌ها اقدام به عضو گیری و جمع آوری اطلاعات 
شخصی افراد کرده و آنها را بدون اجازه فرد در اختیار دیگران قرار می‌دهند. 
گفتنی است در این گونه سایت‌ها افراد مجرم با بیان شرایط ویژه به دنبال 
نم ا هت لته یازا سای هار اعلاعات باه ۵ 
تجاری و تبلیغاتی نیز استفاده می کنند که منجر به بروز جرم و آسیب‌های 
اجتماعی وفر دی می شود. 


که با انتشار تصاویر دو شیطان در جراید ٩‏ زن جوان دیگر به پلیس مراجعه کرده 
وفاش ساختند آنها نیز در دام این شیاطین گرفتار شده بودند. یکی از زنان گفت: 
برای خرید مانتو به میدان هفتم تیر رفتم. پس از خرید می‌خواستم به خانه بروم. 
وقتی کنار خیابان سوار این خودروی خا کستری با شیشه‌های دودی شدم که دو 
پسر جوان دیگر سرنشینان آن بودند. در بین 
راه‌رانن ده تغییر مسیر داد. هر چه‌اعتراض 
کردم ناگهان پسری کے در صندلی جلو 
نشسته بود به عقب آمد وباچکش وفند ک 
روشن مراتهدید به م رگ کرد. سپس پول و 
طلاهایم رااز من گرفت و آنهابا تهدید چاقو 
مراتسلیم خواسته‌های شومشان کردند. 


قت نداد د که نمی از عم ش داص ف زز اع و ستب ه کند 


مدت طولانی تری از بیمه بیکاری شده‌است.با توجه به این اظهارات ماموران 
مبارزه‌با جعل و کلاهبر داری اداره آ گاهی, تحقیق در این باره آغاز شد و ماموران 
دريافتند. زن ۸ساله که مز گان نام دارد. در زمان فعالیتش با سوعاستفاده از 
مهر شر کت و جعل امضا کلاهبرداری کرده است. بدین تر تیب ماموران با انجام 
تحقیقات بیشتر از شاکی دریافتند متهم به جعل باسوء استفاده از مُهر شر کت و 
ارا مر یمه لے تح دز رھت کار رن ا اا کر 
اجتماعی راجعل کرده‌واز آن طریق با استفاده از اسناد جعلی به قدت چند ماه 
از بیمه بیکاری بهرهمند شده است.بدین تر تیب ماموران با تحقیقات و شناسایی. 
وی رادستگیر و بازداشت کردند. 


0 نر اهام لینکلن 


شاهزاده عر بستان باز داشت شد 
پلیس لس آنجلس.شاهزاده عربستان رابه جرم آزار و شکنجه 
دوزن جوان بازداشت کرد! 
اما با ال سر کمن ا نات 
سنگینی چون آزار واذیت و شکنجه چندین زن آمریکایی روبرو 
است.این شاهزاده ثر وتمند عربستانی ملکی ۳۷میلیون دلاری 
در منطقه ''بورلی هیلز "دارد ودر حال حاضر زنان زیادی به اتهام 


ازار واذیت از اوشکایت دارند.ماجد یکی از ۲۵ شاهزاده‌ملک عبدا... 
است که باثر وت کلان پدرش در آمریکازند گی اشرافی دارد. همسایگان 
این شاهزاده اظهار داشتند: شبانه صدای جیغ و گریه دو زن راشنیده‌اند 
وموضوع رابه پلیس خبر دادند وپس از حضور پلیس وبا زداشت شد و 
در صورت تایید جرم او به یک سال زندان و پرداخت ۲هزار دلار جریمه 
نقد ی محکوم خواهد شد. ثروت خانوادهسلطنتی ال سعود ۱ ۲میلیارد 
8 دلار بر ورد شده‌است واین شاهزاده در حال حاضر سه مورد | زار واذیت 
دختران و زنان آمریکایی رادر پرونده خود دارد. 


٩‏ ان ۹6 اطلاعات بک 


در شماره‌ی پیش خواندید که نادر شاه افشار پیش از آن که کشته شود. 
جانشینانش را کور کرد یا کشت بنابراین چون بی جانشین بود. سردارانش 
شورش کردند. کر یمخان زند از همین سرداران شورشی بود که با برخی از 
سر داران د یگر متحد شد و یکی ازشاهزاد گان صفوی رابر تخت نشاند ونامش 
راشاه اسماعیل سوم صفوی گذاشت. او اسماً شاه بود ولی این کر یمخان بود 


که کش ور رااداره می کر د. پس از مر گ شاه اسماعیل. کر یمخان پسران او 
راشاه نکر د و خودش راو کیل الر عایا خواند. شرحی نیز از زند گی کر یمخان 
خواندید.بامیرمهنانیز آشنا شدید که پدرش را کشته بود و دزد دریایی 
شده بود و با هلندی‌ها می‌جنگید. کر یمخان زیاد به اوسخت نمی گر فت اما 
یک بار که ناچار شد با او بجنگد. موفقیتی به دست نیاورد. 
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رقیب سر‌سخت 


که تصمیم گرفت ایران 
را ساماندهی کند با 
شورش‌های زیادی 
روبرو شد که نخستین 
آنها قیامی در گر گان بود 
به رهبری "محمد حسن خان قاجار ".او مهمترین 
رقیب کریمخان بود که حتی توانست آزادخان افغان 
راشکست بدهد و ماز ندران را از او بگیرد و قوی تر 
شود این خان قاجار می‌خواست گیلان رانیز فتح گند 
اما چون شنید سپاه کر یمخان به سوی شمال می آید. 
گیلان رارها کرد و به گرگان ب رگشت. کریمخان 
قزوین. رشت ولاهیجان را گرفت و سمت گرگان 
رفت. هفته پیش خواندید که به دلیل نامساعد بودن 
هوا و خیانت سلیم خان قراخلو از خان قاجار شکست 
خورد. کریمخان پس از این شکست تصمیم گرفت 
رقیب دیگرش علیمردان خان بختیاری راسر کوب 
کند.اودر محلی به نام‌هارون آباد با بختیاری‌ها جنگید 
وقتل عامی مفصل راہ انداخت. بعد به جنگ آزادخان 
افغان رفت و شکست خورد و به قزوین برگشت. پس 
از تقویت سپاهش بار دیگر به آزادخان تاخت. تقر یبا 
هم پیروز شد اما چون افغان‌ها راہ تدار کاتی او رابسته 
بودند. به دلیل کمبود اذوقه و سرما شکست خورد و 
بسیاری از سپاهیانش کشته شدند. 

کریمخان بسی نومید شد و تصمیم گرفت از 
سیاست و نظامی گری کناره بگیرد و به هند برود و 
درویش شود اماامیران دشستان با تمام افراد خود 
پیش او شتافتند و خواهش کردند ایران رارهانکند. 
کریمخان قبول کرد و به کمک آنها سپاهی آراست 
و در سومین جنگش با آزادخان پیروز شد و سپاهش 
رادرهم کوفت و پراکنده کرد. آزاد به آذربایجان 
گریخت. محمد حسن خان قاجار که از قبل در فکر 
نابودی آزادخان بود. از فرصت سود جست و از 
گرگان به آذربایجان تاخت و آزادخان راحسابی 
درهم کوفت. ازادخان به والی بغداد پناه‌برد اما او 
راراه‌ندادند و گفتند مابی‌طرف هستیم. آزادخان به 


ناجار به دامان کریمخان پناهنده شد. خان زند او را با 
جوانمردی و یا شاید به دلیل سیاست پذیرفت ویکی 
از رقیبان خود رازیر چتر خودش کشید. 

کریمخان پس از این ماجرا به سوی شیر از رفت 
تا آنجارافتح کند. شیرازی‌ها که آوازه مهربانی و 
جوانمردی او را شنیده بودند. به پیشوازش آمدند 
و شهر را در اختیارش گذاشتند. خان زند کمی در 
شیراز استراحت کرد واز وضع ی مثال شیراز لذت 
برد سپس آستین بالا زد و به سر کوبی گردنکشان 
لار و دشتسان رفت و آن منطقے را آرام کرد آنگاه 
به سوی اصفهان رفت. در همان زمان بود که رقیب 
قد ر تمندش محمدحسن خان قاجار با بیست هزار 
جنگجو به اصفهان می‌رفت. کریمخان یکی از 
سردارانش رابه نام "شیخ علی‌خان زند "به جنگ 
خان قاجار فرستاد. دو سپاہ زند و قاجار نزدیک اراک 
به هم رسیدند. در این جنگ قاجارها پیروز شدند. 

کریمخان بی درنگ هرچه سپاه داشت. جمع کرد 
وبه جنگ قاجارها رفت که باز هم شکست خورد و 
به شیراز گریخت. خان قاجار اصفهان را فتح کرد و 
به شیراز رفت و آنجا را محاصره کرد. در این جنگ 
که سومین جنگ زندیان و قاجارهاست. محمدحسن 
خان به دلیل کمبود آذوقه و حمله دلیرانه شيخ 
علی‌خان زند شکست خورد و شیر از رارها کرد و به 
تهران رفت تااز آنجا به گرگان برود ضمن این که 
برخی از قاجارها عليه خان قاجار شوریده بودند و بايد 
می‌رفت اوضاع داخلی را آرام می کرد. 

شیخ علی زند دنبالش کرد و او را دوباره در 
اشر ف(بهشهر) شکست داد. محمدحسن 
خان و سپاهش جان خود را برداشتند 
روی پلی می‌گذشتند. پای اسب 
محمدحسن خان قاجار لغزید 
و او رازمین زد. یکی از امیران 
قاجار به نام "محمدعلی 
خان دول و" که کینه‌ای 
قدیمی از خان قاجار داشت. 
شمشیر کشید و او را کشت و 
سرش را برای خودشیرینی به 
اردوی شیخ علی زند فرستاد. 


زندیان. سر محمدحسن خان قاجار رابه تهران بردند 
و به پای کریمخان انداختند. خان زند دستور داد 
آن رابامُشسک و گلاب شستند و با احترام در بارگاه 
حضرت شاه عبدالعظیم(ع) به خاک سپردند. 

پس از کشته شدن خان قاجار, خاندانش به 
تر کمانان پناه بردند و چندی بعد به خود کریمخان 
پتاه آوردند. شرحش را کمی بعد خواهید خواند. خان 
زند پسرهای محمدحسن‌خان را که حسین‌قلیخان و 
"آغامحمدخان "نام داشتند به دربار خود برد و از انها 
نگهداری کرد. آغامحمدخان همان است که سلسله 
قاجار را بنیان گذاشت. کریمخان برای اينکه دشمنی 
قاجار و زند را کمرنگ کند. خواهر محمدحسن خان 
قاجار راعقد کرد. با مرگ محمدحسن خان قاجار 
تمام شسهرهای ساحلی دریاچه خزر به تصرف خان 
زند در آمد واز ان به بعد سراسر ایران بجز کرمان 
و غراس ان دراختیار کریمخان بود و نمی خواشبت 
خراسان را از شاهرخ میرزای افشار بگیرد و اجازه داد 
این شاهزاده نابینا در آن منطقه حکومت کند. 


سرکوبی شورشیان 
حالا تنهارقیبی که مانده بود. "فتحعلی خان 
افشار "نام داشت که در آذربایجان حکومت می کرد 
و سپاه جمع می کرد تا به زندیان بتازد. 
خان زند نیز سپاهی فراهم کرد و به آذربایجان 
تاخت. تاکتیکش این بود که در اولین جنگ به 
شکست وانمود کند. 
پس از اینکه افرادش عقب نشینی تاکتیکی 
کردند. فتحعلی خان جر أت گرفت و بی گدار 
به آب زد و تاختن گرفت. ناگهان افراد 
زند از نهانگاه بیرون جستند و سپاہ 
دشمن راشکس تند. خان افشار 
ناچار شد به قلعه ارومیه بگریزد. 
کریمخان قلعه را محاصره کرد. 
این محاصرہ ۹ ماه طول کشید و 
در این مدت اتفاق‌هایی افتاد: 
فتحعلی‌خنان افشار در 
محاصره که بود گروهی را 
مأمور کرد خود راب ه خیمه 
کریمخان برسانند و اورا ترور 


یکی دو جای دیگر هم پناه برد اما کسی او رانپذیرفت. 


ےھ ۰۰ 
اطلاعات شی سم رو ۳۳۷۷۶ 


کنند. آنها با خریدن برخی از محافظان خان زند به 
و رفتند اماخواب کریمخان سبک بود و قبل از 
الک آنها موفق ش وند, دونایشان را کشٹ بقبه هم 
دستگیر شدند. کریمخان بی درنگ فرمود خائن‌ها را 
پیسدا کردند و گردن آنهارازدند. برخی از مورخان 
نیز نوشته‌اند که توطئه ترور کریمخان فاش شد و 
خیانتکاران قبل از اقدام دستگیر و اعدام شدند. 

اتفاق دوم نابینا کردن سردار ارزشمندش شيخ 
علیخان زند بود که خدمات شایسته و دلیرانەای 
کرده بود. درباره علت مجازات کردن او دو روایت 
نوشته‌اند:در ماجرای تر ور کریمخان.یکی از مظنون‌ها 
همین شیخ علی بود بنابراین مجازات شد. روایت 
دوم: به کریمخان گزارش دادند که شيخ علیخان 
به مردم ستم می کند و بیش از اندازه از انها مالیات 
می گیرد و چون عدالت یکی از اصول مهم کریمخانی 
بود. دستور داد او را نابینا کردند. 

پس از اینکه ٩ماه‌از‏ محاصره‌قلعه ارومیه گذشت 
و فتحعلی خان دید به‌زودی قلعه سقوط خواهد کرد. 
باگروهی از بزرگان به ارد و گاه کریمخان رفت و 
تقاضای بخشش کر د. خان زند تقاضایش را پذیرفت 
و توانست یکی دیگر از دشمنانش را رام و زبون کند. 
درس بگیریم که بخشش باعث عزت مامی شسود. 
پس از این وقایع گروهی از اعراب ''بنی کعب " که 
در کرانه اروند رود ساکن بودند, به رهبری "شيخ 
ساق صم کر فع عل عر اقاب ای" 
که حا کم بغداد بود. بشسورند زیرااین اعراب شیعه 
بودند وعمرپاشا که از دولت عثمانی و نی بود. 
آنها رامی آزرد. شیخ سلیمان قایق‌های بز ر گی تهیه 
کرد و مدخل اروند رابست و کشتی‌های تجاری 
عثمانی‌ها را توقیف کرد. عمرپاشا از امپراتور عثمانی 
جاره خواست. 

سلطان عنمانی به او گفت از کریمخان کمک 
بخواهد. خان زند که از آنهایی بود که هر کس 
کمکی می‌خواست. دست رد بر سینه‌اش نمی‌زد. 
گروهی از تفنگچی‌های تنگستانی رابرای سر کوبی 
عفد تسپ فر ارول پضره هم نک کرد 
تا تفنگچی‌ها از کارون بگذرند. هنگامی که تفنگچی‌ها 
به شیخ سلیمان بنی کعبی تاختند. این شیخ یکی از 
افراد محترم را که میرزا محمدعلی نام داشت. به 
دستبوس خان زند فرستاد و پیام داد که ما شیعه‌ايم. 
تو هم شیعی هستی. چه شده که با دشمنان ما همکار 
شده‌ای؟ جنگ راعلیه ما قطع کن. ما نیز قول می‌دهیم 
خراجگزار شویم. کریمخان شفاعت میرزا را پذیرفت 
و بنی کعب‌هارارها کرد و به سر کوبی شورشیان 
بهبان رفت و آنها رانیز سر جایشان نشاند و سراسر 
جنوب ایران آرام و رام شد. 

ماجرای آغامحمدخان قاجار 

در این دوره از آغاز فعالیت‌های کریمخان برای 
ساماندهی ایران پانزده سال گذشته بود و کشور به 
آرامش رسیده بود و همه جاغیر از خراسان به فرمان 
او بودند. خراسان را نیز گفتم که خودش به شاهرخ 


افشار داده بود. در این پانزدہ سال 
کریمخان برای یکپارچه کردن 
ایران کوشش فراوانی کرد و پس از 
اینکه در کارش موفق شد تصمیم 
گرفت ااستراحت کند بنابراین به 
شیراز رفت و آنجا را پایتخت اعلام 
کرد. 

او تنماشاهی بود که تاج بر 
سر نگذاشت و خود راشاه نخواند. 
می گفت عنوان وکیل الرعایا را از 
لقب شاهنشاهی بیشتر دوست 
دارم. کریمخان از این تاریخ تا هنگام م رگش ایران 
رادر آرامش نگاه داشت و غیر یک شورش. اتفاق 
دیگری نیفتاد. این شورش هم داستانی دارد: 

محمدحسن خان قاجار را که یادتان ھست؟ و 
خواندید که دو پسر داشت که به کریمخان پناه بردند. 
حسین قلی خان قاجار که جوانی رشید و ساده دل بود. 
روحیه‌ای آرام ومطیع داشت اما آغامحمد خان قاجار 
بسی سر کش و کینەتوز بود. او همان است که در 
پنج سالگی به فرمان "علیقلی خان عادلشاه" خواجه 
شده بود. قبل از اینکه این دو برادر از ناچاری به 
دربار کریمخان پناه بیاورند آغامحمد خان گروهی از 
تر کمانان رامتحد کرد و به استر آباد ومازندران تاخت 
اما کاری از پیش نبرد و حاکم مازندران دستگیرش 
کرد و با برادرش به شیراز فرستاد. خان زند از گناه 
آنها گذشت و فرمود مانند اعضای خانواده خودش 
در دربار زندگی کنند. کمی بعد آغامحمدخان به 
برادرش گفت از کریمخان حکومت یکی از ولایت‌هارا 
بخواهد. کریمخان خواسته او را پذیرفت و حسین‌قلی 
خان را به حکومت دامغان مأمور کرد. آغامحمدخان 
اوراتشویق کرد که شورش کند. حسینقلی شورید 
و ساری را گرفت و با دستوری که آغامحمدخان 
قب لابه او داده‌بود.حاکم مازندران را که آنهارا 
دستگیر کردہ بود. کشت و خود را جهانسوز نامید 
و مدعی حکومت شد. کریمخان برادرش از کی خان" 
را به سر کوبی او فرستاد. حسینقلی جهانسوز شکست 
خورد و به گر گان گریخت. ز کی خان که بسی خشن 
بود. دمار از روز گار کسانی که به حسینقلی کمک 
کر ده بودند. درآورد. 

یک بار دیگر حسینقلی به تشویق آغامحمدخان 
شسورش کرد. این بار نیز سسرداران کریمخان او را 
شکست دادند. حسینقلی که دید زورش راندارد. 
فرزند خردسالش را که باباجان نام داشت با 
هدایایی پیش کریمخان فرسستاد وامان خواست. 
کریمخان او رابخشید و حتی باباخان را آزاد کرد و 
پیش او فر ستاد. چند روز پس از آزادی باباخان دو نفر 
از خدمتکاران حسینقلی خان او را کشتند و سرش را 
برای کریمخان بردند تا پاداشی بگیرند. نقل است که 
کریمخان هیچ پاداشے نداد و آنها را که به آقای خود 
خیانت کرده بودند. از خود راند. 

پس از این ماجراء آغامحمدخان قاجار باز هم 
در دربار کریمخان زند ماند. او که ظاهری نحیف و 


۹٤ن۰٦‎ 


صورتی پیر و بی ریش داشت, 
گوشه نشین شده بود و وانمود 
می کرد مردی زاهد و عابد 
وال غل امس وهه 
کتاب می‌خواند و سر درس 
علما می‌نشست. "ژان گوره" 
نویسنده "خواجه‌ی تاجدار " که 
ترجمه ذبیح الله منصوری است. 
دربارہ آغامحمد خان قاجار 
داستان‌ها نوشته که بر خی از 
آنها خیالی است و اشکالی هم 
ندارد زیرا قصدش نوشتن داستانی تاریخی بوده. 
در آن کتاب نقل شده که آغامحمدخان در دربار 
کریمخان خود رابه موش مردگی زده بود و کسی 
خبر نداشت که در سرش چه‌ها که نمی گذرد. او 
منتظر فرصت بود تا مانند تیر از چله کمان بجهد و 
ایران را قبضه کند. در بیست سالی که در آن دربار 
بود ه ر گز کینه خود را بروز نداد وهر گز حر کتی نکرد 
که به او مشکوک شوند. معقول آدم زند گی می کرد 
و سرش توی کتاب بود.او بسیار مراقب بود که زیاد 
غذا نخورد زیر می‌دانست که افراد خواجه برای 
خوردن و اشامیدن اشتهایی سیری ناپذیر دارند 
بتابراین جاق می شسوند. آغامخصد خان مراقت بود 
چاق نشرد تا بعداً بتواند سواری و جنگاوری کند. 
او به روغن فروشی که نزدیک محل سکونتش بود 
می‌رفت وروغن می‌خرید و با نان می‌خورد. روغن 
فروش با او بدرفتاری می کرد و چون می‌دانست در 
آن اطراف د کان دیگری نیست. روغن‌های مانده و 
بوگرفته خودش را به آغامحمدخان قالب می کرد. 
آغاهم هیچ نمی گفت و صبر می کرد. بعد هاوقتی که 
به شاهی رسید. یکی از اولین دستورهایش این بود 
که روغن فروش را آوردند. روغن‌هایش رادر دیگ 
بزرگی ریختند, زیر دیگ آتش افروختند وروغن 
فروش را در آن گذاشتند و سوخاری کردند. 

ظاهر آ غامحمدخان شبیه پیر زنان بود و به مردان 
شباهتی نداشت. صدایش زیغ بود. ریش و سبیل هم 
نداشت.قديم‌ها شاهزاده‌های مدعی سلطنت را خواجه 
می کر دند تا قیافه‌ای زبون پیدا کنند و مطمئن بودند 
هیچ مرد جنگجویی حاضر نخواهد شد فرمانده‌ای 
خواجه داشته باشد. در آن دربار هم هر کس که به 
قیافه واندام آغامحمدخان نگاه می کرد مطمئن 
می‌شد که او هر گز نخواهد توانست برای دولت زند 
خطری بیافریند مخصوصا که هميشه سرش در کتاب 
بود. با کسی هم جنگ و دعوا و لجاجتی نداشت. و اینها 
فقط ظاهر سازی بود و او به حرف خواجه شمس الدین 
محمد حافظ شیرازی عمل می کرد که گفته: "مرغ 
زیر ک چون به دام افتد تحمل بایدش ".و این درسی 
باشد برای کسانی که در تنگنا و بحران قرار دارند و 
بدانند که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند /بر اثر 
صبر نوبت ظفر آید . فعلا همین قدر از آغامحمدخان 
قاجار بس است تا وقتش بر سد. 
ادامه دارد 
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مصطفی گلیاری 


یک ماه‌بود که از شهر لا به کر مانشاه آمده‌بودیم 
ودر خانه هانیه خانم مستاجر بودیم. از دوستان مادر 
داداجهان بود. گیسوی فرفری و پوست سوخته و 
چشم‌های زغالی ولهجه‌اش اورااهل جنوب معرفی 
می کر دن دام اجامه‌اش محلی کردی بود:جثه‌ای 
ریزوقدرتی‌درشت داشت.از کله سحر که‌برای 
نماز بیدارمی‌شد تا | خر شب جوش کار داشت. 
زنی پرفرزند وبی دختر بود. پسر بز رگش صامت. 
بایسرهای‌دیگرش فرق‌هایی داشت.از مدرسه 
گریزان بود. شر به‌پا می کر د. جانوران را آزار می داد 
اگر چشم‌بزر گترهارادور می‌دید.مزاحم دختربچه‌ها 
و پسربچه‌های در وهمسایه‌هم می شد.از برادر بعدی 
خودش پنج شش سال بزر گ‌تر بود. 

خانه‌هانیه خانم حیاط بزر گی بود که دور تادورش 
در دوطبقهاتاق ساخته بودند. دوزیرزمین خیلی 
بزرگ و تاریک و ترسناک هم داشت که در دو طرف 
حياط بود. یکی از آنها آشپز خانه‌همگانی اهالی خانه 
"مدیخ" که 
همان مطبخ است. زن‌ها از صبح مدام در مد بخ بودند 
وباهیزمیانقت "چشت(چاشت)"میپختند. آنخانه 
بسی شلوغ بود ولی از بعد ازظهر تاعصر چنان خلوت 
می‌شد که فقط پر نده در آن پر می‌زد زیرازن‌ها که 


بود که به زبان خودشان به آن می گفتند 


خسته کار بودند. پس از ناهار می خفتند. 

در یکی از این خلوت‌ها بود که جوجه گنجشکی 
اشی مشے از لانه‌ای که در شکاف دیوار حياط بود. 
افتاد و شد گنجشک من. بعد ازظهرهای خلوت اورا 
به حياط می‌بر دم. پدر ومادرش زود متوجه می‌شد ند 
وبالای سرمان پرپرمی‌زدند وهی جیک جیک 
می کر دند. 

روزی هانیه خانم داشت برای نماز عصر با آب 
حوض دس ودین(وضو) می گرفت. آخرین مس را که 
کشید. گفت: "خیلی گناہ داره که بچه رو از مادرش 
دور کنن فرقی هم نمی کنه که بچه آدم باشه یا جوجه 
گنجیشک .و آهی عمیق کشید وچندی به آب حوض 
خیره شد.بعد زمزمه کرد: ''لعنت بر شیطان رجیم " 
ورفت.در آن خانه, خانواده‌ای زند گی می کر دند که 
دختربچه‌ای به اسم آذر داشتند. وچون مشق‌هایم را 
برایم می نوشت. دختر خوبی بود من هم شب‌هایی که 
باید می‌رفت نان بخرد.بااومی‌رفتم. انجا کوچه‌هایی 
بسیارتاریک‌وتنگ‌وپیچاپیچ‌وترس آورداشت.بعضی 
شسب‌هاهم "علی آقا جاویدان" گذر راقرق می کرد و 
قمه بر زمین می کوفت ونفس کش می‌طلبید. آن شب 
کهبا آذر به نانوایی رفته بودم.برایم تعریف کرد که 
پدرش برای حاج رحیم کار می کند و چند سال پیش 
وقتی که‌بااوبه جن وب رفته بود تابار پارچه وادویه 
و چای بیاورند. حاجی مبتلای هانیه خانم می شود و 
هفت شب و هفت روز جشن عر وسی و بزن بکوب 
می گیرند.بعدش که می‌خواهند به کرمانشا‌بيایند. 


۴. 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این آه "خاندان هانیه خانم" است که به جنوب رفت 


خواهر هانیه خانم صامت رامی زاید وخودش سر زا 
می رود. حاجی رحیم آن بچه رابه فرزندی می گیرد 
اماخودش و هانیه خانم به همه می گویند صامت بچه 
آنهاست. به آذر گفتم مادر داداجهان گفته خودش 
دیدہ که هانیه خانم صامت رازاییدہ. آذر گفت:''بابام 
میگە صامت يه ساله بود که هانیه خانم ودی نسرین 
باهم دسّه‌خویشک(دوستی خواهرانه) شدن. بعدش 
دی نسرین همه جا گفته تولد صامت رو دیده .از این 
حرف‌ها می زدیم و با نان به خانه برمی گشتیم. عصر 
بود. آفتابگیرهای حیاط خلوت بود. پشت بوته‌های 
شمعدانی نشسته بودم و اشی‌مشی را از این انگشت 
به آن انگشت می‌راندم تا بال بزند و بالش قوی شود. 
پدرمادرش روی‌شاخه‌ای بودند ونگاهی حیران 
وپرسڑال داشتند.صامت از کوچه بر حیاط آمد. 
سنگ ریزه‌ای برداشت و به شیشه خانه خودشان زد. 
هانیه خانم سر ازروزن‌بیرون کرد. کمی به اووبه 
حياط نگاه کرد و به حياط آمد و گفت: 
"بیاتواینجاهم همی‌بینن .صامت گفت: 
"همه شون خوابیدن.. تازه گورباباشون که ببینن‌یا 
نبینن. حالا حقیقت رو بگو".هانیه خانم گفت: "لج نکن 
پسرم بیابریم توا .صامت دندان کروچاند: "من دیگه 
توی این خونه نمیام. اون شوهر خسیس و بداخلاقت 
دیگه نمی تونه هی به من سر کوفت بز نه. زودباش بهم 


په هھ 
ماعات کک اره ۳۹۱۷۶ 


بگو پدرم کیه و کجاس؟ بعدشم باید توضیح بدی که 
چراشوهرت به من میگه حروم‌زاده .اشی‌مشی را 
توی پیر اهنم انداختم و پشت شمعدانی‌ها خف کرد م. 
هانیه خانم گفت: لاله الاالله!العنت بر شیطان رجیم! 
بابات اگه ازت خشم می گیره. مال اينه که درس 
نمی خونی و کارای بد می کنی. تسوهم مثل برادرای 
دیگهت باتربیت باش تا ببینی بابات چقدر دوست 
داره. اگه يه خورده مدرسه بری وخوندن نوشتن و 
حساب کتاب یاد بگیری, تو رو می برہ تجار تخونه و 
پیشکارش میشی اماتو...''صامت در حر فش نشست: 
"من خبر دارم که شوهر تو بابای من نیست سر همینم 
هست که منو دوست نداره. منم می خوام برم. فقط بگو 
بابام کیه و کجاس؟ 

" هانیه خانم مشغول آرام کردن او شد و می گفت 
اسیر وسوسه شیطان نشو. صامت عصبی بود و مدام 
از نام و نشان پدرش می پرسید. در حياط باز شد و 
حاج رحیم داخل شد. تاصامت رادید چوبی از کنار 
دیوار برداشت وبافریاد حمله کر د. صامت جاخالی 
داد و به بام گریخت. هانیه خانم لب گزید و به حاجی 
گفت, "خیلی بهش سخت می گیری!" حاجی صلواتی 
به اعصاب خودش نثار کر د و گفت: از صند وق حجره 
پول برداشته . هانیه خانم گفت: "زشته! بلند حرف 
نزن!چقدربرداشته؟ طلاهامومی‌فروشم غرامت 


میدم .حاجی گفت:''پولش مهم نیست.من نمی خوام 
سر سفره‌ی من بشینه» دزدی هم بکنه. خلاص! و 
رفت.هانیه خانم به بام نگاهی کرد و به خانه‌اش 
رفت. 

همسایه‌ها کهاز فر یاده ابیدار شدهبودند. 
گوشه‌ی پشدری‌ها را کنار زده بودند و به حياط خالی 
نگاه‌می کردن‌د.دادارادیدم کەاز پلەھاپایین آمدو 
به خانه‌هانیه خانم رفت.وقتی که پشدری‌هابسته 
شدند. از پشت شمعدانی‌ها بیرون خزیدم و به خانه 
هانیه خانم رفتم. دادانگاهم کرد و پرسید: "اون چیه 
زیرپیرهنت؟ اشی‌مشی رابیرون آوردم و گفتم 
گنجیشک مه" دادا آن رااز من گرفت وبه هانیه 
خانم داد و گفت "بذارش يه جایی که نپره و خونه رو 
کثیف نکنه ". هانیه خانم آن را در زنبیلی گذاشت و 
رویش راباپار چه پوشاند. کنار داداجهان دراز کشیدم 
و پلک بستم. داشتند درباره‌صامت حرف می زدند. 
دادامی گفت بهتر است او رابفرستی جنوب پیش 
خواه رت اینا. جواب هانیه خانم چه می‌دانم "بود. 
داداپرسید: حاجی راست می گفت؟ صامت پول 
برداشته؟ هانیه گفت: "حاجی که دروغ نمیگه.حتما 
جیزی‌دیده که میگه پول بر داشته .در باشدت باز 
شد. صامت با کفش داخل شد و گفت: 

''شوھرت دروغ میگه. من پول بر نداشتم. اگرم 
برداشته باشم. خوب کاری کردم . هانیه خانم گفت: 
"توروخدا آروم حرف بزن! راست شوبگو که چقدر 
برداشتی تابرم غرامت بدم .صامت گفت: "من پول 
برنداشتم ولی اگه می دیدم پول دم دسته» به خدا 
قسم که برمی‌داشتم و جلو چشمای حاجی خسیس 
آتیش می زدم ".دادا گفت: از این حرفانزن خوب 
ند نیست.بابات هر چی می‌خواد. واسه تو و برادرات 
می‌خواد .صامت گفت: "خودتون خوب می‌دونین 
که حاجی پدر من نیست. منم قسم خوردم که اگه 
نام‌ونشان‌بابام روبهم‌ندن. شر به‌پامی کنم .هانیه 
خانم گفت: "نمی‌دونم این حرفارو کی فرو کرده توی 
مغز تو...ای صامت ناد ون! تو اولین بچه منی . صامت 
گفت: "منم می دونم تو مادر منی اما شوهرت بابای 
من نیست. خودت وبابام وهمه‌هم میگن که من 
مثل بچه‌های دیگه حاجی نیستم. من لات وشرورم. 
از مدرسه بیزارم. دوست دارم همه رواذیت کنم 
ولی بزنم به تخته بچه‌ه ای دیگەت گل باغ تربیتن. 
بچه‌های دیگه‌ت کر مونشاهی هستن امامن جنوبی 
هستم وتاوقتی که اصل ونسَبّم روپیدانکنم.لج‌می کنم 
وشرور میشم . 
و کارش باصامت به مشاجره کشید. داداجهان دست 
مرا گرفت و به خانه خودمان رفتیم. کمی بعد صامت 
رااز يشت پشدری ديدم که بادماغی خونین از خانه 
گذاشت و رفت. خواستم بروم اشی‌مشی را بیاورم اما 
داداجهان با پودر پر تقال که خارجی بود و از بوشهر 
| ور ده بود برای آنهاشربت پر تقال درست کرد وفخر 


فروخت: ''بخورین!زھری نیست!از اینا تو بازار ایران 
پیدانمیشه..."وتااوبخواهد توضیحاتش را کامل کند. 
لیوان‌ها خالی شدہ بودند و پشت دست‌هاء دھان‌ھارا 
پاک کردہ بودند. بعدش وارد بحث صامت شد ند. 
حرف‌هایشان تکراری بود. دادااصرار می کرد که 
دی نسرین گفته است خودش دیدہ صامت در همین 
خانه متولد شده و پسر هانیه خانم و حاج رحیم است. 
مادر آذر هم انکار می کرد و قسم می خورد که وقتی 
که حاجی و هانیه از جنوب به کر مانشاه آمدند.صامت 
چند ماه بوده. وروح امواتش را شاهد می‌آورد که 
شوهرش در جنوب شاهد همه چیز بوده و می‌داند 
که صامت خواهرزاده‌هانیه خانم است. بحث آنها به 
اندازه دولیوان شربت پر تقال دیگر طول کشید وروی 
حرف خودشان دور زدند. آخرش معلوم نشد صامت 
دست بچه‌هایش را گرفت و جفت در خانه خودشان 
نفهمید. من دنبالش دویدم و سر کوچه به او رسیدم و 
گفتم گنجشکم؟ لبخند زد و گفت: "به دادابگوچفت 
درو برات باز کنه و گنجشکت رو بردار . 

عصر که حاج رحیم آمد ودر راچفت دید.از مادر 
آذر پرسید: "طوری شده؟" مادر آذر گفت: " هانیه 
خانم با بچه‌هاش رفت. تو رو خدا پرس و جو کن ببین 
یه وقت بلایی سر شون نیومده‌باشه ,حاجی جوابش 
رانداد و چفت راباز کرد و داخل شد. جر آت نکردم 
بروم اشی مشی را بخواهم. 

دوشب گذشت وخانه خاموش بود. حاجی حجره 
رابسته بود واز خانه اش بیرون نمی آمد. ظهر سوم سر 
و کله صامت پیدا شد.از بام آمده بود. همه دیدیم که 
بودیم فریادحاجی‌سکوت آن چند روز رابشکند. هیچ 
صدایی نیام د. چند دقیقه بعد صامت بیر ون دوید و 
از راه بام رفت. تا مد تی همه از پشدری‌ها به حياط 
دادا گفت: نکنه صامت شر کر ده‌باشه؟ نمی‌خوای 
بری‌سری بزنی؟ "من گفتم: "من میرم... من میرم 
سر میزنم اشی‌مشی روهم میارم ". دادادستش را 


اشی‌مشی از گرسنگی وبی آبی مرده‌بود. بدنش 
مثل چوب خشک شده بود. حاجی هم مر ده بود. 
صورتش کب ود بود.بد نش باد کرده‌بود. مرابه 
کلانتری‌فررستادند پاسبان بیاورم.به کلانتری رفتم 
وباسه پاسبان بر گشتم.یکی‌شان ششلول به کمر بسته 
بود.یکی‌شان تفنگ "ام. یک "داشت. آن‌یکی هم یک 
دفتر و مقداری طناب با خودش اورد. در خانه پرس 
و جوهایی کر دند. همه چیز عليه صامت بود. او بود که 
قبل ازمر گ حاجی از بام به خانه رفت وچند دقیقه 
بعد از بام گریخت و رفت. او بود که با حاجی اختلاف 
داشت وخودش راپسرش نمی دانست.حاجی هم 
که قبلا گفته بود صامت از دخل حجره پول برداشته. 


٩٤نا‎ 


پاسبان‌ها صامت را می‌شناختند و می دانستند به 
شرارت معروف است.برای همه مسلم شد که 
صامت قاتل است. 

جسد حاجی راروی ایوان گذاشتند و با ملافه 
پوشاندند.سرپاسبان داشت گزارشش رامی‌نوشت 
و صورتجلسه می کرد. مرغ و خروس‌ها قدقد هشدار 
سردادند.همه به آاسمان‌نگاه کردیم. دوشاهین 
دیدیم. صامت راهم دیدیم که لبه بام ایستاده بود. 
پاسبانی که تفنگ داشت.به سوی او قر اول رفت و 
ایست داد. صامت شیشکی کشید و خواست بگریزد. 
قدرت فشنگ چنان بود که اورابه عقب پر تاب 
کرد. 

جنازه‌صامت راپایین آوردند. سینه‌اش خونین 
بود. جنازه‌ها رابردند و زن‌ها خون‌ها را شستند. تادل 
شب همه اهالی ساختمان قصه صامت و حاج رحیم 
را نجوامی کردند. 

صبح زود بود که‌هانیه خانم وبچه‌هایش بر گشتند. 
همه بیدار بودند وبه پیشوازش رفتند. با اهالی خانه 
خوش و بش کرد ولی انگار از نگاه همسایه‌ها بو بر ده 
بود که اتفاقی افتاده. داداجهان گفت بریم خونه ما 
چاشت بخوریم. هانیه خانم گفت: "ممنون... "و به من 
گفت: گنجشکت روبرداشتی؟ گفتم: "آره... "وبه 
باعچه اشاره کردم اونجاچالش کردم" هانبه خاتم 
به مادر آذر گفت: "بگو چی شده؟ مادر اذر خیلی 
خلاصه گفت: 

"صامت حاجی رو کشت.وقتی که داشت فرار 
می‌کرد.با گلوله زدنش. خونه‌تونم مهر وموم کردن 
تا قاضی حکم بده . هانیه خانم نه ضجه کرد نه بر سر 
کوفست. کمی به مهو موم چفت خانهاش نگاه کرد 
وبه داداجهان گفت بچه‌های ش رابه خانه ببر د و به 
آنها چاشت بدهد. همه به خانه‌های خود رفتیم و او 
راتنها گذاشتیم. 

هانیه خانم روی سکوی حياط نشسته بود و آرام 
وبی‌صدالای‌لای می کرد. کم کم زن‌هابه حياط 
بر گشتند و به او سر سلامتی دادند. او فقط لبخند می زد 
و نرمک نر مک سرش را به لای‌لای تکان می‌داد. 

آفتاب داشت بالامی آمد. "حاج راهب" برادر 
حاج‌رحیم [ مد.بادیدن‌هانیه خانم وبر ادرزاده‌هایش: 
اشکش جوشید و میان گریه و ناله حرف‌هایی 
نامفه وم زد بعد کاغذی‌اداری به هانیه خانم نشان 
داد.داداجهان کاغذ را گرفت و خواند. معنی‌اش این 
بود که پزشکی قانونی گفته حاج رحیم دوروز قبل 
از این که صامت وار د خانه شود. سکته کر ده بوده 
بنابراین صامت بیگناه کشته شد ه.همه بر ای صامت 
دل سوزاندند. هانیه خانم هم کاغذی از گریبان بیرون 
آورد و گفت: اینم ببینین تادلتون واسه صامت بیشتر 
بسوزه .در آن کاغذ دولتی نوشته شده بود ثبت احوال 
جن وب تأیید می کند که صامت فرزند حاج رحیم و 
هانیه خانم است. 

هانیه خانم وبچه‌هایش خانه رافر وختند وبه 
جتوب رفتند. پیش از این که ما به خانه باباخالد بیگ 
اسیاب کشی کنیم. از چال اشی‌مشی خرماجوانه زد 
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زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


مهربانی 
مهربانی از میان خلق دامن چیده‌است 
وسعت از دست و دل مردم به منزل رفته است 
جامه‌ها پا کیزه و دل‌ها به خون غلتیدهاست 
رحم و انصاف و مروت از جهان بر خاسته است 
روی دل از قبلة مهر و وفا گردیده‌است 
صبر از دل‌ها چو کوه‌قاف دامن جیده است 
خار چندین جامة رنگین ز گل پوشیده است 
تر نگر دد از زر قلبی که در کارش کنند 
بر زمین آن کس که دامان می کشید از روی ناز 
عمرها شد زیر دامان زمین خوابیدهاست 
گر جهان زیر و زبر گردد. نمی‌جنبد ز جا 
هر که صائّب پا به دامان رضا پیچیده است 


صائب 1 


تش ری 


بود 

بز رگ بود 

واز اهالی امروز بود 

وبا تمام افق‌های باز نسبت داشت 
ولحن آب وزمین راچه خوب می فھمید 
صداش 

به شکل حزن پریشان واقعیت بود 
وپلکھاش 

به مانشان داد 

ودستهاش 

ورق زد 

ومهربانی را 

و و بو 

وعاشقانه‌ترین انحنای وقت خودش را 
واو به شیو باران پر از طراوت تکرار بود 
واو به سک درخت 


میان عافیت نور منتشر می شد 
همیشه کود کی باد راصدامی کرد 
هميشه رشتة صحبت را 

به چفت آب گره‌می‌زد 

برای ماء یک شب 

سجود سبز محبت را 

چنان صریح ادا کرد 

که مابه عاطفه سطح خاک دست کشیدیم 
56ھ 
وبارھادیدیم 

که باچقدر سبد 

برای چیدن یک خوشه بشارت رفت 
ولی نشد 

که روبروی وضوح کبوتران بنشیند 
ورفت تالب هیچ 

و پشت حوصلة نورها دراز کشید 
وهیچ فکر نکرد 

که مامیان ر ا تلفظ درها 

برای خور دن یک سیب 

چقدر تنهاماندیم 


سهراب‌سپهری 


بهار دیرو دور 
به بویت ای بهار دیر و دورم 
به زیر کوه غربت ناصبورم 
سلیمان نسیم باغ باران 
به موج دیدن رویت چو مورم 
زتاک چشم خود بانوی انگور 
به کوچه باغ زلفت ای پریزاد 
نسیم اساهمیشه در عبورم 
ز چاه شب برون کن یوسف ماه 
به مهری از زلیخای غیورم 
شب بی‌همدمی بر موج یادت 
سراپادر خیالستان نورم 
دلم از ناز کی همرنگ شيشه 
مرامشکن دگرای تن بلورم 
به قلماسنگ اند وه از سر کین 
می‌تاک نگاهت کرده‌مستم 
نگار ترمه پوش دیر ودورم 
اکبر بختیاری-کرج 


۱( 
تترون‌های ژاپنی 
عطرهای فر انسوی 
برنج‌های‌پاکستانی 
جای‌های‌هندی... 


۱ در عزای تو همه جهان جمع اند 


بانامه‌های کوفی 
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جهان یکسره فریاد می‌شد 


1 سه‌شعرکوتاه‌ازسعیدبیابانکی ۷ 


شاید هرهزاره 
برنامة خاصی ندارم 


جر 

تماشای مسیری که شاید هر هزاره 
کسی اند کی شبیه به تو 

بگذراند 

بعدازظھرش را 

ذرآن 


اندیشهہ فو لادو ند ] 


۵ 
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نام تو 


| مرد آمد, طنین حنجره‌اش در پریشانی هواپیچید 
بارش ابر شد سخن‌هایشبر تن گرم ماسه‌ها پیچید 

شهر. خاموش بود و مر دم شهر خواب یک اتفاق می دیدند 
باز در گرم گرم روزی تلخ بوی نارنج کربلا پیچید 
| شهر برخاست, سوی دشت آمد. خواب‌های قبیله شد تعبیر 
مردها یک به یک شھیدشدند روح ایینه در فضا پیچید 
بعدها قصة تو رامردم بادرختان وبادھا گفتند 
خبرت منتشر شد و نامت تافراسوی ناکجا پیچید 

|٢٢‏ ابرھاھر طرف که باریدند»غربتت رابه خاک بخشیدند 

۱ خاک خون شد دلش,انار آوردغم سرخت به ماجراپیچید | 


چرااز خداشرم نکردی ای دوست به ترانه 


اچ ہم 


ار ها ۱ مهر هر سال دانه دانه انار داغ سرخ تو می شود تکرار 
حرف‌هایت رامی‌شمردند باز در ازدحام اشک ودعا عطر نام تو تا خداپیچید 
نه زخم‌هایت را اکس اتا 
۳( 
هر روز و هر سال ۱ 
توراروضه روضه 
سرمی‌برند چرلههایلاب ٭ آقای محمود شاهدی - کرچ 
,و توهنوز زنده‌ای ۱ ی سروده‌اید: 
مس ا ٭ خانم مهساناصری -تبریز از عشق گفتن 
قسمتی از سروده‌تان رامی خوانیم: آسان است 
7 بیااینجا اماعمل به آن 
کریباری اینجاھواابری نیست 0 
| گربباری حیات می گیرم اینجا عشق 
ب رگ سبزم که بی تو می میرم اپ سختترین واژه است 
ای بهار عزیز, تارفتی مدا می بد این سطرهابه یک کلام حکمت آمیز بیشتر 
ھمچوپاییز سرد و دلگیرم وماراروشن می کند شبیه است تاشعر. شعر معاصران رابه ویژه 
خود به دامش دوبارهافتادم ابا در قالب نیمایی بیشتر مطالعه کنید. 
ہی آنخزلاض ا ای وی ںوی رر یتست 
آ هوان گله‌های من هستند ی 30 ١)بارات‏ 
مثل داودپرمزامیرم ا | استفادہازتصویرقابل تقدیراستامابایداز ‏ ر 7 
یک سرم‌باهزار تاسودا ۱ تخیل خودبیشتر کار بکشید ودر کنار آن‌حتما سنگ‌هادروغ گفتند 
کرده آیینڈتوتکٹیرم باوزن‌عروضی آشناشوید. زمین‌لرزید ‏ _ 
' آبشاراز قصیده‌هادارم ۱ ٭ آقای شاهین بهرام پور -یاسوج افو ند 
۱ تادر آغوش تو سرازیرم قبر با کلماتی چون صبر وہبر قافیه می‌شود. اما سا ۳ 
انی شکوفم به باغ یکتایی ( چرامی‌خواهید چنین قافیه کمیاب وسختی‌را شکسته‌وغمگین 
گوش گل پر شود تکبیرم | برای غزلتان انتخاب کنید؟ یس و 
| جوش شعری بده‌اجاقم را ٭ خانم شهره صادقی -رامهرمز ی 
ای غزل آفرین اساطیرم | 7 حتماشهرتان که شاعر خوبی چون محمد 7 
ار رحیمی‌دارد.انجمندبی نیز دار باش ر کت ۷) درختان 
همچوپاییز پرتصاویرم درجلسات شعرخوانی‌می‌توانیدوزنوقافیه ‏ بیچاره‌درختان 
پی قشلاق روح بخش شما ۱ رااز پایه فرا بگیرید. فعلا سر وده‌هایتان پر از دلشان خوش بود 
سردتر از هوای پامیر م ا اشکال وزنی و قافیه‌ای است: به چشمه رسیده‌ايم 
اکبر بهداروند-جزیره قشم | چرادل مر اسوزاندی ای دوست به پروانه 


ر ۵ خور خش اندر گاه کر می 


© 


ذمومن خوش ود گو می و و می 


٭ ذاص خرو 


نوشته‌های ناب 


سمسى صصح طےۃظۂءتۓ ۔ ‏ کت 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینمءخوہم! 

دوست فوب غم‌هار( (ز ہین نمی برد 

لماکمک می کندباوجودغم‌ھامتکم 

بایستیم, درست مثل پت خوب که 

باران را متوقف نمی کنے (ماکمک 

می‌کند آسودہ زیر باران قدم بزنیم! 
زهرامترجمی 


#6 کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود 
حاجی. احرام دگر بند ببین يار کجاست... 
محمدسلمان سیفی -گرگان 
#همه چی خوب و قشنگه. همه چی مثل ھمیشه, من 
دلشکسته دیگه اون من سابق نمی شه ۲ 
ف-ح 
##تنهایی, از پس تنهایی نمی توان بر آمد 3 
بر باد رفته 
بر لب بام بیا گوشه ابرو بنماء روزه داران جهان 
منتظر ماه نوند 


سیدمجتبی‌هاشمی -هرات 


کمال قنبری گوار -تبر یز:عزیزم سنگ‌ها فقط زبون 
فارسی رو می دونن, زبون آذری بماند برای بعد! 
حیدر از در گز مهربون گفتی: چندین بار پیغام 
فر ستادم. دریغ از جاپ!" 

منم چند بار گفتم که همراه گلایه پیام بدید. اما دریغ 
از توجه...! 


با دلت حسرت ضم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم ؟ 


٭پی به معنی برده‌ام در عالم صورت پرستی. گر تو 
محو صورتی, من مات صورت آفرینم 
قطره اشک 
#آدم‌هایی هستند که وقت خوشحالی, کنارت 
نمی گیرند. چون خوشحالند. وقت مشکل به ظاهر 
همدردند. اما بی خیال تواند. اما وقتی مشکل دارند. با 
تو مهربانند. اینان هیچگاه آرامش ندارند 
الهه بیگدلی -بیجار 
٭می دونی غم انگیز تر از اینکه بیای و کسی خوشحال 
نشه چیه؟ اينه که بری و کسی متوجه نشه 
حنانه -تهران 
#«ناش نوا باش! وقتی همه از محال بودن ارزوهایت 
حرف می‌زنند 
ازل -ارومیه 
٭به دنبال "خدا نگرد خدا" در لبخندیست که 
به لب می نشانی, و یقین دارم. در قلب توست که 
بی توقع مھربانی : 
ناهید احمدی -ھمدان 
گاه مد تی در همانجایی که هستید متوقف می‌شوید. 
برپاست 
۶+ گرید و سوزد و افروزد و نابود شود 
آن که چون شمع بخندد به شب تار کسی 
بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند 
آن که یک بوسه ستاند ز لب یار کسی 
میهدی عظیمه -سمنا کلا 


ندااحمدی عزیز هم گفته: "چرانصفه بیشتر پیاماتون 
تکراریه. بعد چاپشون می کنین, من ماهی دو بار پیام 
می‌فرستم ولی اسمم چاپ نمیشه؟" 

مهربون من درست میگی تا به حال اسم قشنگ تو 
رو ندیده بودم باور کن من هم مثل تو برام سوال شده 
چرا؟! در ضمن پیام بغلی رو از د رگز بخون! 


| 0آدم سالم کیست؟ 

| یک مردم شناس می گوید: آدم سالم آدمی است 
| که با خودش وبا آدم‌های اطرافش در حال جنگ 
| وستیز نیست. در نتیجه حضورش به انسان‌ها 
ری ےس مت راز آن که اتفاد گر با 
مشوق است. بیشتر از آن که بخواهد خودنمایی 
۲ کند دوستت دارد 

| در کنار انسان سالم. شما بهترین بخش وجودتان 
| بروز می کند. چون چنین انسانی زیبایی‌ها رامی بیند 
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بی تو من, ثانیه تا ثانیه را پیر شدم 
پارسا-تھران 
فراموشی تو 
گاهی وقت‌ها فراموش کن کجایی, به کجا رسیدی 
و به کجا نرسیدی, گاهی وقت‌ها فقط زند گی کن 
یاد قول‌هایی که به خودت دادی نباش, تو تلاشت 
را کردی. اما نشد. یک وقت‌هایی جواب خودت 
راهم ندہ هر چقدر پرسید: چرا اینجای زندگی 
گیر کردی, لبخند بزن و بگو کم نگذاشتم؛ پس 
آنگاه بنشین و از بودنت لذت ببر از بودن در کنار 
کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند. از 
طلوع خورشید. از صدای آواز قمری‌ها از باد. از 
باران و از همه خوبی‌ها 


په مه 
اطلاعات سل ارو ۳۱۷۶ 


XSI OS 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


دختر ارد بب‌هشت: خداوندا با لطفت قضاوت کن 
نه با عدالتت خداوند بزرگه و یه دونه, آهای یکی 
کس 

سوشیانس -مشهد: خوش به حال بزر گان ادب 
که چنین و چنان بھر رساندن مقصودشان به 
دوست توانابودند. ولی من قاصرم از این علم کیمیا 
نازنینم خود بدان حسم را. 

اکبر رجبی -خمینی شسهر:ای عجیب است در 
جوانی آرزوی مرگ داریم و در پیری حرص 
زندگی 

مریم -اهواز: دیدی گلم رفتی وداغت موند رو 
دلم 

شهروز: نسیم گن دم رااز روی دوش مورچه 
انداخت. مورجه آن را دوباره برداشت و گفت: 
خدایا گاهی یادم می رود که هستی, کاش بیشتر 
نسیم بوزد 

محبوبه هادی‌زاده-مازندران: بعضی‌ها میگن. 
رفیق مثل لیموشیرینه, بعد یه مدت تلخ میشه. 
۹ ۷۷۹۷۹+ 8" 
شیرینه, تا چاقو به دلش نزنی 

حمد اسدی -پرند:این کوزه چو من عاشق زاری 
بوده‌است /دربند سر زلف نگاری بوده‌است /این 
دسته که بر گردن او می‌بینی / دستی است که بر 
گردن یاری بوده است 

قیطاسی: از فریب آدم‌ها دلگیر نشواینان روی 
زمین زند گی می کنند. زمینی که روزی یک بار 
خودش را دور می‌زند 

عسل تلخ: گر نسیمی شانه‌هایت رانوازش کرد 
بدان. ان هوای دل من است که به یادت می وزد 
محمد تنها-بوکان: پسری که خیانت نمی کنه 
بی‌عرضه نیست... بقیه این نوشته مربع مربع آومده 
عزیز 

حامد طاهری -بافق: مقصد مهم نیست. مسیر 
مهم نیست. حتی خود سفر هم چندان مهم نیست. 
اما همسفر خیلی مهمه 

فاطمه: سخته آدم به جایی برسه و ببینه عمر و 
سلامتی و سر مایه شو واسه کسانی از دست داده 
که حتی ذره‌ای معرفت ندارن 

الف.ب.ایتار: مرغ عشق و سعادت و سربلندی‌ها 
می‌خواهد که تاج سر و درجه سر شانه‌هایت بشود 
می‌فهمی يا اینکه نه؟ فکر به سیخ کشیدن و کباب 
خوردن دست از سرت برنمی دارد 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱۵ ٢۴٢۷۳١٢١١٠١ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ١٢ 


۱-گازی قلیایی بی‌رنگ وبوواشک آور که در 
آب به خوبی حل می شود -فصل سرخ 

۲-متاع -سبز روشن -صومعه 

۳۔آخر ۔نوعی زغال‌سنگ_-شهری در استان 


فارس -شکافنده 

۴سشهری‌درتر کی ه_خوبی_بالا آمدن آب 
دریا 

۵-به اهتزاز در آمده-کاریز-تصدیق انگلیسی 
#۶-شیارهای داخل لوله تفن گ_ننر _چند بار 
گفته شده 

۷۔مقابسل خاص وس پله‌ای الگو مانند_جادہ 
قطار 

۸-قومی ایرانی-مبحثی در ریاضیات -تکرارش 
درختی است 


٩-مادرباران-<‏ پره‌ای در < چا مد 


۰ سولایتی در افغانستان_پوچ_خراسان 


۲ | | ۱ ۱ 4« | | او | | ار 
۱ حرف دهان کجی_ابر سفید-و کیل مرد م 
٢٢٢٢٠٢ ۵ | | | XK | ِ‏ 


۷ درعت انگور -تاکنون - کجاوہ 
٣-شپری‏ در فرانسے -لاجوردی ۔مکان- ۹١‏ 
خاک سفالگری 


سل کل یٹ 


.. ۳ ۳6 1 
۵ ۔تاجر -شهری دیدنی در استان گیلان 
عمودی: زا 
|-بسنده کردن-جمع کاه و جوویونجه-سره. 

خالص اھ رو رن ہیس وس تن 


۲-قمر زمین -مباهات کننده-اشاره با گوشه چشم 
۳-ولگرد_اقیانوسی است-واحد سطح-شهر روی 


آب ایتالیا ۴-از نام‌های خدای تعالی _خطی در هندسه_جایز 
۴-اصطلاحی در ورزش بو کس -معلم دبیرستان- ۵-سخن غیرمنظوم -ھر یک از اجزاء منظومه شمسی 
تیره‌و کدر را گویند -شهری در استان کر مانشاه 


۵-کردار عمل -صمغ گیاه-مجرای عبور خون 

#۶-از گروه‌ه ای خونی_تلف کر دن-موسسهای‌مالی 
و اعتباری 

۷-مر کز اسستان البرز -پر نده‌ای حلال گوشت -نوعی 
سیم پیچ الکتریکی 

۸-فلز پرمصرف با طمانینه -قدرت 

٩-از‏ چهار عمل اصلی -شرم آور -عقاب سیاه 
۰-ثروت -گوی‌های فلزی داخل بلبرینگ ۔نیمه قابل 
۱ -ناپسند-نوعی کبوتر -بلندی 

۲-می-وه‌ای مقوی -نوعی موتور ویژه راه‌های ناهموار - 
همراه ورزش دو م ی آید 


سوفن 


ا یا ا ir‏ 


۴ ای ]| SQ 1 SIO‏ 
۹ کے و و اس 


ت 
ام 
کت 
لس 


اک ا 10 ۳1 
گ4 E‏ 
ات رز ی عزت ری ]ایا ی ت 


کان طت ر ہہ سح سی 


عم انقدر که ذمی ار زد اذم 


حر و کو ج 


جک دماند 


۰ 


#د.زر الی 


س ۰ 
حدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
n‏ جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفرو برای جداول سود و کوو. کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد به ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو پسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


حرف 


) 


ف 


ءط 


ہس یو سو چو ۳-۳ 
فراموشی ِ ۱ کوزہ گر 
بی 


۰) جه تعداد است 


0 


| کرم ابریشم | 


اس 
مرغ می رود | بک جور | 
آبزی 
خطرناک 
بالا به انگلیسی | 


| اشارہ به دور | 


جدول سودو کو ۳۶۷۴ 


اعد اد ۱ تا ۹رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۷ك مھ 
وی جیا ماعات کک ارو ۳۹۱۷۶ 


باھوش خودکلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


۱ | (۱./* 
کے راوید 


تھا کے 7 


شکلہای پنہان در تصویر طوطی 
در اینجا تصویری از یک طوطی زیبا مشاهده می کنید .امادراین تصویر Ê‏ 


و 


برایتان بایان آورده‌ایم وا شمامی خواھیم آنھارادر تصویر اصلی پیدا کنید ___ ۴« 


۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است. مااین شکلهارابه همراه‌اسامی شان 2 
le‏ 


مارپیچ فضانورد 
این فضانورد طنابش‌پاره‌شدهو در فضاسر گر دان‌ماندهاست. آیامی‌توانید به 
او کمک کنید تا راه خود رابرای رسیدن به سفینه‌اش از میان این خطوط پر پیچ و 
خم پیدا کند؟ 


پادزده اختلاف در تضویر خرگوش وقارچ 
این خر گوش حوصله بز رگ شدن قارچ را ندارد و به همین خاطر با تلمبه آن را 
باد می کند تا زودتر بز رگ شود. ولی در ميان این دو تصویر که از این صحنه تهیه 
شدهو دریک نگاه کاملاً یک شکل به نظر می رسند »پانز ده‌اختلاف وجود دارد که 
اوا ا اا ا یم آنهاراپیداکنید. 


+ رو "دیو 
سر 7 4 6ک ہڑ فد رمع 
لک 
وه زیر / ۳ 
. 62 3 
ود ۳ so‏ د مس ےإ7 7 4 
- 47 5 80 3 
92م 6 ءکه 2 
رت 
ای 7 مھ سے ۳ 
سس کے تین ک6 ک7 
سح زو و کے "جر 30 مد 
جح جح ج 7 رو 8۰ 22 ےم 
نقطه به نقطه 


در میان این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. بر ای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۷ با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


٩‏ ان ۹۶ طلاعات ی و6 


تحص طبع رفتار کر دن مر بن شود آداب دانی است 
و0 AA‏ 
۱ رز 3 و ۱ 2 
e ۲ 25‏ 2 
۳۹ 27 ۰ 


9 کننو سیوس 


گفت:''اگه اینطور بشه, باید به همه چیز شک کنم"! 
آری,اینگونه بود که من و قباد چھارماہ بعد به 

عقد هم در آمدیم ومن خوشحال وخندان زن اوشدم 

وزندگی‌مان رادر تک اتاق طبقه بالای خانه پدر قباد 


ومادرت رو سياه کردی که رضایتمون رو برای ازدواج 
٦ئ۶‏ 2 ۔ظاھرااز خر شیطون پایین 


صبا ادیب روم 3۸۸1690079٥‏ ط31 
و مو ...و بی آنکه 


۱ 7 7 -بابا,بذار صاف وپوست کنده‌بگم. عشق مدرک فکر کنم.حرفی را که قبلا قباد یادم داده‌بود. تحویل شروع کردیم.سه روز از شروع زند گی مان که گذشت. 
3 ۰ 7 وثروت واینجور چیزاحالیش نیست... پدردادم و گفتم: "قباد نمی تونه صبر کنه.طاقتش بهاو گفتم: ببین قباد بهتره‌واقع بین باشیم واز این 
و( این حرف ھارادر حالیکہ باہشت دست اشکھابی | تموم شده میگه‌اگه بازم سربدونیمش حتماخودشو ‏ به بعدازاحساسات وهیجان‌فاصله بگيريم توباید 
٩‏ ۲ ۱ را که روی گونه‌هایم سرازیر شده‌بودپاک می کردم به . می کشه. این راک گفتم پدرفیوزپراندوباعصبانیت ‏ ادامه تحصیل بدی ولااقل دیہلمت روبگیری. درضمن 
رس ۹ پد ر گفتم. پدر صدایش رابالاتر بردو گفت: "پس چی گفت: "بفرما! یه حسن دیگه به حسنای آقااضافه ‏ ازامروز دنبال کار باش. چون پدرم شرط کرده که 
۱ 77 حالیشه؟ اینکه پسره بی سرو پارو از خیابون پیداکردی - شد۔مردی کەاینقدر ضعیف باشه که با کوچکترین . کوچکترین کمکی به مانمی کنه واز پدر کار گر توهم که 


به زور شکم مادر و بچه‌های دیگەش روسیر می کنه. 
نمی‌تونیم انتظاری داشته باشیم." قباد صورتم رابوسید 
وخنده کنان گفت: "عزیزم نگران نباش. قول میدم که 
نذارم گرسنه بمونی. تو به خاطر عشق من قید زند گی 


چیزی تصمیم به خود کشی بگیر ه. فردانمی تونه از پس 
مشکلاتش بربیاد. قباد مرد زند گی نیست "۲ 


ماو 


ويه دل نه صد دل عاشقش شدی؟ اينکه نمی دونی 
اصل و نسبش چیه و کس و کارش کجاهستن؟اینکه 
نه کاردارهن ه دیپلم؟اینکه... من هم صدایم رابالا 


بردم و گفتم:''بس کن بابا! چرانمی‌خوای موقعیت منو یکسال پافشاری واصرار من برای ازدواج با قباد 


درک کنی؟ من و قباد عاشق هم هستیم. برای من 
مهم نیست که قباد دیپلم داره‌یان ه. کارمی کنه یا 
نه پول توی جیبش هست یا ن ه... ""پدر حرفم راقطع 
کرد و در حالیکه صورتش از خشم سرخ شده بود. 
گفت: پس دختره‌احمق.چی برات مهمه ؟ قیافه؟ قد 
وبالا؟ حرفای عاشقانه و وعده‌های صدمن به غاز؟ 
عاشقی‌ها که باه نگاه شروع ميشه مثل کف روی آب 
هستن و زود از بین میرن. اونوقت فر دا که وارد زند گی 
ون رو نا اون من کر گاید 
عجولانه تصمیم گر فتی! "دستمال کاغذی توی دستم 
راریز ریز کردم وبرایاینکه ایما واشاره‌های مادر مانع 
از ادامه بحثم باپدر نشود.بی آنکه سرم رابالا بگیرم 
گفتم: "من هیچوقت از از د واج با قباد پشیمون نمیشم. 
عشقی که به من داره تمام کم و کاستی‌های وجود قباد 
رومی‌پوشونه." پدر زیر لب استغفرالهی گفت. سیگاری 
آتش زد و گوشه لبش نشاند وباغیظ گفت: "تو یه ترم 
دیگه فارغ التحصیل میشی ولیسانس می‌گیری امااون 
پسره‌الدنگ حتی دیپلم هم نداره.پنج ماه شب وروز من 


بالاخره‌نتیجه داد. پدر که دیگر کاملا در مانده شده‌بود. 
سنگ‌هایش راوا کند و گفت: بسیار خب!من خیلی 
تلاش کر دم که نذارم بیفتی توی چاه‌اما توخودت به هیچ 
صراطی مستقیم نیستی.به قباد بگوبا خانوادهش بیاد 
خواستگاری. من اگه به این از دواج رضایت میدم فقط از 
روی‌ناچاریه.امایادت باشه که من نمی‌تونم کوچکترین 
کمکی به شما بکنم.اگه روزی پشیمون شدی. دیگه حق 
نداری پا توی خونه من بذاری! از خوشحالی نزدیک 
بود بال در بیاورم. صورت پدر رابوسه باران کردم و 
گفتم:" باباجون, قباد بهتون نشون میده که شایستگی 
داشتن یه دونه دختر شما رو داره. بهتون ثابت می کنه 
که نگرانی و مخالفت شمابی دلیل بوده." پدر سرش 
رابه نش انه تاسف تکان داد وباچش مان پرازاشک 
گفت: "مجب ورم‌قبول کنم.وقتی دختر تحصیلکر ده 

عاشق یه پسر بی سواد وبیکار بیست و شش ساله شده 
و تهدید می کنه اگه بهم نرسیم هر دومون خودمون 
رومی کشیم. چاره‌ای جز قبول کردن دارم؟" دوباره 
صورت پدر را بوسیدم و گفتم:''مطمئن باشین من و قباد 
خوشبخت ترین زوج دنیا می‌شیم. "پد ر غرولند کرد و 


مرفه خونه پدرت رو زدی وبرای رسیدن به من توروی 
خانوادەت ایستادی. مطمئن باش نمیذارم شرمنده 
بشی! قباد این حرف‌ها راتحویلم داد؛ حرف‌هایی که 
واو هنوز شغلی بر ای خودش دست و پا نکر ده بود و بدتر 
از همه اینکه بیخیال بود. انگار از کار کردن می ترسید 
و گری زان بود.هربار که به اواعتراض می کردم و 
نمیسری؟ قیافه ای حق به جانب می گرفت ومی گفت:" 
دیگه چطوری باید دنبال کار باشم؟ مگه نمی بینی هر 
روز توی روزنامه‌ها دنبال کار می گر دم؟ "قباد می گفت 
در شان خودش پیدا کند. هربار که در جواب این طرز 
فکرش باطعنه می‌گفتم: آره. چون فوق لیسانس 
هستی باید کاری پیدا کنی که در شان تخصصت باشه!" 
ابروهایش رادرهم می کشید ومی گفت: "این همه به من 
سر کوفت نزن. تو که شرایط من رو می‌دونستی. ‏ آری: 
من شرایط قباد را می‌دانستم اما قرار نبود اودست روی 
دست بگذارد و کار نکند. قباد شب تاصبح فیلم نگاه 


می کردوتاسے بعدازظھر می خوابید. تمام طلاھایم را 
فروخته بودم و خرج زندگی کرده بودم.به گمانم قباد 
انتظار داشت فرش و تلویزیون و... راهم بفروشےےم !در 
این میان وبااین شرایط قباد طلبکار هم بود. تامی آمدم 
حرفی بزنم فریاد زنان می گفت: بس کن زن! انقدر 
منت سرم نذار.مگه توهمونی نبودی که می گفتی اونقدر 
عاشقم هستی که حاضری به خاطرم بمیری؟ "و من با 
گریه می گفتم:"آدرسته. تو هم چنین چیزی می گفتی اما 
توی عمل خلافش رو ثابت کردی ۲ 

کش مکش ودرگیری من و قباد همچنان ادامه 
داشت.اویکی, دوبار سر کار رفت اما فقط چند روز 
دوام آ وردودوباره خانه نشین شد.می گفت:''زمین 
و زم آن با من بدن. هیچ کس نمی تونه موفقیت من رو 
ببینه. "دیگر خسته شده بودم. تصمیم گرفتم به جای 
چانه زدن وبحث کردن با قباد کاری برای خودم پیدا 
کنم چون از لحاظ مالی بسیار در مضیقه بودم وادامه 
این وضع برایم غیر ممکن بود. وقتی دریک شر کت 
به عنوان منشی کار پیدا کردم. قباد قیامتی به راه 
انداخت. می گفت:''بی خود! من خوشم نمییاد تومنشی 
کسی تشی: اگه می خوای کار کی ناد جانی باضه که 
همه کارمنداش زن باشن.''چنین شرطی شانس مرا 
برای‌شاغل‌ شدن خیلی پایین می آوردامامدتی بعد 
توانستم در یک مهد کود ک بەعنوان مربی مشغول 
کار شوم. قباد که بهانه دیگری برای مخالفت نداشت. 
می گفت: تو بااین کارت منو جلوی دیگر ان سرافکنده 
می کنی. چون از این به بعد همه مخصوصا پدر ومادرت 
میگن قباد نون خور زنشه! حرصم گرفته بود اما با 
خونسردی گفتم: "ببین قباد!اگه من کار نکنم چهار روز 
دیگه از گرسنگی باید کاسه گدایی دستمون بگیریم. 
الان دوساله که‌ازدواج کردیم و توهنوز بیکاری..." 
قباد به جای اینکه خودش را بی‌مسئولیت بداند. 
مملکت واوضاع آن رامقصر می دانست ومی گفت 
دراین مملکت برای لیسانسهها هم کار نیست چه 
برسد به کسی که یک دیپلم خشک و خالی هم ندارد. 
گاهی که از حرف‌هایش به ستوه می آمدم باعصبانیت 


می‌گفتم:" چشمت کور! برو درس بخون و دیپلمت رو ۲ 
بگیر که لااقل بتونی یه جا آبدارچی بشی. اوهم در . 


جوابم باخنده‌می گفت:''دیگە نمی کشم. بااین سنی 


که من دارم که نمیشه پشت نیمکت مد رسه بشینم! ۱ 
بهانه‌های قباد تمامی نداشت. تصمیم گر فتم خودم ۱ 
آستین‌ها را بالا بزنم و چرخ زند گی مان را بچر خانم. با ۱ 


جدیت تمام کار می کردم و قدر پولی را که به دست 


می‌آوردم می دانستم. قباد به جای اینکه از من ممنون ۱ 
باشد پیوسته متلک بارم می کرد و دعواراه‌می‌انداخت ۱ 


و تازه توقع داشت پول توجیبی هم به او بدهم. 
سال چھارم زند گی مان خداوند پسے ی زیبا به‌ما 


عطاکرد.'ادریس "مدتی مايه گرمی خانه‌ماش د.ا 
قباد می گفت برای تامین مخارج زند گی مان حتی شده ۱ 


کار گری می کند امافقط شش هفت ماه‌روی حرفش 
ماند.باز هم قباد همان قباد قدیمی شد؛لجوج: تنبل 
و بهانه گیر. حتی حاضر نبود پسرمان راتر وخشک 


می‌رسیدم. شب‌ها از شدت خستگی بیهوش می‌شدم. 
دراین چهار سال به اندازه ده سال پیر شده‌بودم. اما 
به روی خودم نمی آوردم وخودم را پیش پدر ومادرم 
خوشبخت نشان‌می‌دادم.دراين گیر و دار قباد دوستان 
نابایی پیدا کر د وبا | نهابه پار تی‌های شبانه می‌رفت. بعد 
از مدتی و فهمیدم با چند دختر دوست شده. اولین باری 
همه چیز راانکار کرد و گفت: همه اینا زاییده تخیل 
توئه!'' سعي می کردم به خودم بقبولانم که اشتباه 
می کنم اما واقعیت چیز دیگری بود. جسته و گريخته 
حس می کردم که قباد کارهای خلاف دیگری نیز 


انجام می‌دهد. یکبار داد و قال راه‌انداختم و گفتم: "قباد ۱ 


من‌دیگه تحمل‌این وضعیت روندارم. قبادبی آنکه 
ککش بگزد. گفت: از اول می‌دونستم سر کار بری و به 
قول خودت خرج منو بدی, بازی درمیاری و..." کف رم 
در آمده‌بود. حسابی داد و فریاد و دعواراه‌انداختم. 
تاد کهنتظا چنین کاس 4 صبر لبریز دن اومن 
نداشت,توپ راتوی زمین من انداخت و گفت: تو 
داری بهونه می گیری!تو می خوای از من جدابشی چون 
یکی دیگەروزیر سر داری۔.''جوابسش راندادم.باید 
فکری اساسی به حال زند گی ام می کردم.ادریس روزبه 
روز بز ر گٹر می‌شد. هر گونه د رگیری وجروبحثی بین 
من وقبادمی توانست بر روحیه‌اواثر منفی بگذارد.بارھا 
باالتماس و گریه وزاری از قباد خواستم به خاطر بچه 
هم که شده سرعقل بیاید و دست از کارھایش بردارد. 
قباد فقط می گفت:''من هیچ کار خلافی نمی کنم! "وبه 
کارهایش ادامه می داد.دیگر به این نتیجه رسیدم که 
او نمی‌خواهد سربه راه شود بنابراين عزمم راجزم 
کردم تااز او طلاق بگیرم. به داد گاه رفتم و دادخواست 
طلاق‌دادم و سپس دست ادریس را گر فتم وب خانه 
یکی‌از دوستانم رفتم. قباد وقتی فهمید تصمیمم جدی 
است. پیغام فرستاد که: "هر کاری دلت می‌خواد بکن 
اما بدون که من پسرم رو به تونمی‌دم. ادریس مال منه 


اننشارات اطلاعات سکره 


کتاب "هیرو" نوشته شھریار زمانی 
روایت حضور زنان در اتفاقات 
َ1 جک فعا 
است. این کتاب روایت یک ماه 
از زندگی خانم معلمی است که 
در ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب 
اسلامی و در بحبوحه حوادت 
کردستان. راهی محل خدمتش در 
یکی از روستاهای سقز می‌شود. برادر او که از افسران 
لشکر ۲۸ پیاده کردستان است. مدتی است مفقود شده 
و هیچ کس خبر درستی از سرنوشت او ن دارد. خانم 
معلم می‌خواهد از موقعیت به دست آمده استفاده کند 
و از برادرش هم خبری بگیرد. راوی کتاب با زاویه دید 
مناسب و نثر شیرین خواننده را مرتسب غافلگیر و را 


وهر جور که دلم بخواد بارش‌میارم. این حرف قباد 
مرابه عقب نشینی واداشت. نمی خواستم ادریس پیش 
قباد باشد چون حتم دائسٹم که اوراهم مٹل خودش 
بارمی آورد. مغزم از کار افتاده‌بود وراه‌حل دیگری 
به ذهنم نمی رسید.انگیزہ کار کر دن راازدست داده 
بودم. چند بار با پدرم حرف زدم تا راه حلی جلوی پایم 
بگذاردامااو که هنوز از من دلخور بود. می گفت: این 
آشیه که خودت پختی. من هیچ کمکی نمی تونم به تو 
بکنم.""دوستم می گفت بهترین راه‌حل این است که قید 
بچه رابزنم. کاری که تصورش هم برایم سخت و محال 
بود.در نهایت تصمیم گرفتم بمانم وبازهم تلاش کنم 
تاقباد راسرعقل بیاورم امامن هر چه می‌رشستم. او با 
بی‌فکری‌هایش پنبه می کر د. 


زند گی من وقباد سرد ومتلاطم پیش می رفت 
تااینکه یک روز قباد گفت می‌خواهد با دوستاتش یه 
شمال برود و ادریس راهم می‌خواهد بااخودش ببرد. 
اول مخالفت کردم امابرای اینکه حسن نیتم رابه او 
نشان‌دهم. ادریس راهمراه‌اوبه شمال فر ستادم.دوروز 
بعد تلخ‌ترین خبر زند گی ام به گوشم رسید. ادریس که 
سه سال بیشتر نداشت در دریاغرق شده‌بود. پدر که با 
این اتفاق دلش به رحم آ مده‌بودم رابه خانه اش برد.بعد 
از رفتن ادریس تا مدت‌ها بیمار بودم و تحت مداوای 
روانپزشک.قباد پشیمان و نادم بود. می گفت از گذشته 
خود فاصله گر فته و می‌خواهد همه چیز را جبران کند. 
از من فرصت می‌خواست. می گفت سرش به سنگ 
خوردہ و مر گ پسرمان او راتکان داده‌است. من اما 
دیگر نمی توانستم حتی او راببینم. در جواب پیغامھایش 
برایش پیغام فرستادم که: "حتی اگه بهترین دم دنیا 
بشی دیگه حاضر نیستم یه لحظه هم با تو زند گی کنم." 
و به‌این تر تیب بود که من و قباداز هم جداشدیم در 
حالیکه تاوان با چشمان بسته و از روی احساسات اسیر 


عشق قباد شدن رابه سختی دادم! 


| در تجربه تلخ و شیرینی که از سر 
می گذراند شریک و سهیم می کند. 
خانم معلم همراه با همرزمان برادرش 
| برای کسب خبر و دیدن آخرین 
شاهد راهی سفری هولناک می‌شود و 
حتی در جایی مجبور به عبور از وسط 
میدان مین می‌شود و از آنجا راهی 
روستایی می‌شود که به محاصره 
ضدانقلاب در آمده و توسط نیروهای 
ارتش گیر افتاده است. وی با ترفندی 
وارد روستا می شود و به سراغ ماموستا 
رامیار می رود که از مبارزان انقلابی 
است و پیغام فرماندهان ارتش را به 


او می‌رساند و از توطئه دشمن پرده 
برمی‌دارد. شاگرد ماموستا که شاهد تیر خوردن برادر 
معلم بوده. سر می رسد و خبر جدیدی از او می‌دهد. با 
تیزهوشی ماموستا مردم روستا از خطر می‌رهند و در دل 
خانم معلم هم نقطه امیدی نمایان می‌شود و... این کتاب 
در ۱۵۱ صفحه و در واقع رقمی و به بهای ۵۰۰۰۰ریال 
توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است. 


سے رای 
ان لوت بھی > 


اد 


ندڈھنر 


٭چند وقت است که کار سینمایی یاتلویزیونی 
نداشتید؟ 

8 کار هست اما چه فایده؟اسه ماه پیش در 
یک فیلم سینمایی بازی کردم اما هنوز حقوق من را 
نداده‌اند. ده شب از ورامین بەفشے رفتم اما | خرش 
هیچ! کاری هم که پول بدهند. خیلی زیاد نیست. مبلغ 
اند کی در ابتدای کار می‌دهند وباید دنبال طلبمان 
بدویم. 

#چند سال پیش عکسهایی از شما منتشر شد که 
در تهران مشغول سیگار فروشی هستید... 

8۴ اتفاقا خیلی‌ها از من این سوال رامی‌پر سید ند. 
مگر امورات زند گی من نباید بگذرد؟ مدتی این کار را 
انجام دادم امااز لحاظ عصبی تحت فشار قرار گرفتم 
وسیگارفروشی راهم جمع کر دم.همان زمان سکته 
کردم ومد تهادر بیمارستان بستری شدم. هیچ حر کتی 
نمی توانستم انجام دهم. هیچ کسی هم سراغ من نیامد. 
سراغ خانه‌هنرمندان رفتم. گفتند چشم»به فکر شما 
هستیم. اماهیج خبری‌هم از آ نها نشد. هر جایی مراجعه 
می کنم می گویند از دست ما کاری برنمی آید. زمانی 
اسم من مانند فرد ین وبیک در سینمای ایران مطر ح بود 


و برای بودن من در کارهایشان سر ودست می‌شکستند 
اما امروز وضعیت زند گی من اینگونه است. 

*سراغ وزیر و وزراتخانه هم رفتید ؟ 

#۶ بل سراغ هر کسی که فکر کنید رفته‌ام. همان 
زمان که سیگار می فروختم از وزارت ارشاد بامن 
تفاس گرفتند که شماشان خود را حفظ کنید وبه 
عنوان یک بازیگر باسابقه نباید در کنار خیابان سیگار 
بفروشید. اگر امکان دارداین کار رادیگر انجام ندهید. 
من هم گفتم از خدامی‌خواهم که دستفر وشی نکنم اما 
چگونه زند گی ام را بگذ رانم؟ خرج زن و بچه‌هایم را از 
کجابیاورم؟! آنها هم گفتند یک کاری می کنیم.الان 
چهار سال است که قرار شده‌یک کاری بکنند.سیگار 
فروشی حداقل این حسن راداشت که آب باریکه‌ای 
در زند گی ام بود که به خاطر شرایط جسمی آن کار را 
دیگر نمی‌توانم انجام دهم.البته ارشاد ماهی ۱۲۰ هزار 
تومان به حساب من پول می‌ریزد!(باخنده)مانده‌ام با 
این همه پول چه کنم ؟! 
٭یارانه هم که می گیرید... 

۴ ان هم کهدلشوره‌داريم که می‌دهندیا 
نمی‌دهند ؟!شنیده‌ام آن هم قرار است دیگر پرداخت 
نشود. 

«سراغ سالهای دور برویم.چه شد که اسداللّه 
یکتا بازیگر شد؟ 

من در یک مغازه زر گری. شاگردی می کر دم. 
عمویم فوت شده بود و از صاحب مغازه خواستم اجازه 


دهد در مراس مش شر کت کنم. وی مخالفت کرد 
چراکهخیال می کرد بهانه الکی آورده‌ام تااز زیر کار 
در بروم. به بهانه چای آوردن از مغازه خارج شدم و 
رفتم!دیر به مراسم رسیدم وعمویم راخاک کرده 
بودند. به خانه رفتم وحالم اصلا خوب نبود. برای آنکه 
حالم بهتر شود. به تثاتر پارس رفتم. وضع مالی ام خوب 
نبود و یواشکی وارد تئاتر شدم.مدیر تئاتر متوجه شد 
کجامی‌ری؟! گفتم خانه! گفت دوست داری وارد تثاتر 
شوی؟! گفتم بدم نمی آید اماهیج چیزی بلد نیستم. 
گفت همراه گروه‌تمرین کنم. از من خواست بز ر گتر م 
راهمراهخودم ببرم تارضایتنامهامضا کند می دانستم 
که خانواده‌ام مخالفت می کنند.پس به نهاحرفی نزدم 
خودم هستم! شما بامن کار دارید. با خانواده چه حرفی 
به یک گروه تئاتر معرفی کرد و کار من شروع شد. 
حضور من در آن گروه‌باعث شد چند تا تماشاگر به کار 
از پایان نمایش فردی سراغ من آمد و گفت می‌خوای 
خرابکاری هم بکنی, راه بر گشت داره! مردد بودم اما 
قبول کردم. اسم پروژه مراد و لاله بود. 
۶ کار در سینما چطور بود؟ 

۶ آن زمان ولنجک بیابان بود وبر ای‌فیلمبر داری 
به انجارفتیم. قراربوداز یک تیر چراغ برق پایین 


کوچه پس کوچه‌های محله کارخانه قند ورامین را که قدم بزنید و از مردم درباره‌اش بپرسید. همه 
خانه‌اش را می‌شناسند. مردم با عزت و احترام فراوان از وی یاد می کنند و چنان با افتخار از همسایگی 
بااو صحبت می کنند که گویی یکی از مد یران رده‌بالای کشور همسایه شان است! دوست داشتنی 


بودن شخصیتش باعث شده که تااین حد بین مردم محبوب باشد و همه از او به نیکی یاد کنند. 


از اسدالله یکتا صحبت می کنم. هنر پیشه دوست داشتنی که در بسیاری از فیلمهای کمدی پیش و 
پس از انقلاب حضور داشته امااین روزها از وی خبری نیست. عکسی تکان دهنده از اودر حال فروختن 
سیگار چندسال پیش منتشر شد و بسیاری از مردم بادیدن آن متاثر شدند اما این تاثر هیچ سودی 
برایش نداشت. وی مد تهاست که در سینما و تلویزیون حضور ندارد و به خاطر مشکلات جسمی حتی 


دیگر سیگار هم نمی تواند بفروشد... 


گفتگو و عکس:علی کیانی موحد 


TT ےم‎ 


بپرم ویک دیالوگ بگویم.از تیر که پایین پریدم. 
خوردم زمین و سرم شکست. تمام صور تم خونی شد. 
کارگردان می گفت چرارویت را به سمت دوربین 
نمی کنی ؟! کات داد و وقتی من رادید تعجب کرد. مرا 
به بیمارستان رس‌اندند و گفتند هروقت حالت خوب 
شسد.دوباره‌بیا فردایش سرلوکیشن رفتم. کارگردان 
مگه حالت خوب شده؟ گفتم که صحیح و سالم هستم. 
گفت معلومه به‌این کار علاقه داری, خودم هواتو 
دارم در آن کار قرار بود یک سکانس داشته باش اما 
کار گردان از من خوشش آمد ونقش من پررنگ شد. 
پس از کران فیلم مشهور شدم. چند سالی با شاه فالوده 
نمی‌خوردم! وضع مالی‌ام هم خوب شد. 

پول خوبی می گرفتید؟ 

۶بله! برای اولین کارم ۰ تومان دستمزد 
گرفتم. پس از گرفتن دستمزد خیلی خوشحال شدم. 
چند دست لباس برای مادر و پدر خریدم و به خانه 
رفتم. پدر با تعجب گفت اینارو از کجا آوردی؟! گفتم 
کار کردم. گفت کار خلاف نکنی! گفتم خیالت راحت. 
کار خلاف نیسست. فیلم بازی می کنا گفت فیلم ؟ چی 
هست؟افیلم بازی کر دن چیه؟! ان زمان تلویزیون هم 
بعداز آن خیلی از کار گر دانها دنبال من بودند. با تمام 
هنر مندان بزر گ همبازی بودم. اسم من در تیتراژها 
ھمیشه جزء بازیگر ان اول بود. جذب سینما شده بود م 
وتئاترراهم کنار گذاشتم.برای خودم 
چهره شده‌بودم ومردم در خیابان‌من 
رامی‌ش ناختند.تاینکهانقلاب شد و 
لکثر هنرپیشهها خانه نشین شدند. 
برخی از هنرپیشه‌ها راداد گاه‌انقلاب 
پیش ازانقلاب کار خاصی نداشتم که 
بخواهند من رااحضار کنندءالبتهاسترس 
همرداشتمچندصباحی پس ازانقلاب 
بیکار بودم. ان زمان چاپخانه‌ای داشتم و 
زندگی‌ام از آن‌راه‌می گذشت.البته یک 
بوتیک هم چندصباحی پیش از انقلاب 
تاسیس کرده‌بودم که در ایام حکومت 
نظامی تمام اجناس آن‌غارت شد وهیچ 


اسدالله یکتا در حال نشان دادن عکسهای از دوران جوانی. خاطراتی که برایش همیشه تاز گی دارد 


یکتادر کنار همسرونوه‌اش 


چیزی‌برایم نماند. برای کسب در آمد مجبور شدم 
دیگری راه بیندازم که آن هم نگرفت. 

٭و کی دوباره به تلویزیون راہ یافتید؟ 

سال ۶۳ یا ۶۴ بود که پیشنهاد بازی با چاق 
ولاغربه من رسید. پیش از آن خیلی ذهنم در گیر 
بود. فک اینکهقرارنیست دیگربازی کنموقعااذیتم 
می کرد. پس از چاق ولاغر به تدریج در کارها حضور 
فکر می کردم که فردین با آن عظمت بیکار بود. همین 
فکر کمی به من آ رامش داد. به هر حال سالی یا دوسالی 


ہے - ست سے سا 
کوچه ای خاکی در یکی از محلات ورامین میزبان این 
روزهای اسدالّه یکتا می باشد 


خانه ای کوچک با حیاطی چند متری که خاطرات این روزهای یکتا را رقم می زند 


ان امات بی ے0 


یک نقش به من پیشنهاد می‌شد ودر کارهای سینمایی 
و تلویزیونی حضور داشتم. خودم هم پیگر این قضیه 

٭گفتید چاپخانے داشتید. چرا آن راجمع 
کردید؟ 

8 چھار شریک بودیم که یکی از آنها کلاهبر دار 
از آب در آمدوتمام اموال من ودیگر شر کارابالا کشید. 
خودش هم بعد از مدتی معتادشد واز شدت اعتیاد 
فوت کرد. به تدریج اوضاع مالی هم بدتر می شد. 

٭گفتید به تدریج کم کار شدید. در این ایام کم 
کار پیشنھاد می شد یا در کل پیشنهادی نداشتید؟ 

۴ پیشتھادھا که بود اماخیلی از آنها به نتیجه 
سر نوشتش مشخص نشد. با برای سر یال مختار از من 
تست گریم هم گرفته شد. سر لو کیشن هم حاضر شدم 
امابعد از مدتی دیگر خبری از آنهانشد. این مدل کار به 
صدایم نمی کر دند. 

#+شنیده‌ام فردین به شما کمک می کرد... 

۴ جنین چیزی نبوده. یکبار فر دین به‌من 
پیغام داد که سراغش بروم.می‌دانستم که‌دست به 
خير دارد و بچه‌های قدیمی سینما رادور خود جمع 
کردہو ماهیانه به آنها کمک می کند. حتی برخی 
نمی‌دانستند که این کمک از جانب فر دین است وپس 
از فوتش متوجەاین قضیه شد ند. من هم می‌دانستم 
که می‌خواهد به من کمک مالی کند. آن 
زمان وضع مالی‌ام آنچنان بد نبود که 
احتیاج به کمک داشته باشم. پیغام دادم 
که‌از شمابه مارسیده. هنوز دستم به 
دهنم می رسد! 

٭فردین وضع مالی خوبی داشت؟ 

8 بلے فردين وضع مالی خیلی 
خوبی داشت.اگر اشتباه نکنم فردین از 
راه‌قنادی که‌داشت,در آمد خوبی کسب 
می کرد وبه همین دلیل می‌توانست به 
بقیه کمک کند. خدا فردین رابیامر زد. 
مرامی که‌داشت فقط در فیلم نبود بلکه 
درزند گی واقعی نیز همانند فیلمهایش 
مرد بود.یک مرد واقعی. 


قفاو ت مبان استایی و ہو دای 


دا 


ودر ت 


قصمیم 


گر ق هش 


می شو 


۵ 


٥‏ توفی دایز 


لطفا ورق بزنید 


هفت‌هنر 


کے 


سریال "آمین "به کارگردانی بهرنگ توفیقی " 
سریالی در ژانر پلیسی است که به مناسبت هفته ناجا 
چند شبی می شود از شبکه اول سیما در حال پخش 
است. سریالی که در زمان ساختش دچار حاشیه‌های 
متعددی شد. متوقف شدن جند باره کار تغییر و 
جابجایی کار گردان در اواسط فیلمبر داری» اختلاف 
تهیه کننده با عوامل سریال همه عواملی بود. که باعث 
شد "آمین "به سختی ساخته شود و در نهایت باتمام 
درگیری‌هابالاخرهساخته شد واین شب‌هادر حال 
دیدہ شدن است. 

این حاشیه‌ها که منجر به تغییراتی درساخت 
سریال شد. باعت ایجاد دودستگی هم در کیفیت و هم 
در ساختار سریال شده است. انگار حتی اگر از اتفاقات 
پشت صحنه سریال هم با خبر نباشیم. اما با دیدن چند 
قسمت از اثر متوجه می شویم که دو کار گردان‌بادو 
سلیقه و تفکر متفاوت اثر راساخته‌اند. انگار در درون 
بازیگران این اختلافات منجر به نمایان شدن‌بازی‌های 
بی سر و ته شده است. تدوین بد و نامنظم سریال به 
مخاطب اج ازه‌تمی‌دهد با داستان و قصه ار تباطی 
برقرار کند. تافرصتی دست می‌دهد که مخاطب از 
لحاظ حسی باقصه در گیر شود فور اداستان به جایی 
دیگر پرت می‌شود. که فکر و احساس مخاطب د چار 
سردر گمی و ناهماهنگی می‌شود . 

"منوچه هادی" کار گر دان اولیه این سریال به 
همراه "زامیاد سعدوندیان " فیلمنامه نویس اثر به فکر 
ساخت سربالی در ژائر پلیسی می افتند تاضمن آن 
قدرت ونظم نیروی انتظامی هم به نمایش گذاشته 
شود. پس با انتخاب بازیگران شر وع به فیلمبرداری 
می کنند امادر میانه راه گویاهادی با جواد نوروز 
بیگی " تهیه کننده سریال به اختلافاتی بر می خورند و به 
دلیل نبودن بودجه. ساخت سر یال متوقف می گر دداما 
چندی بعد ادامه سر یال رامی‌ساز ند منتهابا کار گردانی 
"بهرنگ توفیقی ...بانگاهی به دواسم "منوچهر هادی" 
و بهرنگ توفیقی کاملا متوجه تفاوت‌های سلیقه‌ای 
این دوازنظر کار گر دانی می‌شویم. بهرنگ توفیقی "که 
سال گذشته‌سریال انقلاب زیبا راساخته‌بود.سریالی 
با جمعی از بازیگران محبوب مخاطبان تلویزیونی, با 
نحوه‌روایت داستانی متفاوت و پر از حس تعلیق و ترس 
این بار هم "آمین ”را اینگونه ساخته است. 

حس تعلیق. گنگ بودن, نامشخص بودن داستان. 
نامفهوم بودن ار تباط شخصیت‌ها در سریال از جمله 
خصوصیات سسریال سازی توفیقی محسوب می‌شود. 
درسریال آمین قسمت‌اول دو نفر کشته می‌شوند. 
آن هم با مدلی کاملا شبیه سریال‌ها و آثار خارجی. در 
قسمت‌های بعد پل س از طریق این قتل به جرم‌هاو 


وو 


Î‏ بت 


1 5 . 
ہل 


نگاهی به سریال "آمین 1 


اتفاقات ناگوار دیگری می رسسدامااین رسسیدن واین 
تلاش پلیس آنقدر نامر تب به نمایش گذاشته شده که 
مخاطب ار تباط شخصیت‌های منفی و مثبت سریال را 
متوجه نمی‌شود. اسم‌های متعددی در داستان گفته 
می شسود که این اسم‌ها شسخصیت ندارند. شناسنامه 
ندارند. به همین دلیل بیننده نمی تواند و دلیلی نمی بیند 
اسامی رابه خاطر بسپارد. شخصیت‌ها یا اینقدر مثبت و 
سفید تعریف شد هاند یا اینقدر منفی و سياه که در هر دو 
حالت از آن حس ار تباط پذیری خارج شده‌اند و همه‌ی 
این‌ها می‌تواند به دلیل وجود دو دستگی, دو سلیقه و دو 
تفکر در ساخت سریال باشد. 

"هادی ساعی از جمله ورزشکاران و تکواندو 
و همه به او افتخار می کنیم اما این علت خوبی نیست 
که‌اگر بازیگر هم شود باز محبوب خواهد بود. "ساعی " 
درسریال "آمین نقش پلیسی رابازی می کند که‌با 
وجود گذشت چند قسمت از سریال‌هنوز به درستی 
شخصیت و حضورش تعریف نشده‌است حتی از هنر 
فردی ومهارت ورزشی‌او در سریال کمتر استفاده شده 
است. هر سال در مناسبتهای خاص سریال ماش خاصی 
بامضامین خاصی ساخته م یش ود اماانگار سریال 
سازان هر سال فراموش می کنند این روزها به زودی 
فرامی‌رسد وباید به فکر ساخت اثری خوب.دیدنی و 
قابل تقدیر باشند. همیشه کار گر دان ونویسنده‌این گله 
رادارد که چرادیر به فکر ساخت سریال می افتیم واین 
تاخیر در ساخت سربال منجر به عجله‌ای ساختن اثر 
می شود و در نھایت سریالی ساخته می شود که نقد های 
فراوانی به آن‌واردمی‌شود.سریال آمین " که‌برای 
هفته ناج ساخته شده.قرار است اقتدار نیروی انتظامی 
رابه نمایش بگذارد.امااثری از این تیزهوشی واقتدار 
در سریال دیده‌نمی‌شود.دست آخر اینکه اگر این اثر 
به سفارش نیر وی انتظامی ساخته شود باید گفت چه 
اصراری است که‌اين نیر وفیلم بسازد؟ حتماً کارهای 
مهمتری دارد. 


نی 7 
اطلاعات :صلی ارہ VE‏ 


ع 


یک روز در خانه اسد الله یکتا 
برای گنران زندگی مجبورشدم سیگارفروشی کنم 
بقیەاز صفحه ۵۱ 
#باهمد وره‌ای‌های پیش از انقلاب در ار تباط 
نیستید؟ 

8 اکثر آنها که مرحوم شدهاند. آنھابی هم که 
هستند آنقدر در گیر زند گی شخصی‌شان هستند که 
من توقعی ندارم تاحالی از من بپرسند. برخی دورادور 
حال من رامی‌پررسند. فقط تماس می گیر ند ومی گویند 
چه کار می کنی؟ من هم می گویم خانه نشسته‌ام!در 
همین حد ارتباط بادیگران وج ود دارد.برخی هم 
می آیند فقط حرف می‌زنند ومی‌روند. یک سری 
پیشنھاد می دھند اما هیچکدام را عملی نمی‌کنند. 
اچه زمانی ازدواج کردید؟ 
سال ۵۷۔ ان زمان چهره بودم. قایی به نام 
عباس عباسی من رابه خانوادہ ھمسرم معرفی کرد. 
به وی گفتم اول باخانوادہ همسرم صحبت کن وبگو 
که قدم کوتاهاست وهنرپیشه هستم و ممکن است 
مردم در خیابان من رابیش از حد تحویل بگیر ند.او 
هم با خانواده‌همسرم صحبت کرد و آنهاهم گفتند که 
مشکلی تدارند. ازدواج ما هم جالب بود. تمام مراسم 
مادر یک روز بود. صبح خواستگاری کردیم و شب 
عروسی گرفتیم احاصل از د واج ماهم شش بچه است. 
دودختر وچهار پسر. پسر کوچک من علاقه زیادی به 
بازیگری دارد. هر چه هم به وی می گویم از سر نوشت 
من عبرت بگیر» حرف گوش نمی دھد! 

٭فکر می کنیددلیل این کمرنگ شدن شما 
چیست؟ 

در بین مردم کمرنگ نیستم. آنها هنوز من 
رادوست دارند وسراغم رامی گیر ند اما همکاران 
بی‌معرفت شده‌اند. فکر می کنم به دلیل اینکه پس 
ازاقلاب کم کار شسدهام بسسیاری از دوستان هم 
دیگر سراغم رانمی گیرند. برخی فکر می کر دند که 
شاید من عضولیست سیاه‌ارشاد باشم امن عضو 
خانه سینما هستم,اگر مشکلی بود که آنجامراعضو 
نمی کردند.یک روزاز آنجاتماس گر فتند که به‌ما 
سر بزن» گفتم چرا؟ گفتند اگر سر نزنی همین حقوق 
اند کت راهم قطع می کنیم.بە سختی آنجارفتم و 
گفتم نمی شود با تماس تلفنی حالی بپر سید و مطمئن 
شوید که هستم ؟ گفتند نه شما بايد سالی دو سه بار 
دراینجا حاضر شوید. گفتم تااینجا آمده‌ام حداقل به 
من وام بدهید. خندیدند و گفتند بهت خبر می دھیم! 
قرار است خبر بدھند! 

٭این روزهااسداللّه یکت اچه توقعی از دیگران 


دارد؟ 

من از هیچ فر دی توقعی ندارم. توقع این را 
خود رافقیر نمی‌دانم! من یک بازیگر هستم و تنها 
توقع من این است که پیشنهاد کار به من شود وبه 
تخصصم بر سم. من بازیگر هستم و سالی در دو فیلم 
یاسریال‌بازی کنم: برای من کافی است. من به دنبال 
کا سم کہ کیک مالی از کسی ِ 


کرارش یار تمرو یآقری ن کار د کا ری ری 


بعداز مدت‌هابالاخره‌یک تمرین خوب تئاتر.من 
راب ه پلاتوطبقه هفتم تالار رود کی ا 
کار گردانی چون د کتر علی رفیعی خودش مانند یک 
آهن‌رباعمل ی کید سمل ار آمدن ااا را 
نداشتم به همین دلیل خودم رابه کمک پله‌های پیچ 
E‏ 
و کابوس‌های یک جامه دار رساندم. 

درب کشوبی پلاتورابه آهستگی باز کردم. 
محمد زمان وفاجویی دستیار والبته همشهری 
تریح دب ےر خر ی ری 
آمد.قرار بود تمرین‌ساعت بانزده اغاز شود.ولی 
مانیم ساعت دیر رسیدیم. د کتر به همراه محمد 
چرمشیر(دراماتورژی),رضا حیدری(طراح نور). 
شیمامرادی(منشی صحنه)» حمیدرضا پور آذری و 
اشکان خلیل نژاد دور یک میز چوبی قدیمی نشسته 
ودرحال‌تبادل نظر بایکدیگر بودند.مهر داد ضیایی 
بازیگر توانمند تئاتر این بار به گروه کار گردانی 
علی رفیعی پیوسته است تا تجر به خود 
رادر اختیار بازیگران جوان گروه نمایش 
حاط رات و کاو ی وای کک سامعه دار 
بگذارد. دور تادور پلا توبازیگر ان جوان و 
جویای نام د کتر به چشم می آمدند. آنها 
نتیجه انتخاب رفیعی از کار گاه سال ۱۳۹۲ 
برای نمایش یرما بودند. 

نوبت بازی مهدی سلطانی در نقش 
امیر کبیر بود. تمر ین بااشاره‌دست علی 
رفیعی شروع شد. کمی بعد دکتر تمرین ۲ 
رامتوقف و کن ار امیر کبیر نمایش رفته و . 
بااو شروع به صحبت می کند. البته د کتر 
دوست دار د بیشتر بازیگر صحبت کند و 
تحلیل خود رااز نقشش بگوید. در همین 
فاصله محمد زمان دو نفر از بازیگران جوان رابه من 
yS‏ 

تجربه‌ای بس مفید 

از تجربه کار باعلی رفیعی بگویید؟ 

یلداعباسی: کارباد کترسخت‌است:بەلحاظ 
اینکه سلیقه‌ای متفاوت با کار گر دان‌های دیگر دارد 
وبه همین دلیل وقتی یک بازیگر می‌خواهد برای 
اوبازی کند. می‌بایست تمام تمر کز و انرژی خود 
راصرف کار باد کتر کند.علی رفیعی دوست دارد 
بازیگر برای‌نقشش انرڑی صرف کرده‌و درباره 
نقشی که قراراست بازی کند تحقیق و پژوهش داشته 
و ان شخصیت رادر ذهن خود تحلیل کند تابتواند 
به خوبی از پس ایفای نقسش بربياید. به نظر من این 
سختی‌هاست که بازیگر را بازیگر می کند. 

سانازروشنی:به نظر من‌هم کار باد کتر مانندیک 
کلاس درس است ولی با کلی نکته‌های مهم. د کتر 


کلین به هران می‌آید 


همیشهبرای‌بازیگر ونقشی که‌به عهده آن گذاشته 
بسیار مثل می زند تا نقش برای باز یگر ملموس شود.به 
نظر من هم کار بارفیعی سخت امالذت بخش است. 
به دلیل آنکه همیشه ین شا گر دانش رقابت وجود 
دارد. من از د کتر آموخته‌ام هميشه باید در ایفای نقشم 
صداقت داشته باشم تا تماشاگر بتواند ہا آن ارتباط 
برقرار کند. 

گروه در حال آماده شدن برای تمرین است.سارا 
رسول زاده‌یکی از بازیگران جوان کار گاه‌سال ٩۲‏ 
رفیعی پس ازبازی‌درنمایش یر مااین بار دردومین 
تجر به خود بارفیعی قرار است نقش گلین. سو گلی و 
اولین زن عقدی ناصر الدین شاه رابازی کند. وی قبل 
از شروع تمرین در حال مرور دیالوگ و ژست‌هایش 
کک مو سای اس ال ایا 
نقفش‌رادرسال ۱۳۵۶ علی رفیعی به گلاب آدینه 
می دهد تا در سالن اصلی تثاتر شهر به روی صحنه 
ببرد. 


ہمہ 


TEE 

دوری از صحنەتثاتر با گر وه حرفه‌ای دیگری این 
نمایش را به روی تنها سالن استاندارد تثاتر یعنی همان 
تالار وحدت ببرد. رفیعی می گوید: "در حال حاضر 
مشغول کار روی‌ریتم نمایش هستیم وسعی دارم با 
ایجاد تغییر در ریتم. مدت زمان اجرا از دو ساعت یا 


دوساعت و ِ ١‏ دقیقه تجاوز نکند. صحنه این نمایش 
فضای حمام است که گاه و بی گاه دیده می شود ولی 
از نظر ما منتهی به فضای کاخ سلطنتی است. "با این 
حال تماشاگران تثاتر و طرفداران علی رفیعی مطمئن 
هستند طراحی صحنه این نمایش چون دیگر کارهای 
این کار گردان.بی‌عیب و نقص با استفاده‌ازرنگ‌های 
استثنایی خواهد بود. 
CET‏ 
شاه در حال انداختن زانو بند بود تادر موقع افتادن 
صدمهای به زانوھایش وارد نشود. در همین لحظه 


۹ کر ۹٤‏ فلامات ی 


مادرناصرالدین شاه که مریم سعادت نقش او را 
بازی می کند نز د پسرش ناصر الدین شاه می رود تا با 
یکدیگر در باره‌دیالو گ‌هاوحر کتشان‌درصحنه‌تبادل 
نظر داشته باشند. مهدی سلطانی نیز در انتهای پلاتو 
روی زمین نشسته ومشغول خواندن دیالو گ‌های 
خودش با صدای بلند بود. رفیعی روی صندلی چوبی 
که پشت میز قرار دارد می‌نشیند تاتسلط بیشتری 
شده‌پوستری را که فرهاد فزونی ومریم خسروانی 
طراحی کرده‌اند برروی تبلت به رفیعی ودیگر گروه 
کار گردانی نشان می‌دهد تا نظر آنها راجویا شود. 

سیامک صفری تازهاز راه‌می‌ر سد وباید به 
اتاق لباس بر ود تابرای تمرین آماده‌شود. دستیار 
کار گردان همه رابه سکوت فرامی‌خواند ومی گوید 
کرد 

آب بازی ناصر الدین شاه 

یکی از نکته‌ه ای جالب توجے در 
درباره همه نکات تمرین از افراد مختلف 
است. وسایل صحنه عوض می‌شوند و 
نوبت به بازی ناصر الدین شاه می‌رسد. 
این صحنه دراصل در گیری ناصر الدین 
شاه و خواهرش عزت الدوله است. در این 

صحنه قراراست شاه خواهرش رابه همراه 
| شوهرش به شهر دیگری بفرستد. عزت 
الدوله وارد صحنه شده و با عصبانیت چند 

باری با پایش به سمت شاه آب می پاشد. 
: شاه‌دستش رابه سمت صور تش بر ده وبا 
خنده می گوید یاد کود کیمان افتادم. وقتی 
۳ آب‌راباپایت به‌صورتم‌می‌پاشیدیاعلی 
رفیعی برای اینکه نقش برای بازیگر انش ملموس 
بشود از دوران کود کی خود و خواهرش منال می زند. 
اینکه چقد ر سر به سر اومی گذاشته واسباب بازی‌های 
خواهرش راقایم می کرده تا اذیتش کند! 

فریبرز دارایی‌مشاور رسانه‌ای‌نمایش "خاطرات 
و کابوس‌ه ای یک جامه دار "دربارهتعداد بازیگران 
اصلی نمایش و تاریخ شروع اجرامی گوید: این 
نمایش با بیش از ۱۲ بازیگر اصلی قرار است از ۱۴ 
آبان ماه تا پایان آذر ماه در تالار وحدت روی صحنه 
بر ود ودر صورت استقبال اجرای این نمایش تمدید 
خواهد شد." 

ساعت‌از شش بعدازظهر گذشته بودو گروه 
همچنان در حال تمرین بودند و هیچ آثار خستگی در 
آنهابه چشم نمی‌خورد. دیگر وقت رفتن مابود. والبته 
گفت و گوی مفصل ما با د کتر علی رفیعی در شماره 
آینده منتشر خواهد شد. 


ي 


هتر است ر وی دای خود ہمیر ی تاادنکه روی زانه 


هادت 


ذند گی کنی 


۵9د 


داستان‌های پلیسی معمایی 


"خاطره "برای‌بار آخر خودرادر آینه برانداز 
کرد.لبخن دی‌ازرضایت زد واز خانه بیرون رفت. به 
دیدن کریم "می‌رفت که قرار بود به‌زودی نامزد 
کنند. پسر عمودختر عموبودند و طبق رسمی قدیمی. 
عقد شان رادر | سمان‌ها بسته بودند. خاطره پس از 
دیپلم ادامه تحصیل نداد وخوشتر داشت زود تر از د واج 
کند و کدبانوی خانه ومهر دل شوھرش شود و دوتابچه 
نازنین بیاورد. او نمونه زنی خانه‌دار و کدبانو بود.اگر به 
او می گفتند فر دا امتحان داری, عزامی گرفت اما اگر 
می گفتند امشب سی نفر مهمان داریم. برق از نگاهش 
می‌جهید و در آشپزخانه مثل فرفرەمی چرخید و کار 
می کرد.ازھر انگشتش هم یک هنر می ریخت:خیاطی, 
گلدوزی, آشپزی وشیرینی پزی, تزیین سفرہعقد و 
آرایش عروس:منجوقکاری وساختن سنجاق سرو 
هزار کاردیگر.وعاشق وواله پسے عمو کریم بود. 
کریم‌دانشجوی‌سال آخر معماری‌بود ضمنادر دفتر 
مهندسی پدرش هم نیمه وقت کار می کرد؛ بنابراین 
اوقات فراغت زیادی نداشت وزیاد نمی‌توانست با 
خاطره‌بی رون بر ود.او که جوانی منظم ومثبت بود. تا 
آن روز مستقیم آمده‌بود ومستقیم رفته بود. هر گزمثل 
دوستان دبیر ستان یا دانشگاهش تفریح نکر ده بود. هر 
وقت‌هم که باخاطره بی رون می رفت:مثل آدم‌های 
کلاسیک کمی قدم زده‌بودند. شام خورده بودند. باز 
هم کمی قدم زده بودند و یکراست به خانه رفته بودند. 
خانه تھا دیوار به‌دیوار بود. 

آن روز وقتی که خاطره داشت از خانه می‌رفت. 
به شیده, خواهر بز رگش گفت: "اگه دوس داری, تو 
هم با ما بیا... میریم پا رک ساعی ‏ شیده پوزخند زد و 
گفت: "از بهانه‌های احمقانه خوشبختی خوشم نمياد ". 
خاطره اهمیتی نداد و خوش و خرم بیرون رفت و سوار 
ماشین کریم شد. 

در مقصد. از فست فودی که روبروی پا رک ساعی 
است. فیله استریپس و سیب زمینی اضافی خر یدند و 
به پارک رفتند. روی یکی از سکوها نشستند. خاطرہ 
سفره کوچکی پهن کرد و ضمن نقل خاطرات مت رک 
خانواد گی و خند یدن. مشغول خوردن شدند. پس از 
شام و پس از اینکه گر به‌ها تکه‌های اضافی را لیسیدند 
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یاسع ید هود و 
جایزه یگیر یں 


ورفتند. دختر کی فال فر وش به آنها نز دیک شد. کریم 
فالی بر داشت وپولی اضافی به اوداد. دختر ک پول رادر 
گریبان گذاشت ونرفت. کریم گفت: "فال که خریدم... 
پس چرانمیری؟"دخت رک خنده‌ریزی کرد وحرفی 
نامفهوم زد. خاطره پرسید: ''چہی گفتی؟''دخت رک 
به کریم اشاره کردو گفت: بااین‌بودم وسرش 
رابه گوش کریم‌نزدیک کرد و گفت: تو کریمی؟ 
برات پیغام آوردم . کریم حیران شد: اسم منواز کجا 
می‌دونی؟ "دخترک به جایی اشاره کرد و گفت: "اون 
دختره که اونجا بود بهم گفت بیام بهت بگم کریم جون 
این‌دختره‌لاغر مردنی‌وبدترکیب کیه که‌باهاش 
اوم دی‌پارک ... کریم‌انگارش و که شد زیر اجوابی 
نسدادوبالبخند به دختر فال فروش نگاه کرد خاطره 
بازوی دخترک را گرفت وتکان داد و پرسید: کدوم 
دختره؟ کجاس؟ بریم نشونم بده! آدختر فال‌فروش 
بازوی خود رااز چنگ اوبیرون کشید و گریخت. خاطره 
جند بار داد کشید تااورابر گرداند اما دختر ک چنان 
در شب ناپدید شد که دود در باد. کریم به خودش 
آمد و به خاطره گفت: 

"آروم‌باش خاطره‌اچراداد می‌زنی؟ آبرومون 
رفت!"... خاطره کیفش رابرداشت و با خشم به سمتی 
رفت که‌دختر فال‌فروش اشاره کر ده‌بود. کریم دنبالش 
دوید وسعی کرداورا آرام کند. خاطره‌با فریاد گفت 
به خیال اینکه کریم مزاحم اسست. جلوش را گر فتند 
وخاطره‌رفت. کریم برای آن جوان‌ها توضیح داد که 
خاطره نامزد اوست وسرانجام انها راقانع کرد که 
خاطره گشت. او نیز انگار دودی‌شده‌بوددر شب. کریم 
بارها به گوشی خاطره‌زنگ زد اما پاسخی نشنید. بسی 
پریشان شد و ندانست چه کند. جر اتش رانداشت به 
خانواده خبر بدهد که خاطره قهر کر ده و رفته. تصمیم 
گرفت شستابان به سوی خانه بر ود وسر کوچه منتظر 
بمان دزیر خاطره‌هر جا که رفته باشد. سر انجام به 
خانه برمی گشت. 

کریم‌جای تاریکی پار ک کرد و به روبروچشم 
دوخت. دل توی دلش نبود و نمی‌دانست با موقعیتی 
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که پیش آمده‌چکار کند. نمی‌فهمید این شوخی راچه 
کسی بااو کر ده و چرامی‌خواسته شب زیبای خاطره 
واوراتباه کند. از فکر کردن به جایی نرسید.از همه 
بدتراینکه مادر خاطره به اواس زد که چرا گوشی 
خاطره خاموشه؟ دیر شده. دیگه ب رگردین خونه". 
کریم جواب داد که دارد خوش می گذردوبەزودی 
برخواهند گشت.وباز هم چیزی بدت ر پیش آمد. 
"شیده ؛ خواهر خاطره که داشت از بیرون می آمد. 
ماشین کریم رادید و حیران شد و پرسید: اینجا چکار 
می کنی؟ پس خاطره کو؟" کریم سری تکاند و گفت 
آنمی‌دونم...قهر کرده... " شیده‌سوار شد وپر سید: "قهر 
کرده؟ شماد و نفر که‌لیلی ومجنونین. باور نمی کنم 
قهر کرده‌باشه . کریم داستان دختر فال‌فروش را 
تعریف کرد. شیده گفت: "اگه من جای خاطره بودم. 
می زدم پس گر دن فال فروشه ومی گفتم بره گم شه... 
آخه خاطره و همه ما تو رو می‌شناسیم و می‌دونیم اهل 
این کارها نیستی. در عجبم از خاطره که باورش شده!" 
کریم گفت: "به این قسمت داستان فکر نکر ده بودم. 
منم اگه جای خاطره‌بودم یه لگد به دختره می زدم و 
می گفتم گم شه ... شیده گفت: "منم همین رومیگم 
دک تور عاو ایی هگا رو می‌شتانسین: 
خاطره نبای د اجازه بده حرفای یه غریبه ولگرد روش 
اثر بذاره". 

شیده‌مدتی کنار کریم نشست واز این دست 
تسشن کته کر ضس می کر اط ر اب شم 
تبدیل شدہ و دلش می‌خواهد هرچه زود تر خاطره را 
ہین واوزابازخواست کد هچ ر ابا حرف‌هاخ یک 
غریبه ولگرد.مراقضاوت کردی... شیده هم بااو موافق 
بسود.حتی می گفت به جای‌اینکه در کوچه منتظرش 
باشی, به خانه برویم وداستان را که عین واقعیت است, 
برای خانواده تعر یف کن. کریم بەاین کار راضی نبود 
امادر برابر اس تدلال شیده‌قانع شد که‌به خانه برود. 
شیده می گفت | گرا با منتظرش باشی به این معنی 
است که خطایی کرده‌ای امااگر بروی خانه. خودش 
خواهد فهمید کارب دی کرده‌وباید عذرخواهی کند. 
وقتی که هر یک به خانه‌های خود رفتند. شیده خواست 
داستان رابرای مادرش تعریف کند امانتوانست زیرا 
کمی پس از ورودش به خانه, خاطره‌هم آمد. خشمی 
زیر دندان واخمی بر ابروداشت. شید ه به استقبالش 
رفت و حالش راپرسید. خاطره گفت: "حوصله ندارد " 
و به اتاقش رفت. کمی بعد شیده با سینی چای پیش او 
رفت وعلت بی حوصلگی اش راپرسید. خاطره گفت: 
"دست ازسرم‌بردارااز تووازهر دختر ترشیده‌ای 
که عقده‌ای شد هو تاب نداره خوشبختی بقیه رو ببینه. 
متنفرم .شیدهپوز خند زدو گفت:''اگەیەدختر ترشیده 
تونسته خوشبختی تو روخراب کنه, دیگه ببین خودت 
چه بی‌ارزشی که زور یه دختر ترشیده بهت رسیده". 
خاطره در را باز کرد و گفت: "برو بیرون!" شیده گفت: 
پیشنهاد می کنم مثل من یه خورده چاق شو تا شاید به 
چشم کریم جذاب بیای ". ورفت. خاطر هدر راپشت 
سرهم به‌هم کوفت وروی تخت افتاد تا گریه کند. 
مشاجره آنها چیز تازه‌ای نبود و از سال‌ها پیش تام و 


جری بودند و مدام به هم می پریدند. 

شیده پنج سال از خاطره بز ر گتر بسود. بد قيافه 
نبودولی دربرابرزیبایی خاطره کسی بے او توجه 
نمی کرد. ضمن این که خاطره تر که‌ای وریز نقش بود 
اماشیده‌درشت وورزیده‌بود و بیش از سنش نشان 
می‌داد. شش سال پیش دلباخته یکی از دانشجوهای 
همکلاس شده‌بود. به دلیل مخالفت خانواده نتوانست 
به عشقش برسدومدتی افسرد گی کشید. پس از آن 
هم هیچ خواستگاری برایش نیامد. همه خواستگارها 
برای‌خاطره‌می | مدند.مادرش برای‌روشن‌ماندن 
چراغ خانه, خواستگاران خاطره را به خانه راہ می داد 
و آخر سربه آنهامی گفت دخترش شیرینی خورده 
کریم است اما دختر دیگری هم دارد. خواستگارها هم 
می گفتند مرسی و می‌رفتند. شیده با این کار مادرش 
مخالف بود اما چیزی بر وز نمی داد شاید ته دلش این 
امیدواری راداشت که‌یکی از خواستگارانی که‌به‌هوای 
خاطره‌م ی آیند. نظری هم به اوبیندازند و پسندش 


صبح آن روز وقتی که کریم داشت باماشینش 
جابی می ‌رفت,شیدہرادید کەمنتظر تاکسی است. 
او راسوار کرد و تعجب کرد که چراباماشین خودش 
نرفته؟ شیده گفت می‌خواهد به فرود گاه برود زیرا 
به سوی اصفهان پر واز دارد. طبیعی بود که شیده به 
اصفهان برود زیرادر آنجااملاکی داشت و آن روزها 
حرف این بود که کار گزارش حسابسازی کرده‌و 
برخی از سود سالانه را بالا کشیدہ قرار بود شیده‌برای 
سر کشی و تحقیق نامحسوس به اصفهان برود. بین راه 
فرود گاه خواست درباره اتفاق دیشب با کریم حرف 
بزند اما کریم گفت: "دوست ندارم دربارەمش حرف 
بزنم. بهتره تو هم دخالت نکنی! "شید ه‌از آخرین جمله 
کر یم عصبی شد اماخودش رانگه داشت و ظاهر سازی 
کرد و درباره‌ی مسائل کاری و اصفهان حرف زد. 

کریم در فرود گاه تاسالن پرواز رفت وشیده را 
بدرقه کرد سپس دنبال کارهای خودش رفت. آن روز 
درذ هنش مدام این فکر می چر خید که‌اگر خاطره تا 
این حد دهن‌بین باشد. تکلیفش در آیندہ چه خواهد 
شد. واز خودش می پرسید چه شد که آن همه عشق و 
علاقه به قهر تبدیل شد ؟ و چون جوابی نمی یافت: فکر 
می کرد که شاید آنها راطلسم کرده‌اند.اماطلسمی 
در کار نبود. 

کمی پس از ظهر روز بعد بود. خانه بزرگ خاطره 
اینھا خلوت بود. کارمندھاودانشجوھاس کار خود 
بودند. کهن‌سالان‌وخانه‌دارهاهم خواب‌بودند.خاطره 
هم هر روز در چنین ساعتی می خوابید امااز آن شب 
بی قرار و بی خواب شده بود مخصوصا که دو روز 
بود کسی به گوشی اوپیامک می داد که آدست‌از 
سر کریم بردار. کریم مرادوست دارد واگر تا 
کنون این رابه تو نگفته» دلش به حالت می‌سوزد. 
خودت غیرت داشته باش واز زند گی کر یم کنار 
بسرو .این پيامک‌هابدبینی اورابه کریم بیشستر کرد؛ 
کریم نیز که رفتار قهر آلود خاطره رامی‌دید وچون 


کریم جای ناریکی پارک کرد و به 
روبه‌رو چشم دوخت. دل توی دلش 
نبود و نمی‌دانست با موقعیتی که 
پیش آمده چکار کند. نمی فھمید این 
شوخی را چه کسی با او کردہ 


مطمتن بود که خودش خطایی نکر ده که مستوجب 
قهر باشد. از خاطره بسیار دلگیر شد و تصمیم گرفت تا 
خودش نخواسته باشد برای آشتی اقدامی نکند. اهالی 
خانوادہخیلی زود متوجه تغییر رفتار این دو دلداده 
شدند اما نتوانستند علتش را کشف کنند زیر | کریم و 
خاطره حاضر نشد ند توضیحی بدهند. 


خاطره‌برعکس روزهای گذشته آشفته‌بود و 
خوابش نمی آمد. روی تخت دراز کشیده بود و سرش 
رادر بالش فر وبرده‌بود واشک می‌ریخت. در اتاقش 
باز شد و کسی داخل شد. آرام به سوی تخت رفت و 
دستش راروی سر خاطره گذاشت و فشار داد. خاطره 
وقتی که قاتل مطمئن شد خاطره مر ده.بی آنکه دیده 
شود رفت. 

نیم ساعت بعد برای کریم پیامکی آمد: "برو خونه 
عموجان ونامزدت روببین که بایه غریبه خلوت 
کر اک تعبال ویو اعاب کر 
توفانی کر د و خودش رامثل برق به خانه رساند. از خشم 
بسیاری که داشت. صدای پایش در ساختمان پیچید 
و کسانی که خانه بودند.او را دیدند که غضبنا ک بود 
و وارد اتاق خاطره شد. 

کریم اولش متوجه نشد چه اتفاقی افتاده و بلند بلند 
چیزهایی به خاطر ه گفت.اما چون وا کنشی ندید.اورا 
تکان داد و متوجه شد خاطره‌اش مرده است. کریم 
فریادی کشید و از اندوه بسیار بیهوش شد. زیاد طول 
نکشید که خانه از ناله و افغان پر شد. کسی باور نمی کرد 
خاطره عزیز را کشته باشند. همیشه در میان کسانی 
که شو که شده‌اند. کسی هم پیدا می‌شود که عقلش 
کار می کند.اومادربز رگ خاطره بود که به پلیس 
ز نگ زدوپای‌نوبخت رابه این معماباز کرد تابگوید 


چه کسی نفر پنجم بود؟ 


و نگفته بود برخی از آنها به دلیل حادثه مرده‌اند. به پرت شدن 
از کوه نیز اشاره نکرده بود. سعید از این مسائل حرف زد پس 
معلوم می‌شد که از نوع مرگ آنها خبر داشته زیرا خودش 


قاتل بوده. از بین جواب‌های درست قرعه کشی کردم 
و ناصراسمی نژاد با تلفن ۰۹۱۶۳۱۱۴۱۰۰ از 
اهواز برنده شد. مبار ک است. 


۷ 


نوبخت نگفته بود که آنها پانزده سال پیش کشته شده‌اند. 


۳ ھ7 
لی ۳ 


قاتل کیست. 

قبل از اینکه کاراگاه نوبخت وهمکارانش برسند. 
مادربز رگ خاطره‌به شیده‌ز نگ زد تاخبر بدهد و 
از اوبخواهد بے تهران بر گردد.شیده‌ومادربزرگ 
خوب نتوانستند صدای یکد یگر را بشنوند زیراصدای 
نش ِ وبرخاست هواپیمامیآمد. کمی بعد شیده 
خودش زنگ زد واز ماجرای مر گ خواھر ش باخبر 
شد. حالش بد شد و تامد تی نتوانست حرفی بزند۔وقتی 
که به خودش مسلط شد. گفت با اولین پرواز به تھران 
بازخواهد گشت. 

وقتی که‌نوبخت وگروھش آمدند کریم به 
ھوش آمده‌بود اماحتی یک کلمه هم نمی توانست 
حرف بزند.د کتررعنایی به او دارویی تزریق کردو 
گفت دراتاقی خلوت دراز بکشد ضمنا کسی پیش او 
نرود. نوبخت صحنه قتل رادید و بااهالی خانه مصاحبه 
کرد.بهاو گفتنددوروز بود که خاطره عصبی بود و 
از کریم بدمی گفت. امروز کریم باعصبانیت وارد 
خانه شد ویکراست به اتاق خاطره رفت وباصدای 
بلند حرف هایی زد.بعد فر یاد کشید که خاطره مر ده. 
نوبخت برای مصاحبه با کریم پیش او رفت. حال کریم 
بهتر بود و توانست بگوید که برایش اس‌اماسی امده 
بود که نامزدش با غریبه‌ای خلوت کرده و چون دو روز 
بود با هم قهر بودند. با عصبانیت به خانه امد ومتوجه 


شد خاطرہ را کشتەاند. نوبخت از اوخواست اسمس 
رانشان‌بدهد. کریم گفت چون بیم داشت کسی آن 
راببین دیا کش کرده. نوبخت از او خواست درباره 
قهری که با هم داشتند. حرف بزند. کریم گفت دارد 
باور می کند که کسی آنهاراطلسم کرده‌زیرا تا آن 
روز هر گز باهم هیچ بحثی نکر ده بودند. سپس داستان 
پار ک ساعی ودختر فال‌فروش راتعریف کرد.نوبخت 
پرسید: "داستان پار ک ساعی رو واسه کسی‌هم تعریف 
کردین؟" کریم گفت:''فقط شیده خواهر خاطر ه خبر 
داشت.بااینکه شیده‌به‌ من گفته بود این موضوع رو 
به بزرگترها بگم تا از همون اول حلش کنن. من صلاح 
ندونستم به کسی چیزی بگم. حتی دوست نداشتم 
شیده‌هم ا زاین موضوع حرفی بزنه. وقتی که داشتم 
می بردمش فرود گاه‌خواست حرف دختر فال فروش 
رووسط بکشه. گفتم دوست ندارم حر فشو بزنم. من 
یه آدم رسمی و کلاسیک هستم وبه آبروی خودم و 
خونوادهم آهمیت مید م. دوست نداشتم کسی بفهمه 
که من و خاطره سر چیز بی ارزشی قهر هستیم. اون 
شب هم اگه شو که نشد ه بودم.داستان پار ک ساعی رو 
واسه شیده تعریف نمی کردم . نوبخت پر سید: "شیده 
کجارفته و کی برمی گرده؟ کریم گفت: "قرار بود 
یه هفته بمونه اصفهان. حالا نمی‌دونم کی میاد. 
مادربزر گم باهاش حرف زده". نوبخت به یکی از 
مأمورها گفت کریم رادر اتاقی‌بازداشت کند.به 
مادربزرگ هم بگوید بیاید. 

حال مادربزرگ خوب نبود. مويه می کرد و از 
مرگ خاطرہ می‌نالید. د کتر رعنابی به او آرامبخش 
زده بود. کاراگاه از اوپرسید:''شیدہ کی میاد؟" 

بقبه در صفحه ۵۷ 


ےچ 


می خو 


ای و ای حال و 


| دنده مد 


۰ 


دای ا 


© 


5 


گذشته درس 


و 
ےہ 


٭ نون 


اا 


|... 


اطلاعات مفتکی 


از: رضارفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


جس ص۰ج 
۱ خودروخود را گل نگیےید ! 
شود که با یک ریزش نرم قطرات باران تبد یل به 
گل شود وماشین راگل آلود کند.این یک بحثی 
است که باید خود صاحب خودرو به آن رسید گی کند 


ا وخودروش رادر کارواش یا در منزل بشوید(البته 
جوری که آب شرب مصرفی مردم را هدر ندهد)؛ اما 
این که یک راننده‌ای خودش به دست مبار ک خودش 
| بیاید ماشینش را گل مالی کند. یک بحث دیگر است 
که کاری خطرناک است. 

راننده‌های فعلی ما بدون این کارهای اضافی هم 
از رانند گی درست و حسابی کم شود؛ دیگر فکر نکنم 
نیازی باشد که برای کم شدن میدان دید راننده. 
شیشه‌ها و کل اتاق ماشین را گل آلود کنند. که چی؟.... 
که هم‌دردی کنیم با حادثه حماسی کربلا!.. کاش 
استاد مطهر ی می بود و باز در ادامه بررسی وبازشناسی 
تحریفات عاشورا به این مورد هم اشاره‌می کر د. بر ادر 
من!امام حسین(ع)به ما یاد داد که در کاخ ظلم و ظالم 
راگل‌بگیریم.نه این که خودرو خود را گل بگیریم که 
احتمال تصادفات جاده‌ای و خیابانی راافزایش دهیم. 
باور بفر مایید به اندازه کافی تصادف داریم. 

هشدارپلیس: رئی س پلی س راهنمایی و 
رانند گی‌استان کر مانشااز توقیف خودروهای گل 
آل ود در ایام ماه محرم خبر داد و گفت: گل آلود 
کردن خودروها ممنوع است. همچنین شعارنویسی 
به‌نحوی که شیش ه ها پوشیده شود وداخل خودرو 
دید سود 

ازروی د ست سیر اب:خودر و گل نکنید /وزن 
این شعر خودش گل دارد! /شاید این خودرو گل /برود 
| توی شهر /و شود باعث شر /بز ند بر در و دیوار وجود / 
| قامتی خم بشود /وسری روبه سجود /پس در این گل 
مالی/ تو بفر ما که چه سود؟.. 

بسته پیشنہادی: بسیاری از نکات اخلاقی و 
ارزشی واجتماعی آموزنده‌رارسانه ملی واهل منبر 
منتقل می کنند؛ اما این دلیل نمی شود که مادست 
ساکت وصامت بنشینیم. پس تکانی به وجود مبار ک 
می دھیم و در راستای آنچه عرض شد قبل از رفتن به 
هیات محل و شر کت در عزاداری.نکاتی راپیشنهادی. 

۱-توقف قبل از توقیف: پیش از آنکه کار به 
توقیف خودرو بکشد وازدوط رف ماجرابیخودی 
هزینه و آنرژی صرف شود. خود جناب راننده,لحظه‌ای 


سس 


خودرو را کناری بکشد و توقف کند. لحظاتی چند در 
نتایج وثمرات‌این کاریعنی گل مالیدن به خودرو. 
تأمل و تفکر کند. 

۲-گل مالی اصولی: به عوض این که ماشین 
خود را گل بمالیم, یک مشت گل بر داریم بمالیم به 
قیافه منکسره‌نفس آماره و بهیمه که میدان دیدش 
کم شود و در طول سال هر چیز ناصوابی را نخواهد 
ومارابه گناه نیندازد. چطور شد باسنگ می زنیم به 
جمره‌سمبل شیطان؛ خب یک مشت گل هم بزنیم به 
سمبل شیطان درون نفس بهیمه لا کر داری که به قول 
مولانا مثل اژدر واژدهاست که همیشه هم آنلاین 
است و کانکت, واگر گاهی فقط از غم ہی آلتی افسرده 
است. موقتا آنتن نمی دھد یا به شبکه وصل نیست. 

-٣‏ گل به جای گل: گل لاله وشقایق.نشان ونماد 
دوه پات اس سان که جو درو را 
گل‌بمالیم که بعدش سر شستن آن کلی آب هدر 
بدهیم. چند گل لاله سرخ بر روی ماشین خود بزنیم. به 
نشانه همرآهی و همدلی با لاله‌های پر پر شده در دشت 
عشق,در کربلا.شمارابه خدابهتر نیست ؟هیچ خطری 
هم ندارد. لاله‌های فلزی که بر روی علم و کتل هست. 
خب طبیعی اش را چند تایی روی ماشین بزنیم. این لاله 
ه٦77‏ ۶ہ ۷۷ هرد 
مدفون شده است /که زمین از دل خود شعله‌ور آورده 
7 کنم که دسته رفت..- 

در ستایش بےچسب زدن 

بعضی کلمات :در اثر کثرت استعمال در یک 
معنای خاص» به تدریج و خیلی زیرپوستی, دارای یک 
بار معنایی سوار بر خود شده‌اند که عین چربی روغن 
می‌مانند که جزیی جدانشدنی از آن واژه به حساب 
می‌آیند. تابگویید روغن.اولین مفهومی که به ذهن 
متبادر می‌ شود چر بی است.همینطور است اصطلاح 
''برچجسب' که معمولا بار منفی به همراه دارد. 

برچسب از زمانی که به معنای تهمت زدن به این 
و آن‌به کار رفته ومترادف بد گویی؛ دیگر آن معنای 
مثبتش از چشم همه افتاده. از چشم افتاد گی بد دردی 
است. از درد چشم هم بدتر.لاکر دار باعینک وعمل 
لیزری هم اصلاح پذیر نیست. 

موارد استفاده از بر چسب: 

۱-برای آغاز تخریب کسی که جرت نمی کنیم با 
لودر و بولدوزر خیلی یکهویی وسیخکی اقدام به خراب 
کردن او در انظار عموم کنیم. یعنی راستش زورمان 
نمی‌رسد که همچین کنیم. این روش به سیستم 
موریانه‌ای شبیه است. دیدید چه جوری یواشسکی 
کروی کک سر یھ کب 
اگر دیدید مشکل حل است. دقیقاً همین جوری! 

٢۔برای‏ خارج کردن رقیب از صحنه. در این 
هن‌گام.باتوجه به جنس طرف ومواضعش.یک 
برچسب متناسب ولو ش دہاز زیر سنگ ۔_پیدا 
می کنیم وزمانی که طرف حواسش نیست.ناغافل به 
او می‌چسبانيم. بس که ببستند بر او ب رگ و ساز /گر تو 
ببینی,نشناسیش باز! 


الاعات ہت سی ار ۳۳۷۶ 


٣برای‏ سیمان گرفتن صاحبان افکاری که‌مابا آن 
موافق نیستیم. در این حالت چون یک مرتبه نمی شود 
فرد مورد نظر راسیمان گرفت؛ ابتدا به وی یااطرافش 
یکسری برچسب‌هایی زده می شود که بعدا بشود او 
راسیمان گرفت وبه ضرب سیمان,. قانعش کر د. مثلاً 
این برچسب که: به زودی در این محل.یک تندیس 
ظریف سیمانی نصب خواهد شد!" 

بحث اصلی:و اما آن چیزی که الآن مورد بحث 
ماست.استفاده مثبت از برچسب در مسائل اقتصادی 
است. زدن برچسب قیمت بر روی اجناس, یکی از 
موارد استفاده بهینه و خوب از بر چسب و گامی در 
جهت شفاف سازی اقتصادی و بالطبع و به تبع آن, 
اعای ات +۰ وس ارمان سا 
مصرف کنند گان. نسبت به درج قیمت وبر چسب بر 
روی کالاها به منظور حفظ ثبات قيمت‌ها هشدار داده 
اند؛ اما ظاهر ا بعضی‌ها خیلی گوششان بد هکار نیست. 
بیشتر طلبکارند. 

آنچه گفتیم اسنادش‌هم موجود است. آمارهای 
جدیدارائه شده. همچین نشان می دهد که ۶۵در صد 
تخلفات واحدهای صنفی در دوماه‌اخیر مربوط به‌درج 
نکردن قیمت ونزدن برچسب بر روی کالاهاست. 
عنوان متخلف دادن به این اشخاص, یک برچسب 
نچسب در جهت خراب کردن آنهانیست.اینهادر 
حقیقت با نز دن بر جسب.به خود شان بر چسب زده‌اند. 
و هر آدم عاقلی می‌داند که خود کرده را تدبیر نیست. 
حتی در دولت تدبیر و امیدا 

دلایل بر چسب نزدن:از منظر جامعه‌شناختی و 
روان شناسی اخلاقی واقتصادی:شاید بشود احتمالات 
زیر رابرای برچسب نزدن برخی واحدها و رسته‌های 
صنفی, به آنها چسباند: 

ا گر زاز شفافیت:بعضی ها خیلی از شفاف 
بودن خوششان نمی آید. حتی از شیشه هم خوششان 
نمی آید.چون آن طر فش معلوم است وبه آن بر چسب " 
آنورش پیدا" می‌زنند. بیشتر طالب فضاهای تیره و تار 
هستند. اینها معمولاً از آب صاف وزلال هم بدشان 
می‌آید و سریع آن را گل آلود نمی کنند. بر این باورند 
که ماهی بیشتری می‌توان گرفت. 

۲-باز بودن دست:این که‌دست ادم بسته 
۷٣‏ خیلی دلگیر است خلق دی اد تنگی م کند. 
درج قیمت ثابت وزدن برچسب لا کردا رهم یک 
همچین وضعیتی راپیش می آورد که عده‌ای آن را 
ہے ند ند بیستر بر ای دیگرآن می بسندند آنجه را 
برای خود نمی پسندند. 

۳-بازبودن باب گفتگو:اگر برچسب قیمت بر 
روی کالا باشد. مشتری دیگر هیچ سؤالی در خصوص 
نرخ اجناس مطرح نمی کند واین خب باب گفت و گو 
رامی‌بندد و حداقل تنگ می کند. از سوی دیگر:امکان 
چانه زنی راهم به صفر می‌رساند. در صورتی که گرم 
شدن چانه» خیلی در فروش کالا مؤثر است. 

بر چسب فوری:هر کس این عرایض معقول‌ما 
راقبول ندارد. قدر مسلم یک ریگی چیزی در کفش 
خود دارد. بگرد ای چرخ پیدا کن! 


۱ گزارش خارجی 
7 سے سے وکے 


بقيه از صفحه ۱۹ 
خود ذخیره‌سازی کند.جاتروفادر محیط‌های گرم 
و خشک و بایر می روید و گیاهی است فوق‌العاده سمی 
وپرانرژی که روغن فراوانی دارد.اين گیاه کاربرد 
خورا کی نداردامامی‌تواند یک پرس‌هوای تازه‌به 
شما بخوراند! 


مزارع شناور 

به نظر می رسد که زمان اجرایی شدن ایده مزارع 
شناور فر ارسیده‌باشد.سازمان ملل پیش بینی کر ده که 
تاسال ۲۰۵۰ء ده میلیار د انسان روی کره زمین زند گی 
خواهند کرد و این رقم به ماهشدار می‌دهد که برای 
زنده‌ماندن این تعداد انسان.دست کم به ۰ ۷درصد 
منابع غذایی بیشتر نیاز داریم بنابراین مزارعی که‌روی 
دریاچه‌ها یا دریاها ساخته می شوند و از دریا و دریاچه 
به عنوان بستر استفاده می کنند. ایده فوق‌العاده‌ای 
این طرح‌ها که سه ردیف دارد. از پنل‌های خورشیدی 
برای تامین انرڑی آن استفاده‌می‌شود.ردیف وسط 
انواع مختلف سبزیجات پرورش داده می‌شود. در 


این مزارع.از خاک معمول‌مزارع کشاورزی استفاده 
نمی شود و از طریق مواد مغذی مایع. نیاز سبزیجات 
تامین می‌شود. این مواد مغذی و زراعی قطره قطر ه 
به سطح پایین می چکند تاماهی‌ها رانیز تغذیه کنند. 
بر آورد شده که یک زمین شناور هوشمند به متراژ 
۰ در ۳۵۰ متر هر سال تقریبا تن سبزیجات و 
١ ۰۷‏ تن ماهی تولید خواهد کرد. 


کامپیوتری که دردرامی بیند 
معمول] بچه‌ه انمی‌توانند درب اره‌درد در نقاط 
مختلف بدنشان به خوبی توضیح بدھند یا بگویند 


دردشان چقدراست بنابراین کسانی که در حوزه 
سلامت فعالیت می کنند. برای شناسایی درد در 
ک ود کان از معیارهای متفاوتی استفاده‌می کنند مثلاً 
برای بچه‌های کوچکتر از تصاویر چهره‌های مختلف 


استفاده می کنند که حالت‌های مختلف درد رانشان 
می‌دهند. در حال حاضر محققان آمریکایی نوعی نرم 
افزار کامپیوتری‌طراحی کر ده‌اند که میزان درد رااز 
مشاهده‌صورت فر د نمایش می دهد وسطح درد را 
تعیین می کند. در آز مایش‌های اولیه.اين نرم افزار به 
خوبی عمل کرده و توانسته در تشخیص ميزان درد در 
کود کان به پزشکان کمک زیادی کند. 

حس اضافه 

۹٢۹٢4 72٠‏ ہي 
کمک آن بەافرادی که از حواسی مانند شنوایی یا 
اف کد را ۱ 
به کمک نابینایان آمده‌یازبان اشاره کمک‌های قابل 
توجهی به ناشنوایان کر ده.وحالاء "دیوید ایگل‌من " 
جس تا ا ےکسا 
ارتعاش تبدیل می کند و کسی که این جلیقه رابر تن 
دارد. می‌تواند این ارتعاش رادرک کند. صداهاو دیگر 
آواها توس ط فلفن 8 که جلیقه راپوشید۱ 
دا ی روه ام کا 
برنامهیااپلیکیشن این صداه ار ااز طریق بلوتوس 
به جلیقه منتقل کند. دراین سیستم انرژی لرزانشی 
صوت که ھرارامر تی می کد رای نیوا ان فا 
شنیدن می شود. و این به منز له‌ی حسی است که حواس 
پنجگانه را تکمیل می کند. 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
و ِ ۱ - تسد 


بقيه از صفحه ۵۵ 


مادربز رگ گفت: "نمی دونم.خوب نفھمیدم چی 
گفت.همەش صدای هواپیمامیومد. حواسمم نیست 
که... آهاابعدازاینکه صدای هواپیمانذاشت بفهمم چی 
میگه,دوباره‌زنگ زد و گفت بااولین‌پروازمیاد . کاراگاه 
نوبخت پس از اینک 4 تحقیقات مقدماتی راانجام داد. 
به آن خانواده گفت همین که شیده بر گشت. خبرش 
کنند. کریم راهم به بازداشتگاه قرار گاه بردند. 

صبح روز بعد وقتی که نوبخت خواست وارد 
دفتر کارش شود شیده منتظرش بود. چشم‌هایش 
يف کردہو نگاهش ژولیده‌بود. نوبخت او رابه دفترش 
پذیرفت و گفت: "لازم نبود شما بیاین. خبر می‌دادین. 
خودم میومدم''شیدہ گفت: "من از فرودگاہ یکراست 
اومدم اینجا جون مادربزرگم گفت واسه پیدا کردن 
قاتل باید همه‌مون همکاری کنیم پس لازم بود بیام 
تازودترقاتل خواهرم روپیدا کنین.البته من واسه 
خاطره خواهر خوبی نبودم و خیلی اذیتش می کردم 
ولی دیگه گذشته و کاری از من برنمیاد..." شیده به 
گریه افتاد و نتوانست ادامه بد هد. نوبخت کمی صبر 
کرد وپرسید: "به نظر شماچه کسی واسه کشتن خاطره 
انگیزه‌داشته؟ شیده گفت: "دوست ندارم اینوبگم 
امسانبایسد حقیقت رومخفی کنم. کریم بعد از یک عمر 
زندگی شرافتمندانه, به خاطره خیانت کرد و چند روز 


پیش دستش روشد. همون شبی که خاطر فهمید 
کریم خیانت کرده. خواستم با خاطره حرف بزنم ولی 
جواب منوباپر خاش داد حتی بهم توهین کرد.من 
در کش کردم وچیزی نگفتم و تصمیم گرفتم با کریم 
حرف پزنم. فرداش داشت می رفت اصفهان. کریم منو 
رسوند فرود گاه. درباره داستان پارک ساعی باهاش 
حرف زدم. دوست نداشت از اون ماجراچیزی بگم 
ولی من گیر دادم. ومتوجه شدم که کریم از خاطره 
سرد شده وعاشق یکی از همکلاسی‌های سابقش شد ه. 
این عشق چشماشو کور کر ده چون با نفرت از خاطره 
حرف می زد. هیچ بعید نیست که کریم واسه رسیدن به 
عشق جدیدش,خاطره‌رو کشته باشه ... نوبخت گفت: 
''علت حضور کریم در خونه اسمسی بوده که تشویقش 
کرده‌پیاد خونه امامتأسفانه اسمس روپاک کرده". 
شیده گفت: آدروغ میگه!اگه همچین اسمسی وجود 
داشت. هر گز پاکش نمی کرد و به همه نشونش میداد 
تابهونه‌ای واسه به هم زدن نامزدی داشته باشه. شما 
باور می کنین که واسه کریم اسمس بیاد که نامزدت 
بایه غریبه تو خونه‌س. اونوقت کریم اون اسمس رو 
پاک کنه؟ نوبخت گفت: حق با شماس... یه سوّال: 
دیروز که بامادربز رگتون تلفنی حرف می زدین, کجا 
بودین؟ "شیده گفت: "خب معلومه که کجا بودم... 
اصفهان .نوبخت گفت: آخه صدای هواپیما میومده". 
شیده گفت: "اشکالی داره که صدای هواپیما میومده؟ 
حاضرم بلیتم رو نشون بدم که امروز صبح زود با 
پروازشماره ۲ ۴ ۳از اصفهان وارد تهران شدم".نوبخت 


گفت: ساعتی که مادربز رگ به شما زنگ زد. ساعتی 
نبود که شماتوی فر ود گاه‌باشین. صبح رفتین اصفهان. 
تلفن ماد ربز ر گ هم حدود ساعت سه بعدازظهر بوده. 
قتل ساعت یک بعداز ظهر بوده. به نظر من شماصبح 
نرفتین اصفهان. یه جایی نزدیک خونه قایم شدین 
بعد اومدین خاطره رو کشتین بعد شم با پر واز بعد از 
ظهر رفتین اصفهان. شما تازه رسیده بودین فرود گاه 
اصفهان که مادربزر گ زنگ زد. منطقی‌تر این بود که 
ساعت سه دنبال کارهای خود تون در اصفهان باشین 
نه اینکه فرود گاه باشین ؛ شیده خند ید و گفت: 

"فکر نمی کنم به شما ربط داشته‌باشه که‌من کجای 
اصفهان بود م.اگه سوّالی ندارینءمن باید برم " نوبخت 
گفت: ‏ چطور دلتون اومد خواهر تون رو بکشین؟" 
شیده‌بلند شد و گفت: "حق ندارین بدون مدرک به 
من اتهام بزنین. من شاهد دارم که وقتی که کریم 
خواهرم رو کشته اصفهان بودم " نوبخت گفت: بهتره 
از شاهد تون نخواین شهادت بده چون به جرم فر یب 
دادن پلیس مجازات میشه. من شماروبه جرم قتل 
خواهر تون بازداشت می کنم.مدر کم هم این نیست که 
وقتی که مادربزر گ به شما زنگ زد. فر ود گاه بودین . 
شیده پرسید: " پس مدر کتون چیه؟" 


هوش ازمایی 

شسما جواب شیده رابدهید وسوتی اورانشان 
دهید و ان را به شماره ۴۰۱۹۴۹ ۹۳۶۶٩۰اسمس‏ کنید. 
نام و نام شهر تان راهم حتما بنوبسید. 


۰ 


,در ودای 


نمایی و اصلی در زند گی 


در ود 


ی در با 


ده با 


علامه حلی 


× بعد از اولین بازی استقلال در لیگ ۸۷ - ۸۶ 
بود که مر حوم ناصر حجازی دربارہشمابەرسانەھا 
اعلام کرد که "این بچه آینده فوتبال ایران است . 
اکنون حجازی در میان ما نیست. اما می‌بينيم که 
دقیقا آنچه گفته بود به ثمر نشست. 

ال 
لیگ ۸۷ - ۸۶ بود که من روی نیمکت بودم. استقلال 
یک بر صفر عقب بود که بین دو نیمه من و آمید 
روانخواه به درون زمین رفتیم. اولین بازی بود که در 
پست هافبک دفاعی به میدان رفتم و به نظر خود م 
فکر می کنم یکی از بهترین بازی‌های خود رادر طول 
دوران فوتبالی ام انجام داده‌ام. پس از این بازی نیز 
در تمامی دیدارهای استقلال در آن لیگ به میدان 
رفتم.خدا رحمت کند حجازی را اعتقاد خیلی خاصی 
به من داشت. شاید یکی از دلایلی که من به استقلال 
آمدم مرحوم حجازی بود. صحبت‌های ایشان قبل 
از انعقاد قراردادم با استقلال بسیار دلچسب بود وبه 
همین دلیل تصمیم گر فتم به استقلال بيایم. این دیدار 
یکی از بازی‌هایی بود که همواره در ذهن من مانده و 
هر زمانی که می‌خواهم درباره استقلال صحبت کنم. 
ان دیدار رامثال موزنم م 

(مرحوم حجازی شناخت قبلی نسبت به شما 
داشت؟ 

این صحبت راهیچ جا تکر دهام.امساالان آن را 
می‌گویم. زمانی که با استقلال قرارداد بس تم قصد 
ونیتم استقلال نبود. از فولاد جدا شدم واز سپاهان 
پیشنهاد داشتم. سایپا نیز به دنبال جذبم بود. 
سپاهانی‌ها قهر مان جام حذفی و سایپا نیز قهر مان لیگ 
شده بود. بوناچیچ. سرمربی سپاهان و دایی. سرمربی 


سایپا بود. استقلال مرا می‌خواست. گفتم برای امتحان 
هم که شده بروم و با استقلال مذاکرہ کنم. اما نهایتا 
قصد داشتم بین سپاهان و سایپا تصمیم گیری کنم. با 
سایپایی‌ها و سپاهانی‌ها جلسه گذاشتم و با استقلال نیز 
زند گی ام دیدن ناصر خان بود. فکر می کنم همین 
رقم بخورد و با استقلال قرارداد بستم. 

× شما | نقدر اهل مصاحبه نیستید. اطلاعات 
بسیار کمی هم از زند گی شخصی تان وجود دارد. 
حتی مانمی‌دانیم که ازدواج کرده‌اید. بچه دارید 
پانه! 

(می‌خندد). حدود سه سال است که ازدواج 
کرده‌ام و دوماه قبل خداوند یک دختر بسیار ناز به نام 
ارغوان گیسو به من هدیه کرد. خانواده خیلی گرمی 
بودیم که با آمدن دخترم گرمتر هم شده و طراوت 
خاصی پیدا کرده است. از زمانی که دخترم به دنیا 
آمدہ دو روز بالای سرش بودم و پس از آن با الاهلی 
به اتریش رفتم و ۰روز نبودم. پس از آن یک روز به 
ایران آمدم و فرزندم رادیدم پس از آن نیز به اردوی 
تیم ملی اضافه شدم. یعنی در ۵ روز اخیر فقط دو بار 
دخترم رادیدم. خداراشکر الان که در اردو هستیم 
به هتل می آورد.من هیچ صفحه اجتماعی نیز ندارم. 
بارها گفته‌ام که نه در فیس بوک و نه در اینستاگرام 
عضو نیستم, خیلی‌ها می گوین د که در صفحه فیس 
نمی‌دهی. اینجا دوباره می گویم که هیچ صفحه‌ای در 
شبکاهای اجتماعی ندارم . 

×زمانی کے از فوتبال ایران به قطر رفتید یک 
بار بافولاد خوزستان ودوبار با استقلال قهرمان لیگ 
بر تر و دو مر تبه دیگر با استقلال قهرمان جام حذفی 
شدید. با کوله باری از تجرب 4 وعناوین مختلف۔۔ 
چرابا آن کیفیت در نهایت به لیگ قطر رفتید؟ 


پژمان‌منتنظری: 


گی ۸ 
الاعات > کل مار ۳٦۷‏ 


شا[ E‏ 
دنم ضسو اس LAE‏ 
راک ی ی را د 


گذاشتی ترانسفر شدن بسیار سخت می‌شود. علاوه 
بر سن مساله دیگری که در ترانسفر شدن تاثیر بسیار 
زیادی دارد. موضوع بازی‌های ملی است. من تا ۲۵ 
سالگی هر چند به تیم ملی دعوت می‌شدم. اما بازی 
آن چنانی نداشستم. فوتبالیستی که در دیدارهای‌ملی 
به میدان نمی رود شاید یک درصد شانس ترانسفر 
شین به اروپا را داشته باشد. طبعا من نیز به دلیل 
نداشتن بازی‌های ملی شانس رفتن بے اروپا را از 
دست دادم. زمانی نیز که با تیم ملی به جام جهانی 
رفتم. ۲۹ ساله شدم. در ۹ سالگی هیچ تیم اروپایی به 
دنبال شما نمی‌آید. چرا که نمی تواند سر مایه گذاری 
لازم را انجام دهد حتی اگر چنین اتفاقی نیز بیفتد مبلغ 
قرارداد بسیار پایین خواهد بود.در ۲۶۰۲۷ سالگی 
چند پیشنهاد خیلی خوب از قطر داشتم. آن زمان 
برهه‌ای بود که تصمیم گرفتم نروم. حس می کردم 
کماکان زمان دارم و می‌توانم با استقلال ادامه دهم 
ویس از آن که ۰سالگی‌ام را رد کردم از فوتبال 
ایران می‌روم. دقیقا این اتفاق نیز افتاد. قصد داشتم هم 
تجربه متفاوتی را داشته باشم و هم این که از نظر مالی 
به خودم و ایندلم کمک کنم .ابتدا از چین پیشنهاد 
داشتم. یک روز قبل از رفتنم به چین پیشنهاد قطر 
ال( کرد اا 
راشکر جواب داد و انتخاب خیلی خوبی بود. 

× نظر کلی شما درباره لیگ قطر چیست؟ 

شاید نتوان هیچ وقت لیگ قطر را با لیگ‌های 
اروپایی مقایسه کرد. اما آنها برای فوتبال بسیار 
هزینه می کنند چرا که می دانند با فوتبال می‌توانند 
کشو رشان رامعرقی کس متس هه در ایران اسلا 
ای ال سے ے شال که تصور 
می کنیم تماشاگر داریم. بازیکن نیز همین طور. 
می گویند دور هم یک فوتبالی راب رگزار می کنیم 


بد خاط رحجاز ی استل(لی؛ 


واژه کم حاشیە باید لقب او باشد. فوتبالیست جنوبی که در تمام سال‌های بازی بدون 
هیچ حاشیه‌ای به فعالیت ورزشی‌اش ادامه داده و جزو با اخلاقترین فوتبالیست‌های 

ایرانی است. صحبت از پژمان منتظری است که سالیان سال در سطح اول فوتبال 
ایران فعالیت دارد. پژمان در این گفت‌و گو اعترافات جالبی کرده است. 


و واقعاهمه چیز دور همی است. هر بار هر کسی 
می اند و تصمیمی می کرد پس از آن که می رود نیز 
فص گر کے 
تصمیمی که تصمیم قبلی را وتو می کند و هیچ وقت 
تصمیم جدید اتخاذ شده به فوتبال ایسران کمکی 
نمی کند. از زمانی که به قطر رفت هام می فھمم یک 
کشور کوچک برای ار تقای فوتبالش و معرفی آن به 
دنیا چه هزینه‌هایی می کند. لیگ ایران نیز پول دارد. 
هر کسی که می گوید لیگ ایران پسول ندارد. دروغ 
می گوید. لیگ ایران سه شاخصه اصلی را که باید 
داشته باشد در اختیار دارد.پول, تماشاگر و استعداد 
اما هر سے این شاخص‌ها رادر فوتبال ایران می بینیم. 
استعدادهایمان مثل اب خوردن هرز می روند و 
معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها است. 
تماشاگرانمان خسته شده‌اند و کم کم تعدادشان 
کمتر و کمتر می‌شود. چه مسئولی می تواند اعلام کند 
کاری کرده که ۰ نفر به تماشاگران ورزشگاه‌ها در 
ایران اضافه شده است؟ در ۱۰ سال اخیر یک نفر 
بیایسد و بگوید کاری کرده که به تعداد تماشاگران 
در ورزشگاه اضافه شده است. هیچ چیزی به فوتبال 


ایران اضافه نشده است. ما تنها در حال نشان دادن 
زشتی‌های فوتبال هستیم. بارها شده زمانی که در 
قطر هستم منتظر بر گزاری یکی از دیدارهای لیگ 
فوتبال ایران باشم. این که زود تمرینم را تمام کنم و 
به خانه برسم تا این دیدار را از کانال‌های تلویزیونی 
ببینم. دقیقه ۳۰و ۳۵ از بازی خسته می‌شوم. کیفیت 
بد زمین, کیفیت بد تصویربرداری و در مجموع پایین 
یودن کشفیٹھا و استاند اردها بیتند و را خسته می کنر 
حتی خسته‌تر می شوم از این که می بینم مدتی طولانی 
منتظر تماشای چنین دیداری بودم.چرا دیدارهای 
فوتبال ایران نباید با دوربیر‌های (111فیلمبرداری 
8508+ وا کک 
سوال دارم. چراقانونی گذاشته و برای فوتبالیست‌ها 
سقف قرارداد تعیین کرده‌اند؟ چرا نمی |یند و 
قانونی را اجرا نمی کنند که هر تیمی در لیگ ایران 
زمین جمن استاندارد نداشته باشد پس از سه 
سال نتواند در لیک شر کت کند؟ را را 
پیگیری نمی کنند؟چقدر به دنبال کم کردن قرارداد 
۷ اقل را کو درا 
با زمین نیز این کار را انجام بدھند. می‌خواهم بدانم 


ET LELE در‎ 


چه کسی این قانون مسخره را که بازیکنان دو ساله 
قرارداد ببندد. به فوتبال ایران آورده است. من یک 
سوال از کسی که این قانون را تدوین کرده‌است 
دارم. من با هر تیمی که دوست داشته باشم می توانم 
هر قراردادی امضا کنم. حتی قرارداد ۰سلله اما 
می‌خواهم بدانم این قانون از کجا درست شده است؟ 
در فوتبال ایران همه چیز به ضرر بازیکنان شده و 
هیچ کس از بازیکنان حمایت نمی کند. به طور مثال 
یک بازیکنی با یک تیم قرارداد دو ساله امضا می کند. 
پس از یک سال اتفاقی می‌افتد که باشگاه تمایلی به 
ادامه کار با این بازیکن ندارد و در حالی که ۵۰ درصد 
قرارداد فصل اول بازیکن را نداده است به او می گوید 
که باشگاه را تر ک کن واگر این کار را نکنی در سال 
دوم به تو بازی نمی‌رسد. بازیکن نیز مجبور می شود 
باشگاه را تر ک کند. این قانون خنده‌دار را چه کسی 
تدوین کرده است؟ 

ص٤‏ ۹ءء" 
علاقه‌مندان نسبت به این رشته بدبین شده‌اند. نظر 
شمادر این باره چیست؟ 

من تابه حال که فوتب ال بازی کرده‌ام چیزی در 


اس هه ده اس 


این رابطه ندیده‌ام. مطمتن هستم که فساد در فوتبال 
۰ درصد از تمامی بخش‌های دیگر کمتر است. 
اما جون قوضال اسب وم خواهند رن ع ۳ 
به نمایش بگذارند هر بار به دنبال یک مساله خاص 
۹0۵0۵ ۹۶۷۷+ را ار 
+۹۹٦٦‏ کر لن از 
راانجام می‌دهد و زشتی‌های آن رابه مخاطب نشان 
می‌دهند. پس از ان به دنبال فساد در فوتبال می‌روند. 
بعد این مس اله هد ال داوران مرو او ک: 
تمام شد به دنبال سربازی فوتبالیست‌ها می‌روند. بله 
تعدادی از فوتبالیست‌ها خطا کر ده‌اند و هم | کنون نیز 
تاوان آن راپس می‌دهند. خیلی‌های دیگر نیز دست 
کا کے را اس تال 
می‌زنند ؟ 

(مشکلات در فوتبال ایران به حدی است که 
حتی در تیم ملی نمی توانیم بهترین ابزار را فراهم 
کنیم؛مشکلات سخت‌افزاری زیادی هست. 

خنده‌دارترین زمین چمن زیر ۰ ۱ ساله‌های 
کشور قطر از زمین چمن ورزشگاه آزادی بهتر 
است. چه اتفاقی می‌افتد که در آن گرما چنین چمنی 


۹٤٦ 


اطلاعات ۰ لی 


تگهداری می سس ود جرا ما نمی توان_م ۳000 
ET n‏ 
پس کوچه‌های آن می توانید صدها فوتبالیست پیدا 
کنید. اھوان خرمشهر, آبادان و خوزستانی که هیچ 
کر اد اا دا 
می توانند آباد شوند. با سرمایەگذاری روی همین 
فوتبالینست‌ها می‌توانتد خوزستان را آباد کنند؛ 
بدون نفت. نفت و آب خوزستان که رفت. از 
همین فوتبالیست‌ها و ترانسفر شدن آنها می‌توانند 
خوزستان را آباد کنند. فوتبال خوزستان سر شار از 
۵0۵ ,۲ 
را برای بازی‌های لیگ در خوزستان مھیا کنند. یک 
نفر پیدا نمی شود برود و بپرسد چرا در خوزستان 
نتوانسته‌اند زمین جمنی که از استاندارد کافی 
برخوردار است. درست کنند. اینها سوالاتی هستند 
که همواره بی جواب می‌مانند و هر کس به گردن 
دیگری می‌اندازد و همه چیز تمام می‌شود و خلاص 
ماوقتی به کمپ می‌رویم و زمین چمن را می‌بینیم 
۰ درصد از انگیزه‌مان را از دست می دھیم؛ زمینی 
که تا پا میگذاری فرو می‌رود. همه اینها اتفاقاتی 
است کل ار رن ای کد خا لجا 
به دنبال رسیدن به چنین مسایلی هستند. می گویند 
۰ ۱ سال پیش چنین چمنی وجود نداشته والان 
شرایط فرق می کند. من می گویم که ۱۰ سال پیش 
نیز به فوتبال ایران ظلم شده است. یک روزی باید 
تمام تیم های فوتبال ایران زمین چمن مناسب داشته 
باشند. تا زماتی که باشگاه‌های فوتبال ما زمین چمن 
استاندارد و کمپ تمرین کامل نداشته باشند از نظر 
تمرینی به استانداردهای علم فوتبال دنیا نرسند, 
تیم ملی فوتبال ایران هميشه همین چیزی که هست 
باقی خواهد ماند.یک نفر مثل کی روش می آید و 
پس از این همه دعوا می‌تواند ۱۰ الی ۱۵ درصد 
کیفیت بازیکنان راارتقا دهد. ولی این که فکر کنیم 
کی‌روش برای فوتبال ایسران معجزه می کند با یک 
مربی خارجی بزر گ دیگر می‌تواند شرایط را تغییر 
دهد. باید بگویم که این گونه نیست و اتفاق خاصی 
رخ نخواهد داد. تا تمام تیم های باشگاهی فوتبال 
ایران به استانداردها ث سے اتفاق خوبی برای 
تیم ملی رخ نخواهد داد. منظورم از انتخاب خوب. 
رفتن به جام جهانی يا بردن کره جنوبی نیست. این 
اتفاقات همواره در چند سال گذشته رخ داده وا کنون 
نیز اتفاق می‌افتد. چهار سال به جام جهانی می رویم و 
چهار سال هم خیر. منظورم از اتفاق خوب. صعود به 
مرحله حذفی جام جهانی است. این که بتوانیم پس 
از این همه سال در آسیا مقامی کسب کنیم: 

این مسائل خرج آن چنانی ندارد. تیمی که ۳۰ 
میلیارد تومان بودجه برایش در نظر گرفته می شود 
اگر قانونی وجود داشته باشد که پنج میلیارد تومان 
آن خرج کمپ تمرینی شود طی سه سال پانزده 
میلیارد تومان جمع می شود و می‌توانید یک کمپ 
تمرینی خوب ایجاد کنید. ولی به این مسائل اهمیت 
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راهی منطقی برای حمایت 

از باد گار های هادی عز یز 

درست چند هفته بعد از مر گ غمگینانه هادی 
نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس, اختلافات و حرف و 
حدیث‌های زیادی میان بازیکنان پیشین قر مزپوشان 
پایتخت نشین بر سر نحوه و زمان بر گزاری مراسم 
بز ر گداشت وی به وجود آمده و از این مھمتر, توجه 
بیش از حد به هانی نوروزی فرزند ارشد این عزیز از 
دست رفته است. به نحوی که یاد گار این عزیز در 
تمام تمرینات و بازی‌های پرسپولیس حضور یافته و 
به طریقی یاد و خاطرہ پدر عزیزش را در اذهان زنده 
نگه می‌دارد. 

امااشکال این حر کت بز رگ و انسان دوستانه از 
موضوع و پاک شدن اهمیت آن از اذهان عمومی این 
نوجوان دوستداشتنی متوجه خلاء موجود در اطراف 
خود خواهد شد و لطمات دردناک آن زمان به مراتب 
دردناک تر و عمیق‌تر از این موج توجه کنونی است. 

در واقع هادی نوروزی آنقدربه گردن 
هی ات مدیره باشگاه نه از روی ترحم بلکه از روی 
وظیفه شرایطی رابرای خانواده ن_وروزی به وجود 
آورند تاحرف و حدیث درباره آین ده آنان پایان 
بگیرد و این همان چیزی است که جامعه ورزشی از 
مدیران این تیم تقاضا دارند. 
چنین مسائلی تجربیات زیادی دارد. درباره‌هادی 
مرحوم می گوید: 


که چه کسانی غم او را می‌خورند. آنگاه به کمک آنان 
کشرابطی رابرای آرامش روح اروغ ۲ ۱۱ 


خواهیم کرد. 
انتظار از علی دایی 


پایتخت نشین بوده و با بازی در این تیم بود که 
دروازه‌های شهرت به سوی او گشوده شد و به واقع 
اعتبار خود رابه طریقی مدیون این تیم است. در بازی 
صبای قم-پرسپولیس دست به حر کاتی زد که در 
شان واندازه کسی نبود که به اسطوره فوتبال ایران 
معروف است. 

علی دایی بعد از بازی و در مصاحبه مطبوعاتی 
خود گفت: داور نمی خواست پرسپولیس در این بازی 
بازنده از میدان بیرون اید و به همین خاطر رعایت 
آن ان را کرد و بازی رابه طریقی مدیریت کرد تا 
پرسپولیسی‌ها بازنده از میدان بیرون نروند. 

نگارنده فکر نمی کنم که بز ر گترین مربیان تاریخ 
فوتبال ما از نظر مدیریتی و تاکتیکی یک صدم "سر 
الکس فر گوسن " تاریخ سازترین مربی فوتبال جزیره 
باشند. ولی او به محض اینکه کنترل خود رااز دست 
می داد ورگ اسکاتلندی‌اش به خروش می آمد. 
بلافاصه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال انگلیس 
او رابا محرومیتی سنگین روبرو می کرد و این بهترین 
عامل بازدارنده این مربی بز رگ بود که از انتقادهای 


بی مورد خود دست بردارد و در کنار زمین فقط به 
فکر اداره تیم خود باشد. 

به هر حال نگارنده چیزهایی که طی چند سال 
اخیر در کنار زمین از علی دایی دیده‌ام. او و شخصیت 
وی را دور از چنین واکنش‌هایی می‌دانم و ای کاش 
علی اقای دایی به خود آمدہ و بیشتر مراقب رفتارء 
اعمال و گفته‌هایش به عنوان اسطوره فوتبال این آب 


/ * ۱.۰ 
دفاع شر ط اصلی مور ینیو! 
''خوزہ مورینیو" که با سیستم دفاع صخره‌ای یا به 
قول خیلی‌ها که به تمسخر می گویند دفاع اتوبوسی, 
فصل قبل چلسی را به جام قهرمانی لیگ برتر جزیره 
رساند. حالا در چلسی با مشکلات زیادی روبرو شده 
تاجایی که ادن هازارد بھترین بازیکن فصل قبل 
فوتبال انگلیس را نیمکت نشین کرد و دلیل اصلی این 
مساله را شر کت نکردن این هافبک جوان بلژیکی در 
تاکتیک‌های تدافعی ذ کر می کند. 
در واقع "خوزه‌مورینیو پس از شکست در خانه 
حریف با آنالیز بازی‌های چلسی به این نتیجه رسید 
که ادن با تمام درخششی که در میادین دارد. در 


اطلاعات ی ارو ۳۹۷۶ 


کارهای دفاعی بسیار ضعیف عمل می کند و به همین 
خاطر او رانیمکت نشین کرد و بعید نیست که در 
فصل نقل و انتقالات زمستانی این اعجوبه بلژیکی را 
به تیم‌های رقیب واگذار کند. کاری که سال قبل با 
"ماتا" ستاره چلسی در دو فصل گذشته این تیم کرد و 
در نهایت او را به منچستر یونایتد فرستاد. 


بازیکنی که مورینیو درباره‌اش می گوید:او بازیکن 
غیر در گیر بود که فوتبال را تشریفاتی ولو کس بازی 
می کرد و ماتا هم در پاسخ به صحبت‌های مربی سابق 
خود می گوید: 

من بااین که تاکنون ۳۰بازی کمتر از زمانی که در 
چلسی بودم, برای منچستر یونایتد بازی کرده‌ام: ولی 
در این مدت هم گل‌های بیشتری به ثمر رسانیده‌ام و 
هم پاس گل‌های بیشتری داده‌ام و اگر چنین بازیکن 
غیر در گیر. لوکس و تشریفاتی خوانده می شود من 
ترجیح می‌دهم تا چنین اقبالی را ید ک بکشم. ولی در 
نهایت باعث پیروزی تیم خود شوم. 


حر کتی انسان دوستانه از ۲ 
اسطوره فوتبالی 

گری نویل ورایان گیگس دو تن از افتخار آورترین 
بازیکن ان تاریخ فوتبال منچستر یونایتد. تصمیم 
کرٹ اتد ۲ را خریداری کرده و آن‌رابرای 
9 کا ۳ بگیرند تا آنان زمستان امسال 
را در این مکان سپری کنند. 

شهر شمالی منچستر که یکی از صنعتی ترین 
شهرهای بریتانیا محسوب می شود از نظر امکانات 
رفاهی برای افراد بی‌خانمان دارای وضعیتی خاص 
است وبه همین دلیل این دو بازیکن بز رگ منچستر 
یونایتد در دو دهه اخیر تصمیم به تاسیس چنین 
ساختمانی گر فته‌اند. 

یکی از این افراد بی‌خانمان در این باره می گوید: 
واقعا باید خداراشاکر باشیم که چنین شرایطی به 
خصوص برای زمستان که هوا بسیار سرد است. 
برایمان فراهم شد. 

باشگاه منچستر یونایتد نیز از تصمیم این دو 
اش ور مایت کزدہ ومبلغی را به تیان کمک در 
اختیار آنان گذارده تاهر چه سریعتر این محل را 
آماده کر ده و در اختیار گروهی قرار دهند که آنان 
رایگان و به صورت افتخاری این محل را ادارہ کنند. 


4ھ رتم آملدامت 


نویسندہ: مصطفی گلیاری 


گذاشتم. نمی‌دانم به کامران چطور حالی کنم که 
زندگی در تهران چنان وقت‌گیر است که آدم 
فرصت نمی کند خودش را ببیند چه برسد به 
قوم و خویش شوهر که سالی دو سے بار چند 
صد کیلومتر را می کوبیدند و از شیراز به مهمانی 
می‌آمدند. ان هم نه ینک نفر و دو نفر. چهار 
نفر! اقلاً نمی کنند یک هفته زودتر خبر بدهند 
که سوار اتوبوس شدند. زنگ می‌زنند به پسر 
کف‌ه ال را جمع کردم و جارو را زدم به برق 
و خش و خش مشغول شدم. مجبور بودم همه 
جا را گردگیری کنم تا نگویند این کامرانم عجب 
بدشانسه و چه زن شلخته‌ای نصیبش شده! لوله‌ی 
جارو را زیر کمد بردم و گرد و غبارها و موهایی 
را که ان زیر جمع شده بود. جارو کردم. انگار 
چیزی به لولاا ج تر 
را بیرون کشیدم. یک عکس به آن چسبیده بود. 
کف دستم را رویش کشیدم و غبارش را پاک 
کردم. مال چهار سال پیش بود. نشستم و وارد 
من بودم و کامران و پدر مادر کامران و 
روزها پسیار ناامید و افسرده بودم. کامران را به 
تهران منتقل کرده بودند و ارتقای شغلی خوبی 
تهران خانه‌ای رهن کنیم. در این فکر بودیم که 
کامران انصراف بدهد و در شیراز بمانیم. و این به 
معنی عقب افتادن هر دوی ما بود از زندگی. دو 
سال بود ازدواج کرده بودیم و هنوز خانه‌ی پدر 
کامران زندگی می کردیم. با خان_واده‌اش راحت 
بودم ولی مثل هر زنی دوست داشتم شوهرم 
خانه‌ای مستقل فراهم کند. 

در عکس به مادر شوهرم نگاه کردم. لبخندش 
مهربان بود. این عکس ۹۷/۸ سال حاقف 
عکس پر از خنده‌ی رضایت بود. نگاه کامران 
خیس بود بعد از فال حافظ بغض کرد ا 
ریخت. من وسط خواهرهای کامران ایستاده بودم. 
بگذارید چند ساعت به قبل از گرفتن این عکس 
بروم و به وقتی برسم که در خانه نشسته بودم و 
هیچ حوصله نداشتم. کامران هم پشت کامپیوترش 
بود و می‌دیدم که حال کار کردن ندارد و فکرش 


ار دش 


جای دیگری است. از بیرون صدای 
پا آمد. خواهر کوچک کامران بود. 
آمد و گفت: بابا گفته حاضر شین ۴آ 
می‌خوایم بریم جایی. کامران به من 
نگاه کرد. با ابرو اشاره کردم که نه! ۱ 
کامران بهانه‌ای تراشید و خواهرش را رد کرد. 
کمی بعد خواهر بز رگش آمد و همان حرف را زد. 
گفت خیلی کار دارد و نمی تواند بیاید. پس از 
رفتن خواهرش, پدرش آمد و گفت کار خیری 
پیش آمده و خواهش کرد با هم بیرون برویم. 
هیچ هم نبرسیدم کجا چون برایم فرقی نمی کرد. 
مطمئن بودم یا به حافظیه می رویم یا کمی در بازار 
وکیل می‌گردیم و آخرش هم شام می خوریم و 
برمی گردیم خانه. از این که نمی‌توانستم مال خودم 
باشم. عصبی بودم. دوست داشتم گوشه‌ای بنشینم 
و غصه‌ی اوضاعم را بخورم. با خودم فکر کردم 
توی ماشین یا در حال راہ رفتن هم می‌توانم در 
خودم فرو بروم و به دردهایم فکر کنم. همین کار 
را هم کردم. از لحظه‌ای که بیرون رفتیم. دستگاه 
خوداخم کن خودم را روشن کردم و نسان دادم 
حال و حوصله‌ی کسی را ندارم. 

حسم درست بود و به حافظیه رفتیم. کمی قدم 
زدیم و سر مزار حافظ نشستیم. پدر شوهرم از 
همه‌ی ما خواست فاتحه‌ای نثار حافظ کنیم. من 
با بی‌میلی فاتحه خواندم و در دلم گفتم: در این 
گیروداری که داریم. چه جای فال گرفتنه؟ خشمم 
را خوردم و به زور لبخند زدم ولی کاملاً آشکار بود 
که بادکنکی هستم که به اتش نزدیک شده. پس 
از این که فاتحه‌ها خوانده شد پدرشوهرم حافظ را 


برداشت و چشم‌هایش را بست و با وسواس بسیار 
آن را ساز کرد کمی به غزلی که آمده بود خیره 
شد بعد با حیرت به همسرش نگاه کرد و زیر لب 
گفت: "به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد "! 
همسرش آهسته گفت: سبحان‌الّه! الحمدلله! دلق 
مارا بفروش که از این بهتر نمی‌ارزد! کم کم 
توجهم جلب شد. کامران هم متعجب شده بود 
مادر و خواهرهای کامران را شگفت زده کرده و 
مدام الله اکبر و الحمدللّه می گویند. داشتم عصبی‌تر 
می‌شدم که پدرشوهرم به من گفت: مدتی بود 
کے من و اکرم و بچه‌ها حرف می‌زدیم که واسه 
تو و کامران چیکار می‌تونیم بکنیم. آخرش قرار 
گذاشتیم اگه خدا راضی باشه. خونه رو بفروشیم و 
یه جای کوچیک‌تر بگیریم. بقیه‌شم بدیم شما برین 


کے ر0 
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تهرون خونه رهن کنین. امروز از خدا خواستیم 
بیایم حافظ و از جنابش بپرسیم و کسب تکلیف 
کنیم. جلو چشم همه‌تون نیت کردم و حافظو باز 
کردم و این شعر اومد: به می‌بفروش دلق ما کزین 
بهتر نمی‌ارزد... حالا دیگه شک نداریم که باید 
خونه رو بفروشیم. 

کامران کمی به من و کمی به پدرش نگاه کرد و 
انش در امد من گیج شده بودم. باورم نمی‌شد 
خانواده‌ی کامران به خاطر ما خانه‌ی خودشان 
را بفروشند. آن هم چه خانهای! هفتصد متر 
در بهترین جای شیراز. این تنها چیزی بود که 
داشتند. پس از چند لحظه که از شوک بیرون 
آمدم. مادرشوهرم را بغل کردم و گفتم: "معذرت 
می‌خوام.!" نتوانستم حرف دیگری بزنم. زبانم 
بند آمده بود... کمی بعد این عکس را انداختیم. 
همین عکسی که نمی‌دانم چند وقت است زیر 
این کمد پنهان شده بود تا امروز بیرون بیاید و 
به من یادآوری کند که گذشته‌های خوب را زود 
فرام وش نکنم و یادم باشد که همین آدم‌های 
نازنین بودند که خانه‌ی خود را فروختند تا من 
و کامران به تهران بیاییم و موقعیت‌های خوبی 
به دست بیاوریم. درست است که من و کامران 
خیلی گرفتاريم و یسک لحظه هم وقت اضافی 
نداریم. درست است که خانواده‌ی او ادم‌های 
ساده و مهربانی هستند که وقتی به مهمانی 
می‌آیند. آداب و ترتیبی ندارند و هر وقت دلشان 
تنگ شد. می آیند و مدتی می‌مانند. اینها درست 
است اما این هم درست است که زندگی با همین 
چیزهایش زیبا و دوست داشتنی می‌شود. همین 
آدم‌هایی که گرفتاری‌ها و استرس‌های زندگی در 
تهران, مرا از آنها دور کرده و آمدن‌شان مرا از 
کار و زندگی خودم می‌اندازد. از آسودگی خودشان 
٦‏ کاس آسودگی کتم, 

با صبر و آرامش قاب عکس مقوایی ساده‌ای 
ساختم و عکس را در آن جا دادم. زیرش هم 
نوشتم: "زندگی سیبی‌ست. گاز زد باید با پوست ۲ 
و آن را روی تلویزیون گذاشتم. بعد شماره‌ی 
خواهر کامران را گرفتم و از ته دل گفتم: شنیدم 
دارین میاین تهرون. نمیدونین چقدر خوشحال 
شدم. زود بیاین که دلم براتون تنگ شده. 


نشاطی که در 


حه 
یہ" 


غم دنگ ان حاصل شود گناہ است 


ود تو 


لت ر شت 


پیام ازشماچاپازما 
م حر پٹ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ میر امیر میری عزیز موفقیت غرور آفرین شسما رادر صعود و فتح قله مراپیک 
هیمالیا تبریک گفته و برایتان موفقیت روزافزون آرزو داریم 
صالح غیاثی و مهرداد سیدان 
جناب آقای منصور پور کاشانی مدیر عامل محترم بنیاد خیر یه پور کاشانی: 
بدینوسیله از زحمات شما و خانواده محترم در راستای توسعه فرهنگ آموزش 
منطقه فرخ آباد زیبادشت تقدیر و تشکر می کنیم و آرزوی سلامتی شما را داریم 
دانش آموزان آموزشگاه فردوسی اینانلو 
۶ محسن جان.همسر عزیزم.بودن با تو آموخت تانترسم و ناممکن در زند گی 
برایم بی معنا باشد.ای کوه‌دلگرمی, ابش ار محبت ودریای عشقم ۳ آبان روز 
شکفتنت گلباران همسرت پروانه نصری-اصفهان 
##سوسن خاله عزیزم.شکفتن گل وجود تان سارا کوچولو را به شماوهمسر 
گرامی‌ات تبریک می گویم و برای همگی شما آرزوی سلامتی دارم 
خواهرزادهات نیلوفر گنجی-سمنان 
شهلای من, دختر عزیزم.هفتم آبانماه. هفدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم ۷ 
سبد گل مریم به شما تبریک می گوییم. وجود نازنینت همیشه سالم و شادی در تمام 
لحظات زند گی‌ات باشد پدر و مادر و خواهرت شیدا رسول زاده-اسلامشهر 
۶ یوسف عزیزمءوجود گرم تو آمن‌ترین پناهگاه من است. تو اسطوره محبتی و من 
تا ابد دوستت دارم ۸ آبان ششمین سالروز یکی شدنمان مبار ک 
همسرت زلیخا عباسی مروت -همدان 
*#مانی عزیزم؛تولدت مبار ک. هزاران شاخه گل رز تقدیم تو باد. دوستت دارم 
*#غزل جان, مهربانم.ت-واز زیباترین غزل‌ه ای بهاری ھستی. مهربان‌ترین 
مهربانی‌ها یک گلستان گل تقدیم تو باد عمو حسین شفیعی -تهران 
فر زند دلبندم.مانی جان.بی نهایت دوستت دارم. مهربانم تولدت مبار ک 
امیدوارم هميشه سلامت باشی پدر و مادر -مجید گودرزی و فهیمه شفیعی 
۶ ستاره جان, زادروزت برایم زیباترین ارمغان پا کی‌هاست.همیشه سلامت در 
کنارم بمان» بهترین دوست و یاورم.یازده آبان زادروزت مبار ک 
سارا احمدی از سوئد 
هنويد جان»شکوفه‌های پا گر فته در پابیسز دل نگرانی‌ها همه اش ترنم زادروز تو 
عزیز ترین را برایم تداعی می کند. هفتم ابان ماه زادروزت مبار ک 
سارااحمدی -سوئد 
سید محمد عزیزم:نهم آبانماه نخستین سالگرد ازدواجتان با محبوبه خانم 
(عروس گلم) را تبریک می گویم. دوستتان دارم مادرت فاطمه حمیدی-آمل 
۶ تینای من, دختر عز یزم پنجم آبان, هفدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم ۱۷ 
شاخه گل سرخ به شما تبریک می گوییم 
پدر و مادرت عباسعلی رشیدی و مهناز سلوکی -تهران 
گا پسر عزیزم. محمد جانءزیارت شمااز کربلای حسینی قبول باشد امید وارم هر 
چه زودتر مکه هم تشریف ببرید 
پدرت نادر عباسی و مادرت رضوان جعفری -اصفهان 
۶ سیمین عزیزم. خواهر مهربانم.امیدوارم قدم نورسیده‌تان (سارا کوچولو) برای 
شما و همسر گرامیات مبارک باشد برادرت سهراب ضربتی-سمنان 
۶ مادر عزیزم, مهربانم.خیلی دوستت دارم از خدای بز رگ سلامتی وجود 
نازنینت رامی‌خواهم و به اندازه یک دنیا دوستت دارم که با بودنت نبود پدر رادر 
زندگی حس نمی کنم دخترت زهرا معصومی -تهران 


و 
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پرسش و پاسخ 


× چرااغلب زمانی که غصه‌ای دار یم» گر به می کنیم؟ 

همگی‌ما؛زمانی که یک نوزاد کوچک وبی‌پناه‌هستیم,بر ای بیان نیازها, درد هاو 
خواسته‌های خود فقط یک راه داریم: گریه کردن. در دوران نوزادی, گریه کردن 
نوعی سیگنال فر ستادن به حساب می آ ید که پدر ومادر یامر اقب مارابر آن‌می‌دارد 
و وادار می کند که مجدداً شرایط رابررسی واگر مشکلی وجود دارد. آن رابرطرف 


آسیب‌پذیری‌اش باخبر شود. وجود همین خصیصه در انسان به خصوص جنس 
مذ کر که به نوعی جنس بر تر محسوب می شود موجب شده است که مردها کمتر 
گریه کنند یا احساسات خود رادر مقابل دیگران کمتر از زن‌ها بروز دهند. ممکن 
است به نظر برسد گریه کردن در جمع به غرور ما لطمه می‌زند. اما چون ما گونه‌ای 
اجتماعی هستیم. گریه کردن زمانی که رنج و دردی داریم. برای ما کمک می‌طلبد 
ویابه دیگران هشدار می دھد که خطری در کمین است و بايد خود را آماده کنند. 


سلسله‌گزارشهای زندان 


بالاخره دوستش که رانند گی می کرد. در یک فرصت مناسب به من گفت که 
این | قا.از منزل صاحبخانه دیشب چند ین میلیون پول د زدیده و بعد هم با ان موتور 
خریده و حالا هم دارد می‌رود تا بقیه پول را بر باد دهد. اوهم به صاحب پول گفته که 
دارد ما رابه شمال می‌بر د. من وقتی موضوع رافهمیدم خیلی اصرار کردم بر گردیم 
و موتور و باقی مانده پول را بدهیم و هر قدر هم کم و کسر است کم کم بپردازیم تا 
کار بل نگیرد ام اوقبول نکرد.قبول نکرد و کار بهاینجا کشید. کمی جلوتر ماشین 
گشت به ما مشک وک شد و ما رانگه داشت. من خیلی ترسیدم چون پایپ -وسیله 
مصرف شیشه-و ۱۰ گرم جنس با من بود. پایپ را زیر پایم له کردم و مواد راهم 
دور ریختم.اما بااين حالما رابازداشت کردند و یک شب هم در بازداشتگاه بودیم 
ونهایتاروز بعد. پس از پرداخت جریمه نقدی و تحمل حد شرعی آزاد شدیم.اما 
همین که از در زندان د ر آمدیم.دوباره‌مارا گر فتند واین بار وقتی وارداتاق بازرسی 
شدیم.همان آقایی که دوشب قبل خانه اش مهمانی بودیم. منتظر مان بود.واین 
بار به اتهام سرقت هر دو ما را گرفتند. اگر چه او همانجا اعتراف کرد که من نقشی 
درسرقت نداشتم.امابه هر حال چون ماباهم بودیم.هر دومحکوم شدیم به رد 
مال شاکی. حالا هم آوزندان است وهم من.در این مدت که زندان بودم فرصت 
داشتم حسابی فکر کنم. فرصت داشتم خودم را از مواد بیرون بکشم.الان می فهمم 
همان کاری را که مادرم باما کرد من بابچه‌ام کر دم. همان اشتباه رامن به نوع 
دیگری مر تکب شد م. زند گی ام نابود شد و همه چیزم را از دست دادم.در حالی که 
فقط ۲۷ سال دارم. تبدیل شدم به یک زن معتاد بد... در صورتی که سال‌ها زحمت 
کشیدم. درس خواندم تا زند گی خوبی داشته باشم. خیلی راه را به خطا رفته‌ام. این 
روزهاخیلی باخدای خودم خلوت کر دم وازاو خواستم تانجاتم دهد. امیدوارم 
بیرون هم که رفتم بتوانم خودم رااز هر گزندی حفظ کنم. 


پاسخ های با هوش خود شکلبای پنبان در تصویر طوطی 


کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۷ 
پانزده اختلاف در تصویر 


کے ۷ 
فروردین کر 


شر ایی زا در سر می ایکا اگزمحاحات 
شمادرست از آب در آید. کاری کارستان شده است. 
اما می‌بینید که هميشه اینگونه نمی شود و اتفاقاتی که 
تحت کنترل شما نیستند معادلات ذهنی تان رابر هم 
می زند واز نظر شسما همه چیز نقش بر آب می شود 
در حالی که به واقع این چنین نیست و شما بهتر از هر 
شده چطور توانسته‌اید شرایط رااز حالت منفی به 
مثبت تبدیل کنید واین موضوع هنری بز رگ است 
که شما دارید. 


در ذهنتان موضوعی را می‌پرورانید که نامش 
رای ک دلخوری می‌گذارید. امامن نام آن‌رایک 
موفقیت و یک حر کت استثنایی می گذارم چون هم 
چیزی راباید در شرایط زمان خودش سنجید و بسیار 
زمان‌هااست کەمابەدنبال بھتریسن راہەبرای حل 
موضوعی می گردیم در حالی که خود آن موضوع 
بھترین راه است پس برای ایجاد یک حر کت خلاقانه 
به دنبال یک اتفاق عجیب نباشید و سعی کنید ظاهر 


رابادرونتان همرنگ کنید. 
زم 
۳۹ 


Q O O 

فرداد 

آیادر فکر این نیستید که چراحالااین موضوع نه 

چندان خوشحال کننده راباید بررسی کنید؟ پس اگر 
پاسخ شمادرست است بپذیرید که من به رویکرد 
ذهنی شما کاملا آ گاهم و نیازی نیست که برای 
آرامش خودتان به دنبال سفارش‌های گوناگون و 
راه حل‌های متفاوت باشید که اگر شما آرام بگیرید و 
این حس عجیب تنهایی رااز خود دور سازید بسیاری 
از مسایل‌تان رفع شدنی است.مثل همین تقاضای 
عجیبی که چند وقت پیش از شما شد و حالا آرامش 
حکمفرما شده است. 
© ید 

لیر 


می گویید موضوعی برای شما از اهمیت خاصی 
برخوردار است و به شماالهام شده که با وا کنش نشان 
دادن به ان بسیار به هدف نزدیک خواهید شد و تنها 
مانع که باعث درنگ شما می شود رانوعی از خجالت 
می‌دانید. امادوست عزیزم! شما هنوز هم می‌توانید 
باحر کت‌های حساب شده‌تان تغییر روحیه اطرافیان 
رارقم بزنید وهمچنین می‌توانید آرزوهایتان رابر باد 
دهید. پس به خداتو کل کنید و پا در مسیری بگذارید 
که "او" می‌پسندد! 


ور ۸7 ۱ هه ما ی 
ےت 


7 


@ 


از:د کتر نوید خدادوست 


Qo 0‏ 
این روزهاسعی دارید برخلاف میلتان یک 
تغییر اساسی راپی بریزید و کاری کنید که باعوض 
شدن آن تمام روح وجسم وفضای پیرامونتان دچار 
تحول شود. البته در این مسیر نیازی مبرمی هم به 
احساس ات مثبت و موج درونی خارق العاده خود 
دارید. پس سعی کنید نگاهتان به گذر زمان هم به 
شکلی باشد که آرامتان کند نه چیزی که انتظارش 
را ندارید. شما فردی ایده آل هستید و صبر هم از 


مزایای اخلاقی شماست! 


> یه 
سهریور 
می گویید منتظر شنیدن یک خبر خوب هستید 
وشاید این خبر باعث شود که در اجرای یک تصمیم 
بزرگ تعللی به کار ببندید. البته شما توانایی‌های 
خاصی دارید واگر موضوعی توجهتان را به خودش 
جلب کند برای به کرسی نشاندن حرفتان همه کاری 
می کنید. ولی هیچ اندیشیده‌اید که اگر اشتباه کنید یا 
اینکه انطور که شما پیش بینی می کنید پیش نرود چه 
اتفاقی رخ خواهد داد؟ بنابر این از بودن در شرایطی 
کے دارید لذت ببرید واین حس رابه اطرافیان هم 
0 01 
مه( 


این روزها از اینکه نتیجه تلاش‌تان را می بینید 
خرسند هستید و می گویید به چیزی که مدت‌ها 
انتظارش را می کشیدید رسیده‌اید و حالا زمانش 
فرارسیده که نفسی عمیق بکشید و آرام بگیرید. 
ولی این احساس لعنتی شکست. آزارتان می‌دهد 
و مانع می شود که آرزوهایتان رنگ واقعی را به 
خودش بگیرد و اگر نظر مرا بخواهید توصیه می کنم 
با تو کل به حضرت دوست بار دیگر شانس خود را 


امتحان کنید! 
ید کا 
|" ۳س 
آبان 2ے 


انرژی خوبی رادر درون خودتان حس می کنید 
به گونه‌ای که حتی خوشبختی راهم می توانید با 
خودتان همراه کنید و این یعنی فرصت‌های تازه‌ای 
راد اختبار دارید وحتی می‌توانید روی‌داشته‌هایتان 
هم حساب کنید و تاثیر گذار باشید. ولی از اینکه 
نهایت ماجرا چه چیز خواهد شد نگرانید و سعی 
نی کید س ایل و ند بده یرید ه ا خد زوی 
لب‌هایتان نهادینه شود. پس دوست خوبم! دقیق تر 
بنگرید همین! 


۶ 


۹ 


Q O O 
رذ٦‎ 

درست در شرایطی که تخیلاتتان فوران کرده 

و می توانید کاری را که همیشه در سر می پرورانید 
جان ببخشید. نگرانی به شما هجوم آورده که نکند 
از پس انجام وظایضم برنیایم؟ دوست عزیزم! 
ایده‌ای که ام روز به واقعیت بدل شده نتیجه 


برسانید ومثمر ثمر باشید. پس بیش از هر زمان 
دیگر تلاش کنید و بدرخشید که درخشیدن کار 


هر کسی نیست! 
0 و ا کا 
E ۰‏ 


یک تقلای از نظر شما بیهوده رابه کار بستید و 
نتیجه هیچ! ولی واقعیت این نیست چون کار شما 
به خوبی پیش رفت و شرایط به گونه‌ای شد که 
با گذشته بسیار تفاوت می کند. پس امیدوارم به 
دنبال ترفند نباشید و به جای ان سعی کنید مجال 
فعالیتی سالم رابیابیسد و در کنار آن روابطی را که 
می اندیشید دچار تغییر شده بازسازی کنید. شما 
دلسوز هستید و این یک نوع هنر اختصاصی است. 


قدرش را بدانید. 
سی ) 


6 "۵ 0 
بممل 

اگر فردی که از نظر شما فراموش شده بود. اما 
دوباره در ذهنتان جان گرفت خیلی تعجب نکنید. 
چون به واقع این جهان بسیار کوچک است و فرصت 
برای درست زند گی کر دن بسیار کوتاہ پس شرایط 
عادی را غیر عادی نبینید و برعکس سعی کنید از 
این به قول شما فرصت دوباره زیباترین خاطره 
را کنار بگذارید. در مورد اينکه به برخی مسایل 
اعتمادتان کم شده هم خیلی نگران نباشید. چون 
خداوند مهربان است و ماند گار! 


01۳ ہے 
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نسبت به فردی که به شما نزدیک است. اما 
شما آن رابا توجه به نوع تفکرش دور احساس 
می کنید. حس عجیبی دارید. درست است. همه 
چیز به یکباره در مقابل دید گان شما تغییر می کند و 
بنارابر مخالفت می گذارند.اماباور نمی کنید که من 
تا به حال انرژی متفاوتی چون شما ندیده‌ام که هم 
به خودش اطمینان داشته باشد و هم بدون داشتن 
عجلهای موضوعی بااهمیت را پی بگیرید. هر چند 
که این نوع عملکرد نتیجه‌ای شگرف هم به همراه 


خواهد داشت. 


کی 
ایا ٹ کا ہج ۶۳ 
ں 


دی آن‌ها که دار ی کار کن تا آن را که نداری به دست آدی 


۵د کت هرمز انصار ی 


sooshtraa@yahoo com 


عکسرھایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم دراین دیگ, عدسی داشته باشید۔ 


۱ فایدۂ گاواین است که آدم نیست 1 


دریکی از بگوسیب‌هاآقایی بود که بر خرش نشسته بود وبا تلفن 
همگانی حرف می‌زد. اینجا هم سربازی را می‌بینید که مثل جنینی که در 
جنین‌دان‌مادر است. خودش را گوله کر ده و توی کپسول تلفن فر ورفته و 
در سنگری که دژبان او را نبیند. صفای باطنی برای خودش فراهم کرده. 
بەاین کار ندارم که باماشین دولتی آمدە٭وشان سربازی را رعایت نکرده 
وچنین صحنه‌ای خلق کر ده. به بگوسیب ربط ندارد زیر دژبان نیست. 
به این ش‌هم کار ندارم که مگر اینجا مبلمان خانة خاله است که‌اين طور 
لم داده و دل و قلوه خیرات می کند زیراپدرش نیستم که تربیتش کنم. به 
این‌هم کار ندارم که چنین سر بازی هن گام جنگ های تحمیلی د وزار هم 
قیمت ندارد.بگوسیب نمی داند به چی کار داشته باشد بنابراین می رودو 


عیشت 
۳ 


پشت ماشین گرانبهایش نوشته "همه زن گرفتن ماهم زن گرفتیم. 
فروشی جهت مهریه "البته یکی از کلمات را که ناس بود سانسور کردم. 
چون سانسور رسم است.حالا این سانسور هیچ! این هم هیچ که آمار طلاق 
چقدر بالا رفته. این هم هیچ که وقتی که می خواستی همین ماشین رابخری. با 
چند نفر خبره مشورت کردی ولی وقتی که خواستی زن بگیری. چشم‌هایت 
رابستی و گفتی پونصد سکه مهرت می کنم. این هم هیچ که تو که نداشتی, با 
چه یشتوانه‌ای مهر کردی؟ مهر یه عندالمطالبه است واگر امضا دادی.همان 
لحظه زن می تواند مهریه راطلب کند. مثل معامله است.اگر قراردادراامضا 
کر دی» دیگر نمی توانی معترض شوی که جنس را خوب ندیدم و نفهمیدم 
نجل است.وقتامضا کر دن بايد حواست جمع باشد. همّاینها هیچ اما 


آقابه زنت فحش نده 


انشای آن بچة ده سال ساختگی را می‌خواند که نوشته بود فایدۂ خر گوش 
این است که آدم نیست. 


حرفی دارد برود 
توی داد گاه بگوید. 
و سار ور 
yT‏ 
واتساپ و تلگرام 
جای این حرف‌ها 


۱ مستحق خانگی افتان و خیزان می رود 
عکس پرنکته‌ای است:یک ماشین کهنه‌می‌بینید که‌با کارتن‌هایی که‌رویش | 
طناب‌پیچ کرده‌اند. تقریبا شيشة جلو را مسدود کرده و معلوم نیست راننده‌اش 
از کجا باید جلوش راببیند. جلوش چیست؟ یک آدم زباله گرد است که از صبح 
تانصفه شب در زباله‌دانی‌ها د نبال لقمه‌ای نان حلال است. ما اهل نذورات دادن 
هستیم. جشن عاطفه‌ها و کمک به مستمندان این سر دنیا تا آن سر دنیا هم شاهد 
است که از سفرهًخودمان می زنیم و به دیگران کمک می کنیم. به این هم کار 
ندارم که تاوقتی که بچة ولگرد و بی‌سر پرست و آدم گر سنه داریم. باید از قانون 
چراغی که به خانه‌رواست.پیروی کنیم. بگوسیب به‌اینها کار ندارد ووارداین 
بحث‌های ناس انجام نمی شود امابه این که‌می‌تواند کار داشسته باشد که آخه 
داداش من! تو که می‌خوای نذورات جمع کنی. یک کمی شیک‌تر رفتار کن.اين ‏ . 
ماشین و این وضع واین همه کارتن طناب‌پیچ. هیچ صورت خوشی ندارد و آدم 
رایاد آشعب طمّاع می‌اندازد.اگر خواستی به یاد او نيفتیم و به یاد حاتم طایی | 
بیفتیم, بالاغیر تا تمیزتر رفتار کن. ۱ 


۰۰ 
۶ کہ ماک کل ارو ۳۹۷۶ 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 
2 2 : 3 ۳ پیں 2 + £ ۰ 
١اشمەاسامیمستعاراست‏ واکرمشخصاتی کەبرای ند گان خواپ ى ويسم ماد 
-وسد ی ی تیاو و 
تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم دیگر :خواب خودراقبل ازاین که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 


زیراشایددر خواب شمارازهایی باشد که‌وقتی که N‏ سیت ز 
57 باشند, خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان یاید۔ 


پسرعمه‌ام را دوست داشتم 
منیژه صداقتی. ۷۰ ساله. در حال طلاق, بازنشسته. گچساران 


پس رعمه‌ای داشستم که در پانزده سالگی دوستش داشتم.اوهم پیغام 
داده بود که مرادوست دارد. مادرم که با خانواده پدرم دعواداشت, اجازه 


نداد به خواستگاری بیایند ومرابه زوربه خواهرزاده خودش دادیعنی 
پسر خالهام. شبی که عروسی من بود پسرعمه‌ام خودش رازیر کامیون 
انداخت. از همان شب تاحالامدام خواب می بینم که آودوست صمیمی 
من است وهمدیگر راخیلی دوست داریم ولی نمی توانیم به هم ابراز علاقه 
کیم و فقط بافکر مان باهم حرف می‌زنيم ‏ شوهرم از اولش معتاد بود. دو 
ماه است اورابه کمپ فر سستاده‌ام. می گویند چون‌هفتاد وسه‌سال دارد. 
ترک برایش سخت است. من تقاضای طلاق داده‌ام. بچه هم نداریم چون 
اوھمیشه پای منقل بود و... 

تعبیر: این خواب به تعبیر نیازی ندارد زیر اهمه چیزش روشن است. 
آرزوی عاطفی زمان نوجوانی شما سر کوب شده بنابراین در خواب او رابه 
شسکل دوستی صمیمی می بینید۔علت اینکه نمی توانید باهم حرف بزنید. 
موانعی است که سر راه است. یکی از آن موانع این است که او زنده نیست. 
مانع دیگر: شسمامتآهلید و بافرهنگ اعتقادی شسماجور درنمی آید که رہ 
کسی فکر کنید؛بنابراین یک میّت.مسوول بر آوردن آرزوهای شماست که 
این نیز شدنی نیست.باید ۵سال پیش به فکر پر سیدن تعبیر خواب‌هایتان 
می‌افتادید تا شاید خوابگزار راهی پیش پای شما می گذاشت. 


ناخن‌های کچی 
زهرآزاهدی, ۱۱ ساله. دانش آموز, شهری کوچک 
خواب دیدم خانم ناظم باچوبی که مثل ناخن گیر بود مراتهدید می کرد 
ومی گفست بنوس س!من پای تخت بودم وباناخنم وباخط خوب روی تخته 
می‌نوشتم اما ناخون‌هايم گچی بودند و پودر می‌شدند. 


تعبیر: خانم ناظم‌ها گاهی مجبورند بر خی از بچه‌ها را تهدید کنند. 
آگهناخون‌تونزنی, وای به حالت!رفتارهای اوشماراترسانده وچنین خوابی 
دیدهاید. خط خوب یعنی دختری درس خوان و خوب هستید. به ناظم شما 
پیشنهاد می کنسم روزی صد بار بنویسد:«درس معلم اربُودزمزمەی 
محبتی اجمعه‌به‌مکتب اوردطفل گریزپای‌را» شسماهم روزی یک بار 
بنویسید:«چوب معلم گله /هر کی نخوره خله». مدرسه دوران خوبی است 
و همه اینها برای شما خاطره خواهد شد. 


نکران بودم نیفتد توی چاه 

هاجر کشاورز, ۵۰ ساله. بیوه. شاغل, پلدشت 

خسواب دیسدم درمیدانی که نزدیک خانه ماست بال ودر دارند 
گودبسرداری می کنند. تخریب کرده ودند و چیز جدیدی می ساختند. 
پدرم و خواهرم هم بودند. بچه کوچکی دست پدرم بود. نگران بودم که 
در چاه نیفتد اما طوری نبود که بیفتد یا خطری باشد ولی من نگران بودم. 
مدش با خواهرم رفتم فاتحه. آنجابغل هرزن یسک بچه بود یکی هم 
گذاشتند روی پای من تا تکان بدهم و او را بخوابانم. 

تعمیر: این خواب می گوید شما در حال نوسازی خود تان هستید ولی 
موانع و وابستگی‌هایی سر راه است. آن بچه که شاید فرزندی از فرزندان 
پدرتان باشد در چشم شمابرادری آسیب پذیر است اما دیگران معتقدند 
طوریش نمی‌شود. آنجا که پدر تان دستش راگرفته به این معنی است 
که اوست که وظیفه دارد مراقبش باشد اما شما دورادور احساس نگرانی 
می کنیسد ومراقبست راوظیفه خود تان می دانید ضمسن اینکه اقدامی هم 
نمی کنید. آنجا که با خواهرتان به فاتحه می روید به این معنی است که 
فضای زند گی خانواد گی غمانگیز اسست. آن بچەھادردسسرھای زند گی 
هستند که یکی را به شما می‌دهند وبه این معنی است که مسٹولیتی را که 
مربوط به شما نیست. قبول می کنید. 


هک ۳۹ 
یا مردگان غيب می‌دانند؟ 

ثربا ثریایی. ۶۰ساله. متار که, خانه‌دار. رودهن 

دخترم ۴ سال پیش از همسرش جداشد. دوماه پس از جدایی:مادرم 
فوت کرد. باتوجه به اینکه مرده‌هااز غيب خبر دارند. مادرم چند روز پس 
از فوتش به خوابم آمد.از اوپرسیدم آخر کار دخترم چی میشه؟ دوباره 
ازدواج می کنه؟ مادرم گفت: "همین جور که هست می‌مونه ". و حالا ۱۴ 
سال است که همان جور مانده و نشده که ازدواج کند. 

تعبیر: | گراز دریچه مذھب به سؤال شما پاسخ بدھم جوابش با 
صراحت گفته‌شسده: آغیر از خداوند کسسی غیب نمی‌داند "ازدریچه 
هم به این داستان نگاه کنیم. پاسخ این است که خواب راشما دیده‌اید واین 
چیزی است که در ذهن شماست نه در ذهن مرحوم مادرتان.اما چون شما 
بەاین خراقه معتقدید که مرد گان از خیب خبر دارند خوابی که دیدید در 
شسمااثر کرده‌وانرژی منفی گرفتهاید واعتقاد شسما این شده که‌دخترتان 
هر گز نخواهد توانست ازد واج کند. این انرژی منفی ره دخترتان هم انتقال 
داده‌اید و ناخواسته بختش رابسته‌اید. چارەاش این است که از حالابه بعد 
معتقد شوید که‌خوابی که ۴ سال پیش دیدهاید.فقط خواب بودہ مدتی هم 
دربارهازدواج و خواستگار و بخت واقبال با دخترتان حرف نزنید. بگذارید 
خودش تصمیسم بگیر د واینکه می گوید یک بار ازدواج کردەو کارش به 
طلاق کشیده و دیگر نمی‌خواهد بی گدار به آب بزند. حق دارد. بگذارید ہا 
عقلش فکر کند نه با احساسات شما. 


یس 


که دای دان 


کرد 


سعدی 


سم هل 
٦‏ ن طامات ہش ںی ڪڪ 
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شهر روی آپ؛هاوانا-کوبا:سیل اخیر که در بسیاری از مناطق راهافتاد. کوب راهم 
ا ا از شهرها و خانه‌هادر آب غوطه‌ور شدند. در میان‌این 
همه ویرانی برخی از جوانان هنوز شوق و ذوق فراوان داشتند واز این فرصت برای 
بازی و سر گر می استفاده‌می کر دند. مانند این سه نفر که از سپر عقب خودرو آویزان 
شده‌اند و از جریان آب که مانند یک پرچم تکانشان می‌دهد, لذت می برند. 


غول‌های تنبل؛ هاف مون -کالیفر نیا:جان ها کلی پشت وانت و کنار کدوتنبل خود 

منتظراست تانوبتش برسد. مر اسم ومسابقات جهانی وزن کشی سنگین ترین 

کدوتنبل در کالیفر نیا در حال بر گزاری است و همانطور که در تصویر می بینید 

رقیبان بسیاری برای پرورش بز ر گترین کدوتنبل مشغول بوده و در مسابقه شر کت 

کرده‌اند. جایزه امسال به یک کدوتنبل غول پیکر ۸۹۳ کیلوگرمی تعلق گرفت. 
اهعز ۱ ِ 


سیر سسے۔ 


برج‌های کاغذی؛ مینوسینسک -روسیه: سرگی تاراسوف" ۲ ۴ ساله که یک معلم 

است. در کنار تدریس به سر گر می مورد علاقه خود نیز می پر دازد. او مدل‌های 

زیبایی از بناهای معروف جهان می‌سازد که برای ساخت آنها تنها از کاغذهای تا 

شده استفاده‌می کند. تاراسوف بر ای هر مدل یک سال کامل وقت می گذارد و در هر 
ام از حدود ۰ ۶ هزار تکه کاغذ تا شده استفاده می کند. 


۳3 اطلاعات ی ےا رو ۳۹۷۶ 


خطرناک بوده و معمولا در حوادث خطرناک مجروح می‌شوند. آب این مناطق نیز 
قابل استفاده نیست چرا که حاوی اسید سولفوریک. کر وم و حتی لاشه حیوانات است. 
متاسفانه بر خی از این رودها به رودخانه‌های اصلی شهر نیز راه دارند. 

a کے‎ 2 ۳ ۳ 1 1 


"کووالادوالس "در حال‌بالارفتن 


همکاری مر دمی؛ تار اگونا-اسپانیا: یکی از اعضای تی 
از بر جی است که هم تیمی‌هایش تشکیل داده‌اند تا این برج انسانی را کامل کند. بیست 
وھشتمین د وره مسابقات ساختن بر ج‌های انسانی در شهر تارا گونای اسپانیا بر گزار 
شد. تاریخچه این مسابقه که از مسابقات سنتی اسپانیا است به اواخر قرن ۱۸ میلادی 
برمی گردد و هر ساله بین تیم‌هایی از شهرهای مختلف اسپانیا بر گزار می شود. 


بالن سواری؛آلبوکرکی 
- نیومکزیکو: "سیدنی 
کریستنسن "وبرادرش 
گوش‌هایشان‌رامی گیرند 
تا زمانی که خلبان بالن 
"لوک سزنیک" شعله‌ها 
راروشن می کند صدای 
مشعل‌ها اذیتشان نکند۔ 
آنهابرای دیدن مسابقات 
بین‌المللی بالن سواری 
رفته بودند که مسابقات 
به دلیل شرایط نامناسب 
جوی و وزش باد شدید 
با 
ناراحتی بچه‌ه ارا دیده 
بود خواست با روشن 
کردن مشعل‌ها کمی 
خوشحالشان کند. 


پوك تسل اعروز و قرت 


Wile نان‎ ۷ 


ساس را قتط از یوٹیگھتای نیرخا اکچ تہرآن و شیپرستار‌ها خریداری کقید 


e a‏ کل عا تاعا ارا ماسم ولبات 
ے کچ سیر حاموق ضا ١١‏ 

س ف اعفد + بل رسس پا لن 
ب سسوم پاسعارئرپ شف ,| برع شید 

د بے شھر لب ار میت واد و 

ے کک شر یھی عرگر سے اع 

ع کس نکی | ہے | سر لے ہے قلیت 
و کچ قاطاسی: مارات شرید ااه 

٭ کی اسقوانن۔ سہاعلن تھے ہے سار 
کی ایلقڈ بای عنم لے 

د کے رنه ار دسر 

٭ سے شور کت سی تعڈظیر چرس 

ے مات کر نوی ا نڑارے قفا سان نناز ة۶ 


۰ ۶ ۲ ) 
A‏ ۱۷ ۲۰۵ ۳۴ 
۳ ۳ ۲ ۵ ۴۳۱ ۲۲ 
BA FF aoa‏ ۳۰۳ 
aR aA ۱: ۶‏ 
۵ ۳۴ اھ 
۲ ۱ ۳ ۱۷۱۷ ۳۰ 
۵ ۳ رک E‏ کل 
۷ * لا وق ۳ 
۷ ۴ ۵ ۲ ۲,۳۴ ۲ 
a‏ ۲ .ظ رر ےق 8 ۳ ۳ 
۴ ۷ ۲ 2 سض ۲ ۶ 
a‏ و و وا 


ےکم ھی ال مع ساره * 

ے کت مکو تمشح مرو 

۔ سکع گر شن لی ہو اخطاقیں ور س 

+ ار بای هلیبق مقر 

د نے راگ مار توت سادا عفان 
٭ ساکع القع الا اہالیایسں سل ڈور 

+ تر بتطل شاا ستل نار د 

» سسوم کچ راب نیا نابز لین 


٭ عقوم ال لارن] تیان اک تھ لے ابآ سس یه 


- کی یمین :مدای عدن 
٭ وت الفا ردا میں تیدا ۹| 
کر وزد بتک = کے 
٭ سس گئہی قماراں میں 


بباعت هخیرآن هراره سوه 


۱ ۴ ۳ ۴ 8 ۲ ۶ 
AP‏ ق ۳ ۳ ۷۱ ۱۳۲۲ 
عق و ۱۳ ۱ ۴ ۳ 
FFF Rr‏ 
ê ۴ hj ۴‏ 
۸ ۱۳۰۷ ۳ 
A‏ ,ق ۳ ۱۳ ۳۳ ۲۳ ۳ 
Fa a‏ ور اس 
۲ ۱ ۴ ۳ و رھ 
FFF‏ 
سر و ےار و ئل صاع( 
وخ 8 رق 6 ول 
ء لاق اق ق ۴۴م 


طقتر کے ا عبر داماد حجدحم کامییوتر یایتتقت لبط ععوصیو بتیگھکی: و SÛ 3A‏ ۳۰۰۰۱۲ 


a r‏ لپ ا و 
وسر ہیا پوو وات 


ضر TH‏ 1 ایح الا ارات - 
dz ۲‏ ابا یی پگ - 2 
۳ در چ 
EF‏ 
ےھ ویس لاد جال اا بللگاری الکٹر ولنیگی 
بنےکگف پابنسار گان جر بسبتال 1٦۹۳‏ عو سب : 
سب جلو ترق او 


قعلع دن ۲۶۴۵۰ اصله در خت شیا 


یانکدادی مجاذی باتک باسادگاد 


عرگر سورد و اطلاغ رسای | ۹۰ ۳۹۱ 


| 1 سك ا 
۳ 


